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5  /  معرفی نویسنده 

  

   نویسندهمعرفی 
 در 1322ر سال زاده د  جانباز آزاده عین االله کرمانی2یپسرت
دژ به دنیا آمد و  اي کشاورز و مذهبی در شهرستان شاهین انوادهیک خ

  .تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش گذراند
 مراغه 3 وارد آموزشگاه گروهبانی شد و با درجه گروهباندومی به لشکر1342در سال 

د دانشکده  وار1348در سال . پیوسته و خدمت خود را در استان آذربایجان غربی آغاز نمود
 21 لشکر3به تیپته پیاده س پس از پایان دوره مقدماتی ر1352در سال . افسري گردید

  .منتقل و به عنوان معاون گروهان مشغول انجام وظیفه شد
به عنوان فرمانده گروهان ) 15/11/58(در اوایل پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی 

انقلاب عازم شهرستان گنبد کاووس  پیاده جهت مبارزه با ضد 140یکم در قالب گردان 
و پس از  به تهران مراجعه 16/4/59گردیده و پس از دفع فتنه و برقراري آرامش در تاریخ 

تیراندازیهاي سالیانه، گردان عازم کردستان شد و در پادگان بانه مستقر گردید و گروهان 
 . را عهده گرفت شهرستان بانه تایکم مسئول برقراري تأمین و امنیت محور گردنه خان

 در و کرده طی  راو عقیدتی سیاسیهاي کوهنوردي، کاراته   در طول خدمت دورهوي
طول دفاع مقدس در مناطق عملیاتی بانه، سردشت، گیلانغرب، خرمشهر، عین خوش، 

  .دشت عباس، شرهانی، مهران، دهلران و سومار انجام وظیفه نموده است
 1364 و 1360و فرماندهی و ستاد را در سالهاي هاي عالی پیاده  ضمناً نامبرده دوره

 31/4/67 و 24/8/59هاي  در طول دفاع مقدس در دو نوبت در تاریخ. طی نموده است
 به دست دشمن اسیر و همزمان با آزادي 31/4/67مجروح که پس از مجروحیت، مورخه 

به  15/1/1370  به میهن اسلامی مراجعت و در مورخه1369اسراء در شهریور ماه سال 
 سال خدمت مقدس سربازي در 34درجه سرتیپ دومی مفتخر و برابر ضوابط پس از 

  .ه است به افتخار بازنشستگی و جانبازي نائل گردید1/10/72 مورخه

٥  
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  معارف جنگ
هاي نبرد حـق  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از بازیافته مجموعه» معارف جنگ«

اـطل اسـت که خداوند متع ال به پاس فداکاریها، ایثارگریها و برکت خون شهداي علیـه ب
هاي پاك وتشنۀ  هاي جوشان آنها به سینه والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

  .گردد نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می
اـري    اـرف جنـگأهی«سازمان افتخ ، با بنیانگـذاري 1373 کـه از پاییـز سال»ت مع
راز ارتش اسـلام امیـر سـر حمایتهاي مادي و   و»شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«افـ
، این رسالت مهم را با روحیه متعالی مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوامعنوي 

کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر عهده گرفته مفتخراست که با الهـام از  بسیجی بر
اـهـدَوا فینا لنَهَدی« ذیّنَ ج ، با صداقت و »نَّهم سبلنَا و انَّ االلهَ لمَع المحسنینِوالـ

اـر آمیـز را کـه با  تلاش دسته جمعی در این وادي مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخ
 شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و »پژوهشی ـ آموزشی«گـرایش 

    .یاري خدا دارد
وده  جنگ در گردآوري تجارب جبههت معارف أشیوه کار هی هاي نبرد بدین ترتیب بـ

 که در آن عملیات رزمندگان اسلاماسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از 
ه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوري خاطـرات  عهده داشتـه نقش مهمی را بر اند بـ

اي از  ، مجموعهصوتی و تصویريبـرداشـتهاي تحـریـري، خـود در صحنـه نبـرد و 
خ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با  اـي تلـ حقایق و واقعیته

 .دهند در مسیر تدوین قرار میهاي نبرد  جبهه مدارك و اسناد
 به صورت آموزش نظري و میدانی براي 1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

 براي 1382 دانشگاه افسري نیروي زمینی و از سال 3هر دوره از دانشجویان سال 
هر سه دانشگاه افسري زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا کنون نیز به 

  .یاري پروردگار ادامه دارد
  »شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«ت معارف جنگ أهی

٦  
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  فهرست مطالب
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  15  استخدام در ارتش

  16  شروع خدمت در مراغه
  18  اثر توجیه خوب یکی از دبیرانم

  19  ورود به دانشکده افسري
  20  خاطره تلخی از بی عدالتی  
  21  خاطرات زمان دانشجویی

  23  دوره مقدماتی پیاده و انتقال به تهران 
  25  مأموریت گنبد کاووس
  29  مأموریت کردستان
  32  استقرار یگان در بانه

  34  مأمور بازرسی 
  34  ساخت حمام

   35   بانهبازدید فرمانده نیروي زمینی ارتش از گردنه خان
  36  مسافري که دشمن بود

  37   به پادگان بانهانتقال یگان از گردنه خان
  37  تجاوز نیروهاي عراقی 

  38  پاکسازي بوئین سفلی و بوئین علیا اعزام یگان از بانه به سردشت و 
  39  مجروح شدن از ناحیه سر

  41  شروع مجدد خدمت 
  42  شناسایی منطقه
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11  /  مقدمه 

  

  مقدمه
 ، بـه احـسان    ان کـه بـه ایـن بنـده نـاتوان              سپاس بیکران به درگاه ایزد منّ     

 سـال در آمـوزش سـربازان غیـور وطـن            34مـدت   بتـوانم   مساعدت فرمود تا    
 را در سـنین     نآ قر ، عشق خواندن  الهیبا الطاف و رحمت     . اسلامی کوشا باشم  

 تـدبر  کودکی و ابتدایی به من عطا فرمود و  سپس با افزون رحمتش، تفکـر و             
  .ت نهادرا براي بنده حقیر منّ

     با درود و تحیت بر رسول برگزیده و خاندان مطهرش که دین مبـین اسـلام       
را براي حق پرستان آخر الزمان عنایت فرمود و مـن نـاتوان را مـشمول الطـاف                  

کران خود گردانید تا به سهم خود با نوشتن این کتاب خاطرات هـشت سـال       بی
توانسته باشم بـه قـدر وسـع خـود، جوانـان اندیـشمند              )  59-67(دفاع مقدس   

کشورم را در جهت و زمینه خود شناسی و جهان شناسی و دفاع از اسـلام نـاب             
و همچنین دفاع از استقلال و حاکمیـت ارضـی ایـن مـرز و بـوم                 ) ص(مديمح

اي کـه در آن دروغ گویـان نیرنـگ بـاز بـه       الخصوص در زمانـه    علی. رهنما باشم 
گیـري    رفته با زینت دادن تشکیلات کفر آمیز و شیطانی و با بهره           اصطلاح پیش   

از ترفندها، از علائق طبیعی و عاطفی جوانان ایران اسلامی سوء اسـتفاده کـرده               
کنند با سوق دادن جوانان غیور و آگاه کشورمان  به سمت پـوچی و                 و سعی می  

  .پیدا کنند به اهداف کفر آمیز خود دست  آنانخلع سلاح عقیدتی و اخلاقی،
    امید است بنده حقیر نیز با نگارش این کتاب سهمی ولو نـاچیز در جهـت                

هاي کـشور عزیزمـان هـستند داشـته        غناي ایمانی این قشر فرزانه که سرمایه      
ت بـسیاري    مـشکلا    و  هـا   سـختی   بـا      زنـدگی خـود     در طول  انسان  . باشم
  سازد و باعث  میرا ها  شخصیتکند و دوران حیات در مسیر زندگی  می برخورد

  

11 
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 در مـسیر زنـدگی بـه راهـی کـه دوسـت داشـتم،                 من .شود  ها می   بروز اصالت 
تـرین روزهـاي زنـدگی مـن بـا رفـتن بـه                کشیده شدم و مهمترین و حساس     

  .در پی خواهد آمد آغاز شد که مشروحاً دانشکده افسري
 صـداقت را رعایـت کـرده و              در نگارش این کتاب سعی کردم که امانـت و         

 برایتـان بـازگو     هاتفاق افتـاد  براي من   خاطرات و حوادث جنگ را آن گونه که         
دانم این نکته را اذعان کـنم کـه یقینـاً در جمـلات و کلمـات و                  لازم می . کنم

شیوه بیان توضیح مطالب، نواقص و اشتباهاتی وجود دارد که ایـن نیـز شـاید                
اسلحه به دست بـودم و امـروز کـه قلـم بـه              طبیعی باشد، زیرا من یک سرباز       

دست گرفتم، نباید انتظار اثر مطلـوب کـه شایـسته اهـل قلـم اسـت، داشـته           
  . باشیم

 »الحمداالله رب العالمین«      
  زاده اله کرمانی عین         
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  دوران کودکی و مدرسه

، شرح مختـصري    دانم قبل از شروع خاطرات جنگ و اسارت         نخست لازم می        
  .از دوران طفولیت و نوجوانی خود در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهم

 و مـذهبی    متوسـط ژ در یک خـانواده      د   در شهرستان شاهین   20/4/1322سال       
 و  پـدرم مـردي فعـال     .  وارد مدرسـه ابتـدایی شـدم       1328به دنیا آمـده و در سـال         
 امـور زنـدگی خـانواده خـود را فـراهم            هـاي روز مـره      یـت زحمتکش بود که بـا فعال     

پـدرم چـون    . کـردیم    یـاري مـی     ایـن امـر      ما نیز در حد توان، ایشان را در       . نمود  می
 هاي پینـه بـسته       کرد با عرق جبین و با دست        ن و مذهبی بود، سعی می     مردي متدی
 لالـه حـساب   کرد فی ح    ما بارها گوشزد می   به  و  .  وارد خانواده خود کند     را مال حلال 

پس از طی موفقیت آمیز دوره ابتـدایی و راهنمـایی وارد مقطـع               ها عقاب حرامو فی   
دیگر از آن حال و هواي کودکی و نوجـوانی در وجـود مـن خبـري                 . دبیرستان شدم 

خواست، خودم در امـور خـویش         کردم و دلم می     نبود چرا که احساس مسئولیت می     
  .پیش روي خود قرار دهم تصمیم بگیرم و راهی را که دوست دارم در 

  
  خاطرات دبیرستان

زمانی که در مقطع دبیرستان در کلاس پـنجم متوسـطه در حـال تحـصیل                    
مـن راجـع بـه تـو سـوالاتی را از دبیـران              : بودم، روزي آقاي مدیر به من گفـت       

هاي شما خـوب اسـت، اگـر          ام و همگی به اتفاق نظر گفتند که همه درس           کرده
 فیزیـک، شـیمی،      هـاي   در یادگیري بهتر و بیـشتر درس      مایل باشی خواهر مرا     

 نمایـد زبان و ریاضیات یاري کنید تا بـه صـورت متفرقـه در امتحانـات شـرکت         
  در   و   خویش در میان بگذارم  را با خانوادهبدهید این موضوع  اگر اجازه: گفتم
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پس از مطرح کردن ایـن موضـوع        . صورت کسب اجازه، در خدمت شما هستم      
مواظب خودت باش، مبادا دسـت      : ده، پدرم با اکراه اجازه  داد و گفت        در خانوا 

  .از پا خطا کنی
ام، بـا آقـاي مـدیر     مندي خود و خانواده        فرداي آن روز پس از اعلام رضایت      

سـاعت بـراي خـواهر مـدیر     3به خانه ایشان رفتیم و پس از معرفـی، هـر روز      
پـس  .  و هم معلم سرخانه به این ترتیب من هم شاگرد بودم      . کردم  تدریس می 

 امتحانات را با موفقیـت و        نفر از مدتی امتحانات خرداد ماه شروع شد و هر دو         
  .با کسب معدل خوب سپري کردیم

      بعد از اینکه امتحانات خرداد ماه را با موفقیت پشت سر گذاشـتیم، رفـت    
ه و آمد من به خانه آقاي مدیر و تدریس خصوصی به خواهر ایشان، باعث شـد    

تري از خانواده ایشان داشـته باشـم و همـین             بود که من آشنایی بهتر و جامع      
  .موضوع سبب تمایل من نسبت به خواهر آقاي مدیر شد

من دختر فلانـی    :      در یکی از روزها جسارت به خرج داده و به مادرم گفتم           
ن مادرم قول داد که ای    . اش برویم   خواهم و  هر چه زودتر به خواستگاري         را می 

فرداي آن روز که کنار سفره صـبحانه نشـسته          . موضوع را با پدرم در میان بگذارد      
دهـد، بایـد اول دیـپلم         پسر تو  هنوز دهنت بوي شیر مـی        : بودیم، پدرم به من گفت    

بگیري و بعد از آن به خدمت سربازي بروي و پس از آن به فکر یـک کـار درسـت و              
.  و آخر سر به فکر ازدواج باشـی        نمودهپیدا   تا درآمد خوبی براي خودت       بودهحسابی  

چون زمـان پـدر     . هاي پدرم سرم را پایین انداخته و چیزي نگفتم          با این حرف  
آوردم، کتک مفـصلی   سالاري بود و اگر خلاف حرف ایشان مطلبی به زبان می          

پس ساکت ماندن را به کتک خوردن ترجیح داده و حرفی به زبان             . خوردم  می
 .نیاوردم
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  رتشاستخدام در ا
روزي بـه رادیـو گـوش    .  ازدواج سـپري شـد      گفتگوي     یک هفته از ماجراي   

دادم که اعلام کرد لشکر ارومیه براي تکمیل کادر درجه داري، دانش آموز               می
پس از موافقت پـدر و مـادرم، مـدارك لازم را برداشـته و از مـادرم             . پذیرد  می

حـل ثبـت نـام سـتاد        در آنجا به م   .  تومان پول گرفته، راهی ارومیه شدم      500
 ارومیه رفته و بعد از ارائه مدرك پنجم متوسطه، مراحل نام نویـسی بـه                لشکر

در آخر وقت اداري از معاینه      . عمل آمد و همان روز مرا براي معاینه فرستادند        
قبول شده و براي پذیرش به دفتر ستاد مراجعه کـردم کـه در آنجـا بـه مـن                    

  . مراجعه کنید25/9/1342یخ در تار: گفتند
 رسـماً بـه   1/10/1342در وقت مقرر حاضر شدم و چند روز بعـد، در تـاریخ         

ت خیري کـه بـراي خـدمت بـه کـشورم در سـر               با نی . استخدام ارتش در آمدم   
روزها بـه سـختی   . ، اولین دوره آموزشی آغاز شدداشتم، با اعزام به پادگان پسوه     

هـاي    گرفت و ما مطالـب و گفتـه         هاي لازم براي ما انجام می       ت، آموزش گذش  می
کردیم که مطالـب ارائـه    مربیان و استادان را آویزه گوشمان قرار داده و سعی می  

چون راهی بود که خودمان انتخاب کرده بودیم و بایـد  . شده را خوب یاد بگیریم   
ش را با موفقیت به پایـان  پس از چهار ماه، دوره آموز. شدیم در این راه موفق می 

  .رسانده و من نفر اول شدم که درجه گروهبانی را به من دادند
هـا و مـشکلاتی کـه         خاطرات چهار ماه آموزش در کنار آن همه سـختی         

داشت، برایم خیلی شیرین و به یاد ماندنی بود، چون بار اول بود که تعلیمـات   
ري کـه هنـوز موزیـک       بـه طـو   . گـی داشـت     دیدم و بـرایم  تـازه        نظامی را می  

آمـوزان را      در هر حال اینقدر دانـش      .هایم طنین انداز است     شامگاهی در گوش  
شـد    خون جاري می آنهاکه از آرنج دست و زانوي پايبردند  خیز و خزیده می 
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خیر و  مشق صف جمع،  . شدند  و تعدادي پس از تمرین به بهداري فرستاده می        
اي موجود در ارتش آنزمان مثل     ه   آموزش اسلحه شناسی و کلیه سلاح      خزیده،

 62/7 تیربـار ازوکـا،  ب، نارنجک دسـتی،  3-ژ ، تفنگ M-1تفنگ برنو و تفنگ     
انـضباطی، دادرسـی،    (هـا      آب انباري و آموزش آئین نامـه       گ معروف به  ینبرآو

  .برابر برنامه آموزشی آموزشگاه جزء برنامه آموزش بود) تعمیر نگهداري
هـا شـروع شـد        نامه ابلاغی تیـر انـدازي     در هر صورت اواخر دوره برابر بر      

 مـدیر و مـدبر و سـخت کـوش و در امـر آمـوزش       ي افسرکهفرمانده گروهان  
مـا گروهبـان    : گفـت   آمـوزان مـی     به ما دانش  اي     به نام سروان غنچه    کوشا بود 

بـراي سـی سـال خـدمت ارتـش          . کنیم، بایستی شما ساخته شوید      تربیت می 
  کمـک  دار  چهـار نفـر درجـه     .  فرا رسـید   ارتیربطبق برنامه زمان تیر اندازي با       

کـاملاً بـه   :  پس از توجیه گفتها را روانه کردند و فرمانده گروهان       قبضهمربی  
با تمام تجهیزات و سلاح از زیـر     زمین بچسبید و سرتان مماس به زمین باشد         

سیم خاردارهاي میدان تیر عبور کنید در حین خزیده دستور آتش به خدمـه              
 قابل قبول است چـون کـه        هم بدهیم تلفات  % 2أکید کرد اگر     داد و ت   تیربارها

زحمات فـراوان از زیـر      عرق ریزان با    .  با فشنگ جنگی بود    تیربارهاتیر اندازي   
   میحفر شده بود انداخت خودمان را به کانالی که قبلاً  عبور کرده وسیم خاردار
لحمدالـه تیـر    که ا گردیده سپاسگزار و خداوند متعال شاکر درگاهو در آنجا به  

   .به کسی اصابت نکرد
  

  شروع خدمت در مراغه
را انتخاب کردم و همـان   ، رسته مخابرات    آموزشگاه پس از گذراندن دوره       
 به همراه دانش آموزانی که سیکل و دیپلم ناقص داشـتند، بـراي گذرانـدن       سال
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 و پس از کسب آمـوزش هـاي لازم وطـی            گردیده اعزام   دوره تله تایپ به تهران    
 آنجـا مـا را تقـسیم      در کـه اختـصاص داده     کرمانشاه    قرارگاه ارتش یکم    به رهدو

.  مراغـه واگـذار نمودنـد      3به لشکر  هایم   نفر از هم دوره    4به همراه   من   و. کردند
 مراغـه معرفـی     3روز مرخصی، خودمان را به گردان مخـابرات لـشکر         20پس از   

 پـس از چهـار مـاه        اولین مأموریت من کـه    . جام وظیفه شدیم   ان کرده و مشغول  
 از سـکوي نظـامی یـک دسـتگاه تلـه            که این بود  خدمت در پادگان ابلاغ گردید    

 راننـده،   م با یک نفر سرکار استوار به عنوان       به لشکر بیاور    تحویل گرفته و   1تایپ
.  مراغـه آوردیـم    3 به گردان مخابرات لـشکر     گرفته و  تحویل   دستگاه تله تایپ را   

دستگاه را آماده به کـار      .من سر متصدي مسئول برقراري دستگاه تله تایپ شدم        
 ماهه مستـشار آمریکـائی را گروهبـان ایرانـی در عـرض یـک        کار شش  نموده و 

 ه بـرداري، مستـشار آمریکـائی آمـد و         هفته انجام داد به طوري که بعـد از بهـر          
  .ن مرتبه از کارم تشکر کردنتوانست ایرادي بگیرد و چندی

 داراي سه نـوع   که  بوده  مستقر GRC26 تله تایپ روي بی سیم      دستگاه  
    تلگرافچی به صورت تله تایپ براي به صورت مرس برايباشد  میبرداري بهره

 توانـد   مـی و همزمـان  در آن واحـد   کهپچی و به صورت تلفنییمتصدي تله تا  
  .مورد بهره برداري قرار گیرد

 وضعیتی است که تنظیمات این کلید بـسیار         26داراي یک کلید    دستگاه  
   .و مشکل استحساس 

بعـضی از اسـتواران بـه علـت         . کـردم   صورت نگهبانی را خودم تنظیم می     
 متصدي دیگري یا خودم به جـاي        که کردند   خانوادگی، خواهش می   تمشکلا

  .آنها انجام وظیفه نمایم
                                                 

  .در سازمان گردان مخابرات درج شده استرله   درحال حاضر راديو-١
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متصدي دستگاه تله تایپ    خلاصه درجه گروهباندومی داشتم و چون سر        
کندن جاي دکل و بتون ریـزي       ( نفر سرباز جهت همیاري      10با کمک    بودم،
 در عرض یک هفته دستگاه تله تایپ را به صـورت آنـتن خطـی در یـک                   )آن

 مستقر نمـوده و بـا انجـام تنظیمـات لازم آنـرا         محوطه باز نزدیک ستاد لشکر    
 را از چگونگی     عملیات وهان فرمانده گر  جهت بهره برادري آماده نمودم سپس     

پس از یـک سـاعت، فرمانـده        . پیشرفت کار و آماده بودن دستگاه مطلع کردم       
  عملیـات   و فرمانـده گروهـان      ، لشکر با هیأت همـراه از جملـه رئـیس سـتاد           

 و تعدادي از افسران ستاد در محل حاضـر شـده و آن        گردان مخابرات  فرمانده
همـه احـساس شـادي و خوشـحالی         م  پس از برگزاري مراس   . افتتاح نمودند را  
تـلاش و کوشـش فـراوان، بـه نتیجـه قابـل             چرا که پس از یک هفتـه        . اشتیمد

 مراغـه  لـشکر محتـرم    فرمانـده     ضمناً سرلشکر ایلخانی   .توجهی دست یافته بودیم   
  .ند پاداش مرحمت فرمود به من، مبلغ پنج هزار تومانقدردانیجهت 

  
  ی از دبیرانماثر توجیه خوب یک

  که سال دوم خـدمتم بـود، بیـست روز مرخـصی              1344 سال    اواخر  در
در یکی از روزهاي ایام مرخصی به طور اتفـاقی یکـی            . گرفته و به ولایت رفتم    

کجـایی  : پس از سلام و احوال پرسی گفت      . از دبیران دوره دبیرستانم را دیدم     
 به استخدام ارتـش        ضردر حال حا  :  و مشغول انجام چه کاري؟ به ایشان گفتم       

ایـشان پـس از تعریـف       .  و مشغول خدمت به کشور عزیزمـان هـستم         در آمده 
 تـشویق و راهنمـایی      استعدادم مرا براي رفتن به دانشگاه یا دانشکده افـسري         

 صیحت آن دبیر محترم نقطه عطفـی شـد در زنـدگی مـن جهـت       ن. کردند
 که  اي  عملی کردن اهداف پیش بینی شده     در  روع تغییر و تحولات گسترده      ش
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پـس از اتمـام     .  اداره زندگی و خدمت به مردم و کشورم در سـر داشـتم             براي
هاي شـشم   مرخصی در راه برگشت به پادگان، اول به شهر مراغه رفته و کتاب         

 سـوم  سالاز قضا در  . شبانه ثبت نام کردم    دبیرستانطبیعی را تهیه و در یک       
یت مانور مخابراتی براي پیمان سنتو که بـین کـشورهاي           مرا به مأمور  خدمت  

ایران، ترکیه، پاکستان و آمریکا برقرار بود،  فرستادند و در این مانور مخابرات              
پس از بازگشت از مأموریـت، بـه دلیـل آنکـه دانـشکده              . ارتش ایران اول شد   

کـرد، تغییـر رشـته دادم و طـی            افسري از رشته دیپلم ریاضـی پـذیرش مـی         
از آنجا که   . ی به یگان، با بیان مشکلات خانوادگی خواستار استعفا شدم         گزارش

ام انـسان فهمیـده و والایـی بـود، بـراي جلـوگیري از           فرمانده یگـان خـدمتی    
 روز بـا  20من در مدت ایـن  .  روز مرخصی برایم صادر کرد     20استعفاي بنده،   

تفرقـه در   به صـورت م   . م را خوانده و آماده امتحان شدم      ایه  جدیت تمام درس  
 قبول شدم و مـدرك لازم را جهـت          56/15امتحانات شرکت کرده و با معدل       

  .شرکت در کنکور دانشکده افسري به دست آوردم
  

  ورود به دانشکده افسري
داران دیپلمه آماده شرکت       نفر از افسران آموزشگاهی و درجه      30  حدود  

ــسري  ــشکده اف ــور دان ــاتی در کنک ــه طــی گزارش ــد ک ــان بودن ــه یگ ــاي   ب ه
ــون ورودي را داشــتند تقاضــاي شــرکتمربوطه، ــا   از طــرف در آزم آن یگانه

را در ن هـا    طریـق آ  آن   و از     گردیـد   بـه ارتـش یکـم مخـابره        صورت اسـامی    
                                                         .بت نام نمودنددانشکده افسري ث
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، اند  ده نام نمو  ، کسانی که در دانشکده افسري ثبت      س از مدتی اعلام شد    پ
ر دانـشکده افـسري حـضور      دجهت شرکت در کنکـور       1348 /15/6در تاریخ   
  .  بهم رسانند

من در ایـن امتحـان نفـر        .   پس از چند روز جواب کنکور را اعلام کردند        
 ي شـدم و بعـد از       ارد دانشکده افـسر    اولیه و  اقداماتسوم شدم و پس از انجام       

تجلیل و خوش آمد گویی به برگزیدگان کنکور، به عنـوان سـال تهیـه آمـاده                
زمانی که در اردوگاه بودیم، بـراي اینکـه روح          . رفتن به اردوگاه اقدسیه شدیم    

اطاعت پذیري و انضباط را در وجود ما به عنوان یک ارتشی ایجـاد و نهادینـه                 
هاي زیادي روي ما انجام       و سخت گیري   ي لازم را اجرا نموده    ها  کنند، آموزش 

ها و    بردند تا پوست دست     به طوري که آنقدر ما را خیز و خزیده می         . گرفت  می
 دانشجویان ارشد و مافوق ما     خلاصه. شد  رفت و خون جاري می      زانوهایمان می 

 اسکات جمع و مرغـی، کـلاغ پـر و            بدو بایست،   ما را  کردند و    زیاد مانور می   را
بریزد باید با سـه سـوت       ردند تا اینکه عرق از سر و صورتمان         ب  قدم آهسته می  

 تمیـز و داراي علائـم اسـتاندارد    نمابخوریم، در همه حـال بایـد لباسـهای     غذا  
  .باشند

   
  خاطره تلخی از بی عدالتی  

  بعد از اردوگاه و سردوشی قـرار بـود از صـد نفـر اول کنکـور دانـشکده                   
 آموزشحان داخلی بگیرند تا بیست نفر اول را براي دیدن دوره            ، یک امت  افسري

 موفقیـت در  مـن بـراي کـسب   . به انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا اعزام کنند  
هـا و     این امتحان، زمانی که در اردوگاه اقدسیه بودیم، با اینکه در اثر آمـوزش             

و زمـانی  شدیم، ولی از فرصت استفاده کـرده          ها خیلی خسته می     سخت گیري 
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هـاي     خواب بودند، در زیر نور چراغ برق محوطه چادرها، درس          دانشجویانکه  
بالاخره آموزش در اردوگاه اقدسیه به اتمام رسید و         . کردم  کنکور را مطالعه می   

دو سه هفته پس از گرفتن سردوشی، ما تازه باخبر شدیم که آن بیست نفر را                
اهر سـازي، نفـر اول کنکـور را    اند و فقـط بـراي ظ ـ    غیر منصفانه انتخاب کرده   

با شنیدن این موضوع  . اند  انتخاب کرده و براي دیدن دوره به خارج اعزام کرده         
بسیار ناراحت شده و تقاضاي ملاقات بـا فرمانـده دانـشکده افـسري، تیمـسار                

 چهار بعد از ظهر همان روز در اتاق         ساعت.  را نمودم  سرلشکر یار محمد صالح   
وارد اتـاق   . آجودان منتظر ملاقات با تیمسار بودم تـا آن کـه نوبـت مـن شـد                

تیمسار شده و پس از اداي احترام نظامی، تقاضاي خودم را بـه ایـشان عـرض     
 دانـشجو اگـر شـما جـاي         سـرکار : کردم ولی ایشان در جواب به مـن گفتنـد         

دي؟ بهتر است که شما فعلاً درسهایت را        کر  نشستی چه می    میسرلشکر صالح   
از این  . تر از قبل، از اتاق تیمسار بیرون آمدم         خیلی غمگین . بخوانی و دم نزنی   

که همه زحماتم به هدر رفته و حقم ضایع شده بود، در دل به زمـین و زمـان          
کردم که چرا ما قشر مستضعف جامعه ایـن همـه             و دستگاه حاکمه نفرین می    

  ر پایان، بی اجر و حرمت باشیم؟ دیگر به خاطر این که زحمت بکشیم و د
بهاء و ارزشی براي دانشجویان ممتاز قائـل نبودنـد، علاقـه و رغبـت چنـدانی                 

 فقط در دانش پایـه بـه  . براي خوب درس خواندن در دانشکده افسري نداشتم     
. کـردم  دادم و بعـضی مطالـب مـشکل را یادداشـت مـی       استاد گوش می   درس

هـایی کـه داشـت، بـا          نشکده افسري با همه مـشکلات و سـختی        بالاخره از دا  
  .نمرات خوب فارغ التحصیل شدم
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  خاطرات زمان دانشجویی
بـه آسایـشگاه مـا      دي که آن موقع سال سوم بـود         یکی از روزها دانشجو ان    در    
 پـائین   2بالاي تخت و با سـوت       بپرید   1 با سوت     و به دانشجویان اعلام نمود که      آمد

ه ربع سـاعت سـوت کـشید و بـه اصـطلاح خـودش روح اطاعـت                  تخت به مدت س   
در بـین دانـشجویان یـک       . کـرد   پذیري را در ما دانشجویان سـال یکـم اعمـال مـی            

 به نام االله قلی درویشی کـه مـسلک درویـشی داشـت و هـیچ وقـت                    بود دانشجویی
 چرا اینقـدر سـیبیل داري؟ ایـشان هـم           1دانشجوي سال   : زد گفت   سیبیلش را نمی  

مـشاجره بـین دانـشجوي      . زنیم  درویش مسلک هستیم و سیبیلمان را نمی      ما  : گفت
م  گفـت وي مداخله کرده و هـر چقـدر بـه         درگرفت در این میان من     1 و سال  3ل  سا

:  به دانشکده مربوط است وي قبول نکـرد و گفـت     این موضوع  ایشان درویش است و   
بـا سـه شـماره    : فـت گ. با سه شماره جلو پنجره دستور را اجرا نماید   با وسایل اصلاح    

ناگهان دانشجو درویـشی را از پنجـره طبقـه          . کنی  ي اصلاح می  ومیپري پائین و میر   
دوم به محوطه پرت کرد ناله دانشجو سال یکم درویـشی بلنـد شـد فـوراً بـه پـائین         

 پـشتمان گرفتـه و بـه         بـه  مجروح را رفته و به کمک دو نفر از دانشجویان سال یک           
 پزشـکی توسـط پزشـک        اولیـه  س برداري و اقـدامات    عک. بهداري دانشکده رساندیم  

: شـود؟ گفـت   نگهبان به عمل آمد و من از دکتر سوال کردم چنـد روز بـستري مـی          
 ـ 3آسایـشگاه آمـدم دانـشجوي سـال         به  . فعلاً مدت یک ماه    طـی  . دي رفتـه بـود     ان

. گزارش مبسوطی جریان را به فرمانده گروهان نوشتم و روي میز فرمانده قـرار دادم              
. و تلفنی به عرض تیمسار صـالح رسـانده بودنـد           یشان به فرمانده گردان گفته     ا صبح

  دسـتور دادنـد از     ایراد نمـود،  طی سخنرانی که فرمانده دانشکده در مراسم صبحگاه         
 را  2و1، دانـشجویان سـال      3 دانـشجویان سـال      این به بعد به هیچ وجه من الوجـوه        

 ـ   د 3نبایستی مانور کنند و به فرمانـده گـردان سـال             دي برابـر  سـتور داد دانـشجو ان
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 نکـات   نامه دادرسی تنبیه شود و ایشان یاد آور شدند بجاي مـانور چهـار کلمـه                 آئین
د و از همـین امـروز سـخت     یـاد بدهی ـ  به آنهاهاي دیگر را    انگلیسی و یا درس    علمی

  .شود میگیري و مانور دانشجویان ما فوق لغو 
و بهبودي پیـدا کـرده   پس از دو ماه بستري شدن دانشجو درویشی کمی   

مراجعت نمود و نامبرده را فـاتح لغـو مـانور لقـب دادیـم و در زمـان                   به یگان   
 تیرانـدازي هـاي درویـشی و        گفتیم سـمت سـیبیل      ها به شوخی می     تیراندازي

    . کردیم می
  

  دوره مقدماتی پیاده و انتقال به تهران 
تی پیـاده بـه    پس از گرفتن درجه ستوان دومی، بـراي طـی دوره مقـدما          

هــاي انــضباطی، دادرســی و تعمیــر  آئــین نامــه( دروس .شــیراز اعــزام شــدم
 موشـک   MGIA3ژ تیر بـار     -3 اسلحه شناسی شامل کلت، تفنگ     ،)نگهداري

ــداز  ــداز  106 تفنــگ RPG-7ان ــري موشــک ان ــک TWO میلیمت  و تاکتی
   گروهان در پدافند، نقشه خوانی و کار با قطب نما، نوشتن گروهان در آفند،

هـاي     تیر اندازي بـا تمـام سـلاح         انجام طرح عملیاتی و طرح درس آموزشی و      
  . دوره مقدماتی مرکز پیاده شیراز بودی آموزش موادفوق جزو

 شاه معـدوم از مرکـز پیـاده شـیراز بازدیـد              که در یکی از روزهاي بهاري    
 چـون صـف اول    مـن  وجنگ سرنیزه بودند  کرد و افسران دانشجو مشغول        می

 وارد شـده    TWOهـاي      سرلشکر خلعتبري موشک    اظهار داشت  ،بودم شنیدم 
است ایشان گفتند بلی هم اکنون افسران دوره مقدماتی دوره سلاح ضد تانک             

 در حالی کـه  نند و سپس از جلوي صف اول        ک   را طی می   TWOموشک انداز   
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پس از اتمـام دوره مـن نفـر        . نمود و عبور    کرد می نگاه  هم   هاي بعدي   به صف 
  . نفر اول سهمیه مرکز بودند20به ترتیب معدل دوره مقدماتی . چهارم شدم

 و ر مرکـز را نداشـتم زیـرا متأهـل بـود       من تمایل چندانی بـه خـدمت د       
به سرگرد میلانـی نماینـده   .  مستأجري در تهران مشکل است      که شنیده بودم 
پـس از معرفـی     : آیا خانه سازمانی براي متـأهلین هـست؟ گفـت         : مرکز گفتم 

  . شود در اسرع وقت واگذار میگزارش نمائید 
پس از اتمام دوره همه دانشجویان تقسیم شدند و من به همراه چند نفر              

هـاي    از افسران که هم دوره بودیم به لشکر تهران منتقل و در یکی از گـردان               
 در این یگـان خـدمت خـود را بـه عنـوان               مشغول انجام وظیفه شدم و     3تیپ

رفی خود تقاضاي خانه سـازمانی کـردم،         پس از مع   .شروع نمودم معاون گروهان   
هـاي     در مـانور موشـک      کـه   آنهم بـه صـورت تـشویقی       ،چهار سال طول کشید   

TWO   سـه کیلـومتري مـورد     فاصـله هاي پر از سنگ را در   همه اهداف و بشکه
فرمانـده  . ها را زدنـد  اصابت قرار داده و هر شش قبضه یکی پس از دیگري هدف         

  به خندید براي تشویقی  لشکر بیگلري میتیپ خوشحال و فرمانده لشکر، سر
هزار 2هزار تومان و موشک گذار      3هزار تومان، تیرانداز    5گروهبان دسته   (خدمه  
 ، به پیشنهاد سرهنگ سلیمان یک خانه سازمانی هم به مـن      و  پول دادند  )تومان

پـس  .  و معاون گروهان مرحمت کردنـد TWO موشک  فرمانده دسته به عنوان   
ایـشان خندیدنـد و   . ن خانه سازمانی به اطاق تیمـسار رفـتم  از مانور جهت گرفت 

گفتند ستوان دو خانه آپارتمانی در کوي زینبیه فعلی داریـم و یـک ویلائـی در                 
کنم همـان کـوي قـصر را بـه مـن مرحمـت         عرض کردم استدعا می   . کوي قصر 
 و من دو قدم عقب رفتم، بـه عکـس            بلند شدند  ایشان از پشت میز کار    . فرمائید

ببـین افـسران تـو بـه چـه          : خطاب به عکس گفـت    . گاه کرد و آهی کشید    شاه ن 
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تیمـسار  : گفتم. سرکار ستوان آنجا زباله دانی تاریخ است      : اند و گفت    روزي افتاده 
 بـا هزینـه شخـصی درسـت          آنـرا  د و ستور بفرمائید پست مهندسی کمک کن ـ     د
 سـر خـدمت      بموقـع  خـواهم پیـاده خـودم را        کنم و چون ماشین ندارم مـی        می
ایشان موافقت کردند و به پست مهندسی تلفنی دستور واگذاري پـلاك            . رسانمب

 و تعمیـرات اساسـی را    نمـوده هـاي لازم   کمـک  کـه  و تأکید کردند   صادر را   25
  . انجام دهند

هـاي    آن روزها شکل خدمتی ما در زمان صلح، بیشتر آمـوزش و تمـرین             
حرکـت   1357م سال   تا آن که در نیمه دو     . هاي آموزشی بود    نظامی و اردوگاه  
 فرزنـدان   جزء و ما نیز کهشد در تمام کشور فراگیر    ملت ایران  انقلاب اسلامی 

، مـی باشـیم     خـدمت نظـامی    یم، ضمن این که به ظاهر مشغول      این ملت بود  
بهـار  1357 در بهمن ماه سال      .مانند سایر مردم تحت تاثیر انقلاب واقع شدیم       

 کـه در تبعیـد بودنـد بـه ایـران           نشکوفا شد و ایشا   ) ره(آزادي به رهبري امام   
اوضـاع  اکمیت نظام جمهوري اسلامی، کنتـرل    و با برقراري و ح     تشریف آورده 

 به دست گرفتنـد و ارتـش هـم در ایـن مـدت اعـلام       ماه بهمن22 در کشور را 
با پیـروزي   . همبستگی کرده و همراه و همگام با مردم از انقلاب حمایت نمود           

هاي غربی در    مداخله آمریکا و سایر کشور     انقلاب اسلامی، دیگر دست طمع و     
 براي ضربه زدن به انقلاب، دست بـه         یاستکبار جهان  .امور کشورمان قطع شد   

 کشور عزیزمـان  در ،اي براي استعمار روزنهمجدداً  تا دز  می هر حیله و ترفندي   
هاي داخلی و خارجی و تفرقه انـداختن          پیدا کند که نمونه آن، ایجاد درگیري      

  . مختلف مردم بودبین اقشار 
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  مأموریت گنبد کاووس
اي از اقـدامات اسـتعمارگران بـراي           نمونـه   جنگ داخلی گنبـد کـاووس     

خدشه وارد کردن به انقلاب اسلامی بود و اولین مأموریت من بعد از پیـروزي               
، براي سرکوبی منـافقین بـود       انقلاب اسلامی اعزام به شهرستان گنبد کاووس      

من به عنوان فرمانده گروهان یکم گردان       .  اتفاق افتاد  15/11/58که در تاریخ    
 به این مأموریت اعزام شدم و قبل از اعزام، نواري را بـه رسـم یادگـار بـا        140
ام را خطاب به همـسر و فرزنـدانم بـه             هاي خود پر کرده و وصیت نامه        صحبت

  .رح ذیل بیان کردمش
) ص(آگاهانه و مخلصانه به خاطر دفاع از میهنم و اسلام نـاب محمـدي    « 

نویـسم و   ام را در چند سطر می کنم و وصیت نامه  شرکت میعملیاتدر اولین   
  .دارم به خانواده گرامی تقدیم می
  :خطاب به زن و دخترانم

 زینـت زن    نتـری   ارزنـده    اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب اسـت؛            
ام را  شـوم و خـانواده    می فردا عازم شهرستان گنبد کاووس    . حفظ حجاب است  

تقوا، به طوري که خداونـد در قـرآن مجیـد           : کنم؛ اول   به دو صفت وصیت می    
ترین شـما پـیش       به درستی که گرامی   » ان اَکرَمکمُ عنداالله اتَقکمُ   « :فرماید  می

حجـاب اسـلامی را همیـشه رعایـت         : دوم .رترین شماسـت  پروردگار پرهیزکـا  
  آرزوي شهادت داشته به طـوري کـه        )ص(در راه اسلام ناب محمدي    . فرمایید

 رشـادت بـه فـیض    ام و امیـدوارم پـس از ابـراز          بدین نیت غسل شهادت کرده    
 حقـوقم را  سایلی دارم براي زنـدگی،   از مال دنیا مختصر و     . شهادت نائل گردم  

کنیم و وکالت     در خانه سازمانی زندگی می    .  خرج زندگی کند   مادرتان بگیرد و  
هـا و بـزرگ       ام تا بتواند حقوقم را بگیرد و خرج بچـه           محضري به مادرتان داده   
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عیال گرامی بایستی بدانید که     . خداوند رحمان و رحیم است    . شدن آنها نماید  
خداونـد بـه   . اگر من شهید شوم در ثواب آن در آخرت شریک و سهیم هستی    

مبادا . تابی نکنند   فرزندانم زیاد گریه و بی    . شما صبر و شکیبایی عنایت فرماید     
دشمن برایمان بخندد اگر مشیت الهی بـر ایـن باشـد کـه مـن زنـده بمـانم،                    

  . مانم می
 دارد شیشه را در بغل سنگ نگـه مـی      دانم  گر نگهدار من آن است که من می       

خـواهم، از همـه شـما         یبوسم و حلالیت از محضرتان م ـ       روي همه شما را می    
  .»خواهشمندم همیشه به خداوند توکل کنید

  15/11/58زاده  اله کرمانی توفیق، سروان عینالومن اله 
  

  پس از هماهنگی با مقامات رده بـالا عـازم مأموریـت شهرسـتان گنبـد                
مـام   ت  ظاهراً وقتی به این شهرستان رسیدیم، جنگ و درگیري       .  شدیم کاووس

 پایگـاه از جملـه      13فقط براي حفظ آرامـش شـهر،  نیروهـا را در             .  شده بود 
 میش محله، اداره آموزش و پرورش، شهربانی، امـام   ، برون داش  هاي پل   پاسگاه

م و هـر چنـد      کنـی اسـکان داد       کارخانـه پنبـه پـاك      7زاده یحیی، دانشسرا و     
از طـرف منـافقین     هاي پراکنده     ها تیر اندازي     تمام شده بود ولی شب     درگیري

  .ادامه داشت
 کـه سـمت معـاون    ها من و جناب سـرگرد یوسـفی      در یکی از این شب    

 پاسـگاه  در محـدوده فرماندهی گردان را در اختیار داشت، در حال گشت زنی           
  کارخانـه  جاده فرودگاه بودیم که، سرباز جلـوي در         در کارخانه پنبه پاك کنی   

وقتی ماشـین را نگـه      . دن صداي ایست سرباز، ما ایستادیم     ایست داد و با شنی    
ببخشید من به شما ایست ندادم ولی بـه راننـده جیـپ             : داشتیم، سرباز گفت  
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کلت را کشیده و همـراه بـا سـرگروهبان          . لندرور مشکوك شده و ایست دادم     
نتیجـه  .  ختیم که پیش ما بود، بـه بازدیـد و بررسـی از ماشـین پـردا                اصغري

پـس از کـشف مـواد مخـدر،         .  کیلوگرم تریاك بـود    8بازدید از ماشین، کشف     
لرزید و براي رهایی از دست قانون که مجـازات سـختی     قاچاقچی مثل بید می   

در انتظار او بود، مبلغ بسیار بالایی به عنوان رشوه به مـن پیـشنهاد کـرد کـه      
باشـد و      مـی  قـانون اصـلی   تصمیم گیرنـده    : آزادش کنم و من در جواب گفتم      

جناب سرگرد دستور دادند قاچاقچی را تحویل قانون بدهم و ساعت یک بعـد              
به ریاست حجـت الاسـلام    که    آن زمان   را به دادستانی انقلاب    اواز نصف شب    

 گـرفتن امـضاء از       بود، تحویل داده و پس از صورت جلـسه و          موسوي تبریزي 
  . حاضرین، به محل خود برگشتم

  زمانی که هنوز مأموریـت مـا در گنبـد کـاووس            12/12/1359 در تاریخ 
 معـاون فرمانـده گـردان را بـه تهـران فـرا        ي لـشکر  ادامه داشت، مقامات بـالا    

ایـشان قبـل از عزیمـت بـه تهـران همـه افـسران و درجـه داران را                    . خواندند
 و چـون بایـد ارشـدترین    نمودفراخوانده و آنان را از سفر خود به تهران مطلع  

، مـرا در غیـاب خودشـان مـسئول و           شـد   مـی نفر به عنوان جانشین انتخـاب       
مبلغ صـد   ز عزیمت به تهران،      قبل ا  ند و  تعیین و معرفی کرد      گردان سرپرست

  . ندهزار تومان جهت تعمیر ماشین آلات گردان به من داد
ب معاون فرمانده گردان، من به همراه سرگروهبان در پادگان گنبد در غیا
  فرماندههاي لازم را به سفارشضمن بازدید و برقراري ارتباط  مستقر بوده و کاووس
ها  ها بدون اطلاع قبلی از پاسگاه گاهی وقت. نمودم میهاي دیگر  ها و پایگاه پاسگاه

ادگی بیشتري براي مقابله با دشمن داشته باشند و آگاهی لازم کردم تا آم دیدن می
 در پادگان گنبد دو .مداد تیکی در اختیار آنان قرار میرا از نظر اقدامات تاک
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 و تمام  کرده پیاده و یک گروهان تانک مستقر بود و ضمناً شهربانی سقوطگروهان
  مردمبعضی از روزهاادارات دولتی تعطیل و شهر در یک حالت اضطراري بود و در 

همیشه در شبها . کردند و عناصر ارتشی و سپاهی مراقب اوضاع بودند راهپیمایی می
  .شد تیر اندازي هوائی پراکنده از طرف منافقین اجرا می

 بدون تلفات به  مأموریت گنبد کاووس16/4/1359انجام در تاریخ سر
  .  یگان یک هفته مرخصی صادر شدپایان رسید و براي کلیه افراد
نا آرامی ها در کردستان  پس از پیروزي انقلاب اسلامی لازم به ذکر است که

  .هاي ارتشی نیز درگیر این موضوع بودند آغاز شده بود و تعدادي از یگان
 مأموریت کردستان
  مأموریت کردستان

ن بـه   پس از یک هفته استراحت، مأموریت دیگري براي اعزام به کردستا 
بـا    علـی رزمـی   سـرگرد جناب    به فرماندهی  140ما ابلاغ شد و ستون گردان       

 از  سـرهنگ ورشوسـاز   جنـاب    1 فرمانده تیـپ   برقراري گروه تأمین و همراهی    
عـد از ظهـر وارد پادگـان      ب 7 و سـاعت     کرد حرکت    به سمت آن منطقه    تهران

در آنجـا بـه اسـتراحت     که پـس از سـوخت گیـري و صـرف شـام           زنجان شد 
 صـبح روز بعـد، از پادگـان زنجـان بـه سـمت کردسـتان                 5ساعت  . پرداختیم

 صبح روز بعد، به پادگان سقز       8 ساعت یعنی ساعت     24حرکت کرده و بعد از      
 ساعت منطقه را از طریـق هـوایی بـا هلیکـوپتر      24در آنجا به مدت     . رسیدیم

 صـبح از سـقز    5 رأس سـاعت     ا ر شناسایی کردیم و  پس از شناسایی منطقه، ستون        
حرکت دادیم و چون محل مأموریت سري بود، بجز فرمانده لشکر و تیـپ و گـردان                 

در پادگان سـقز فرمانـده      . کسی از موقعیت و چگونگی انجام مأموریت اطلاع نداشت        
بود که هر کس راجع بـه عملیـات سـوال           تیپ ما به فرماندهان زیر دست گفته        
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 سـاعت  24در حالی کـه    . رویم  وکان و میاندواب می   د به پاکسازي ب   ئی بگو کرد،
  . اطراق کردیم حرکت کردیم و در محلی به نام میردهبعد، به سمت بانه

 برایم جاي سوال بود و بـه همـین خـاطر از فرمانـده              حرکت به سمت بانه   
 در حال استراحت بود، سوال       که در همان میرده    تیپ، جناب سرهنگ ورشوساز   

  کردم که آیا مأموریت عوض شده است؟ مگر قرار نبود به پاکسازي بوکان و 
تیـک نظـامی بـود تـا      ایـن یـک پلـی    : میاندواب برویم؟ ایشان در جواب گفتنـد      

ها را مـین       کردن به نیروها جاده    شوند و براي صدمه وارد      منافقینی که مطلع می   
 و نفرات تیر انـداز کوملـه و دمـوکرات و            ار گذ   عناصر مین  کنند، همه   گذاري می 
هاي به اصطلاح فدایی خلق را جمع آوري و به جاده بوکـان ـ میانـدواب     چریک

، اعزام کنند تا ما از فرصت استفاده کنیم و با حرکت دادن نیروها به سمت بانـه                 
و  کـردیم     پس از استراحت در میرده به سمت بانه حرکت         در آنجا مستقر شویم   

و آماده اجراي برقراري امنیت با همکـاري  نموده در پادگان بانه مستقر  را  گردان  
  .یمبرادران سپاه پاسداران گردید

مسئولیت عملیاتی تأمین محور گردنه خان بانه بـه عهـده           در مدت زمانی که     
ها با منافقین و ضـد انقـلاب، کوملـه و دمکـرات تبـادل                 در شب ،   یکم بود  گروهان

دو دسته مشغول کنـدن سـنگرها و اسـتحکامات صـحرائی            . آتش خمپاره داشتیم  
هـاي بـرنج مـصرفی        بودند و تعدادي گونی خالی که به همراه آورده بودیم و گونی           

 سـرد   و در هـواي در اطراف سنگرهاي خود چیدهآشپزخانه را پر از خاك نموده و  
از نظـر آب    . کـشیدیم   کوهستانی چادر انفرادي و یا گروهـی را روي سـنگرها مـی            

آوردند و از نظر غذا هـم دو          ها با گالن آب می      مشکل چندانی نداشتیم و براي گروه     
کـرد بـا خدمـه        صحرائی که هنگام حرکت نیز غذا را آماده مـی         دستگاه آشپزخانه   

روزي یـک گوسـفند جیـره یـک         مربوطه در جاي مناسبی مستقر کـرده بـودم و           
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ماهیانه سی رأس گوسفند و خواربـار از شـهر بانـه بـا              . گروهان و عناصر مأمور بود    
 200از نظر مهمات سـلاح سـبک هـر نفـر     . آوردند اسکورت و اقدامات تأمینی می    

 بار مبناء داشـتند و مهمـات اضـافی و           ،تیر فشنگ، و خدمه تیر بارها یک هزار تیر        
  هاي تأسیسات راهداري در سه طویله مجزا که  ا را در خرابهمهمات خمپاره اندازه

 به صورت زاغه مهمات درسـت کـرده بـودیم، نگهـداري             ها را کنده و     طویلهداخل  
بـا ضـد     هـا   تأمین جـاده و شـب      در    گاهاً .کردیم تا به موقع به مصرف برسانیم        می

 بـراي   .اشتیمتبادل آتش د   از اذان مغرب تا طلوع آفتاب        )کومله و دمکرات  (انقلاب  
 را با خدمه مربوطـه در روي گردنـه در جـاي             7/12حفظ پاسگاه فرماندهی تیربار     
  .مناسبی آماده به کار کرده بودیم

 ،شـمال و جنـوب  بـه صـورت   هاي زوجی   گشتی گماردن  با در اطراف یگان  
 که خداي نخواسـته غـافلگیر    ساعته تأمین را برقرار کرده   24  بطور شرق و غرب  

کردیم، فرماندهان دسـته و   ر حالت آماده باش انجام وظیفه می همیشه د نشویم  
طـرح  . کردنـد   ه سربازان احساس مسئولیت مـی     داران و هم    سرگروهبان و درجه  

در پایــان روز جمــع آوري  عناصــر تــأمینی  در روز اجــرا کــرده وتــأمین جــاده
   .کردیم می

 داده و بـه      به نوبـت تغییـر      را  طرح ها  ، آتش داشتیم   تبادل شب ها با ضدانقلاب   
 کلیه پرسنل به مأموریت     ها و ابلاغ آن     با نوشتن طرح  . آوردیم   در می  مرحله اجرا 

  .نمودند خود واقف و به طور نوبتی انجام وظیفه می
 به فرماندهی سرگرد علی رزمـی و        140با همکاري و همیاري که با گردان        

 بـود   تـازه تـشکیل شـده     ) ره(همیاري سپاه جدید التأسیس که به فرمـان امـام         
به حول قوه الهی این گردان و سپاهیان جان بر کف در برقراري امنیت              . داشتیم

رین  الحمدالـه بـا کمتـرین تلفـات بهت ـ     نموده و شهرستان بانه نقش بسزایی ایفا      
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زمـان ارتـشی و سـپاهی، منـاطق جنـگ زده بانـه،       ر هم .عملیاتها را انجام دادیم   
 و اجـازه  ه منافقین پاکسازي کردوث اشرار وسردشت، مریوان و دیوان دره را از ل 

  الحق نقش هوانیروز در . ا به دشمنان داخلی و خارجی ندادندتجزیه کردستان ر
جنــگ داخلــی و پاکــسازي منــاطق فــوق قابــل تحــسین و مثمــر ثمــر بــود و  

     .دادند انجام میهاي محوله را با روحیه عالی و فداکاري  مأموریت
  

  استقرار یگان در بانه
 پس از رسیدن به بانه، من با درجـه سـروانی و بـا               همان طور که بیان شد         

 بانـه  سمت فرماندهی گروهان یکم، یگـان خـود را در ارتفاعـات گردنـه خـان       
 تقویـت فرسـتنده      مخـابراتی و    بـه ایـستگاه دکـل       کردم، یـک دسـته     مستقر

به خـاطر عـدم   .  اسکان دادمنه خاندر گرد و بقیه نیروها را   تلویزیون فرستاده 
 تانکرهـاي نفـت و بنـزین را در روز         هـاي غـذایی و        ، همـه آذوقـه    امنیت جاده 

  .دادیم  میهاي موجود در سطح شهر بانه تحویل پاسگاهنموده و اسکورت 
ات آنهـا  به تعداد معدودي از سربازان مشکوك شده و حرک        مأموریت   در خلال     

ایـن  . چون فریب دشـمن را خـورده و هـوادار منـافقین بودنـد             . را زیر نظر گرفتم   
 بـه صـورت     )سرگرد علی رزمـی   (رده بالا و فرماندهی گردان      موضوع را به مقامات     

منتظر باش و به آنـان کـه        : پیام رمزي گزارش دادم و ایشان در جواب پیام گفتند         
 من اقدامات لازم را در مـورد   تاواگذار نشود  تامین جاده    وریتمأممشکوك هستی   

  . انجام دهمآنها
داران   اي را بـا فرمانـدهان دسـته و کلیـه درجـه              پس از دریافت پیام، جلـسه         

اسامی سربازانی که به آنان مشکوك هـستید و در    :  تشکیل داده و به آنان گفتم     
بـا کمـک افـسران و       . دهیـد کننـد، بـه مـن ب        انجام دستورات شما کوتاهی مـی     
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داران افرادي را که به آنها مشکوك بودیم، دقیقـاً شناسـایی کـرده و ایـن                   درجه
کـه  طرح تـأمین جـاده ایـن گونـه بـود؛            . افراد را در تامین جاده شرکت ندادیم      

 بـه شـهر     ندخواسـت   که می   مسافر  حمل  یا  موادغذائی ،خودروهاي تانکر سوخت  
 میـرده بـه مـا تحویـل     آوردنـد و در پاسـگاه     مـی  سـقز   از ا اسـکورت   ب دن برو بانه
 سـپس   هآورده و تا گردنه خان      داسکورت نمو دسته   را با یک   آنهاي   ما   دادند می

 ي دسـته دیگـر     بـا   کیلـومتر فاصـله داشـت،      15از گردنه خان تا حوزه شهر که        
 . از گزند دشمن در امان نگه داریـم        آنها را کردیم تا بتوانیم       اسکورت می  تأمین و 

 هاي شناسـائی شـده    برقراري تأمین جاده و کمینگاهبه ذکر است که جهتلازم  
داخل گونی هاي مـصرف شـده        را سنگربندي نمودیم  هارو خود مذکور   محور در

 و روي   نمـوده  را پـر از خـاك         واگذاري  گونی کیسه  زیادي يتعداد  و آشپز خانه 
یـل  خـودرو ذ  هـر    در داخـل     کردیم،  سنگر بندي    هاي ذیل     هاي ماشین   صندلی

کولـه  ( مهمات و تجهیزات انفرادي      با تمام اسلحه،   پشت به پشت  سرباز  دوردیف  
و با اقدامات کنترلـی و       از محور مراقبت    مستقر شده ضمن   )پشتی و کلاه آهنی   

 و در نتیجـه     وارد شهرسـتان بانـه مـی نمـودیم        را  خودروهـاي عبـوري     تأمینی  
قابـل ذکـر اسـت      . مکردی میدوستان را خوشحال و دشمنان را غمگین و ناامید          

 سوراخ سـوراخ کـرده و بـه          خمپارهپادگان بانه را با گلوله       ي ساختمانها  همه که
 در  کـه  سـنگرهاي زیرزمینـی       در ین یگانها ابنابر .صورت مخروبه در آورده بودند    

.  مستقر شده بودند   ، نموده  تکمیل  احداث و  ها  محوطه پادگان و گوشه ساختمان    
با همکاري برادران سپاهی بـه پاکـسازي منـاطق          هاي عملیاتی روزانه      برابر طرح 

همه عناصر متشکله گروهان و در مجموع       . نمودیم  آلوده شهرستان بانه اقدام می    
داران و سربازان و هوانیروز مأمور در پادگان بانـه در             گردان اعم از افسران، درجه    

ین  تـأم  يها   دسته طبق برنامه به  .  بودیم در آمادگی رزمی کامل   منطقه عملیاتی   
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 بیاورنـد تـا     یگان قبلـی را بـه پادگـان           شده هاي سوخته   تانکابلاغ شده بود که     
چهـار  . نماینـد  را آماده به کـار       آنها و تعدادي از     نموده کار   آنهاعناصر فنی روي    

 بـه محـض      بـود کـه     آماده به کار   ضه تیربار ضد هوائی در چهار نقطه حساس       قب
 و شـهر بانـه دفـاع         پادگـان  یدن هواپیماهـاي عراقـی ار حـریم       و د صدا  شنیدن  
چنـدین مرغـداري اطـراف      . بمبـاران کـرد   دشمن چندین مرتبه شهر را      . نمایند

ه سر مردم بیگنـاه بانـه خـراب         ها را ب     و ساختمان   ،   نمودشهر را با خاك یکسان      
  .نمودگناه را شهید   و تعدادي از مردم بیکرد

گ زیـرا جن ـ   تـر از جنـگ خـارجی اسـت         جنگ داخلی به مراتب مشکل    
باشد به قول معـروف       ی می داراي جبهه دوران  و    جبهه مشخصی نداشت   داخلی

  بایـستی پـس  در عین حـال در همـه جـا هـست        و چریک در هیچ جا نیست    
  .ودنم به صورت ضد چریک عمل دوردوراتأمین   برقراريضمن

  
  مأمور بازرسی 

 کـه   اوی ـگ  صادقیچهار روز پس از مکاتبه با مقامات رده بالاتر، جناب سروان                
 براي بررسـی اوضـاع    به عنوان مأمور بازرسی   از افسران متدین و مدبر ارتش بود      
: پس از سلام و احوال پرسـی بـه مـن گفـت    . و مشکلات سربازان به منطقه آمد   

پـس از   . بجز عناصر نگهبانی و آشپزخانه، همه را در یک منطقه امن جمع کنید            
زان را در یک نقطـه امـن جمـع کـردیم و جنـاب سـروان       چند دقیقه همه سربا 

 در مورد محاسن اقدامات تامینی و انجـام وظـایف محولـه بـه نحـو                 اگوی  صادقی
احــسن در زمــان جنــگ و همچنــین در مــورد معایــب و عواقــب ســرپیچی از  

شاد و راهنمائی   پس از ار  . ند و یا تمرد، نکاتی را به سربازان یاد آور شد          اتدستور
  دو نفر دست بلند . کردنددر مورد مشکلات موجود یگان، از سربازان سوال 
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ایـم و      ماه است به مرخصی نرفتـه      6: یکی گفت . کرده و اجازه صحبت خواستند    

ایم و سربازان معدودي هـم حـرف آنهـا را        ماه است حمام نرفته    8: دیگري گفت 
  .نمودند مأمور بازرسی مطرح تأیید کردند و مشکلاتی از این قبیل براي

  
  ساخت حمام

اي بود که آب آن به صورت شرشـره   در نزدیکی یگان ما بالاي ارتفاعات، چشمه           
هـان دسـته و       براي حـل مـسئله حمـام بـه فرمانـده          . آمد  از وسط دو کوه پایین می     

فعلاً در حال حاضر مرخصی لغو شده و هیچ کس اجازه مرخـصی             : داران گفتم   درجه
توانیم در کنار این چشمه محلی را درست کنیم تا سـربازان و پرسـنل                 د و ما می   ندار

هـا    براي عملی کردن این موضوع به یکی از گروهبان        . کادر بتوانند در آن حمام کنند     
 بـه محـل چـشمه      با بیل انفرادي   یک دسته سرباز را همراه با یک گروه تامین        : گفتم

 فرداي آن روز محل استحمام قابل استفاده        .ببرید و کار ساخت حمام  را شروع کنید        
امنیـت منطقـه،   و بـا برقـراري تـأمین    : داران گفتم بود و به فرماندهان دسته و درجه      

  .سربازان را گروه گروه بفرستید تا استحمام کنند
   بانهبازدید فرمانده نیروي زمینی ارتش از گردنه خان

  »بانه«ز گردنه خان اقرارگاه غرببازدید فرمانده 
 قرارگـاه  به ما اعلام کردنـد کـه فرمانـده       1359در اواخر خرداد ماه سال      

خواهنـد از      مـی  - صیاد شـیرازي بودنـد     سرهنگ  جناب آن زمان در  که  -غرب  
 و یـک گـروه جهـت        بالگردیگاه  ک جا  بازدید به عمل آورند، ی      بانه گردنه خان 

 اقـدام  برقراري امنیت هـر چـه بیـشتر منطقـه،       آماده و نسبت به   ي احترام   ادا
   کیسه گچ که براي آماده سازيداران را براي تهیه دو  یکی از درجه. نمائید
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 را بـا نوشـتن حـرف     بـالگرد جایگـاه   .  نیـاز داشـتیم، فرسـتادم      بـالگرد جایگاه  

 قرارگاهبراي فرود فرمانده    مناسب   یک منطقه    و کشیدن دایره در    Hانگلیسی  
 را انجـام داده و  برقـراري تـأمین   همه اقـدامات لازم بـراي       .  آماده کردیم  غرب

پـس از   .  تـشریف آوردنـد    قرارگـاه نیم ساعت بعد، فرمانده     . منتظر فرود بودیم  
اطلاعـات  . اداي احترامات نظامی، در مورد وضعیت منطقه از من سـوال کـرد            

 ایـشان   بـه استحـضار   همچنین تبادل آتش خمپاره در شـب را         کلی منطقه و    
ایشان در مورد تبادل آتش خمپاره در شب سوال کردند که یـک بـر               . رساندم

انگشتان دستش را بـاز کـرد و    .  زنی؟ گفتم یک بر دو و یا یک بر سه           چند می 
در پایـان،    .  بزن و با ایجاد برتري آتش، یگانت را حفظ کـن           5یک بر   : فرمود
نفرات بازدیـد کلـی بـه عمـل     وضعیت منطقه و تجهیزات، مهمات، ن از  ایشا
با اظهـار رضـایت گردنـه خـان را       لازم را بیان داشتند و       هاي   و توصیه  آورده

  .ترك نمودند
  

  مسافري که دشمن بود
 11 حـدود سـاعت       از منطقـه   قرارگاه غرب   فرمانده     چند روز پس از بازدید    

، مقابـل تأسیـسات     بـالاي گردنـه خـان     بـري در      بوس مـسافر    ، یک مینی  صبح
. راهداري نگه داشت و یک جوان کرد به بهانه دستشویی از ماشین پیاده شـد              

 منطقـه و     او من نیز به رفتار تردید آمیز وي شک کرده و احساس کـردم کـه              
بر حسب احتیاط و براي جلـوگیري از ترفنـد          . کند  سنگرهاي ما را بررسی می    

  بـر ایـن   دسـته قـرار  خلی و خارجی، پس از مشورت با فرماندهان       دشمنان دا 
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تغییـر دهـیم و      متري   50گ و با فاصله      سنگرها را به طور زیگزا     شد که جاي  
   . محل سنگرها شدیمکندنبعد از ناهار مشغول 

      
مـا نیـز بـه      . هاي دشمن به سمت ما آغاز شـد         بعد از اذان مغرب آتش خمپاره       

ش یک بر پنج شروع به تیر اندازي کردیم و تـا طلـوع              سمت دشمن با اجراي آت    
تغییـر محـل سـنگرها باعـث شـد کـه همـه              .  ادامـه داشـت    تبادل آتش آفتاب  
هاي دشمن به محل سنگرهاي قبلی اصابت کند و خوشبختانه با تغییـر               خمپاره

 را از آتـش دشـمن حفـظ         يمحل سنگرها توانستیم جان نیروهاي خود     موقع    به
روي ایـن موضـوع     و مستقر شدن یگـان در پادگـان بانـه            پس از تعویض     .کنیم

 لهی بوده که بـه فکـر شـما   گفتند این یک الهام ا کردیم، دوستان می    صحبت می 
  .نداشته باشید تلفاتی و الحمداالله  جاي سنگرها را عوض کنیدافتاده است تا

  
   به پادگان بانهانتقال یگان از گردنه خان

مدتی بعد به ما ابلاغ شد که جـاي نیروهـاي خـود را بـا یگـان دیگـري                           
اقدامات لازم براي تعویض محـل      . م مستقر شوی  تعویض کرده و در پادگان بانه     

سه روز پـس از  . ها انجام گرفت و ما در پادگان بانه مستقر شدیم   استقرار یگان 
 ناصـر  سـتوانیکم ، یکـی از افـسران شـجاع  و متـدین          استقرار در پادگان بانـه    

 بـرود و فرمانـده       به فرمانده گردان پیشنهاد کرد کـه بـه گردنـه خـان             آراسته
در موقـع تعـویض محـل اسـتقرار     . گردان با پیشنهاد ایـشان موافقـت کردنـد        

ده کرده و محور گردنـه بـه دکـل مخـابراتی و             ها دشمن از فرصت استفا      یگان
   بـا  آراسـته یکمزمـانی کـه سـتوان   . ایستگاه تلویزیون را مین گذاري کرده بود  

روي مـین رفتـه و      ي  و، ماشـین    ه دکل مخـابراتی بـود      و   عازم گردنه   خودرو
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 را از ایـشان یکـی از چـشمان خـود     که در اثر ایـن حادثـه        ه است شدواژگون  
 هـم بـه شـهادت        ایـشان  و سرباز راننـده   دست داد و به شدت مجروح گردید        

جمهـوري اسـلامی    هـم اکنـون در ارتـش          نامبرده قابل ذکر است که   . (رسید
  ).باشند  می در حال انجام وظیفهایران

  
  تجاوز نیروهاي عراقی 

روهاي سپاه، روسـتاهاي   مأموریت داشتیم که با همکاري نی       در پادگان بانه  
 را از وجود نیروهاي کومله و دموکرات پاکسازي کنیم و به همـین              اطراف بانه 

 عـراق  31/6/59 در تـاریخ  . ماه بود که مرخصی لغو شده بـود 9خاطر بیش از   
 1400 اخبـار سـاعت    من این موضوع را از طریق که رسماً به ایران حمله کرد    

 جنگ داخلی با منـافقین،  گیر درست سه ماه در ماع گردان در آن موق  .شنیدم
  عناصر ضد انقـلاب بـا کوملـه و دمکـرات            و .کومله و دمکرات بود   ضد انقلاب،   

 و بـر علیـه نیروهـاي ارتـشی و سـپاهی جنـگ               تبانی کرده و ائـتلاف نمـوده      
 شهر بانه شـهربانی سـقوط کـرده، پادگـان ژانـدارمري             کردند در   مسلحانه می 

شـهربانی در یـک حالـت      . نـد  ادارات دولتـی تعطیـل شـده بود         و همـه   تخلیه
 در یکـی    .دادنـد   زده و اضطرار بود و مردم با ناامیدي به زندگی ادامه می             جنگ

 بعد از نصف شب فرمانده پادگـان     2 ساعت   24/8/59از همین روزها در تاریخ      
ند، که ارتش متجاوز بعـث      ا  همخبرین خبر آورد  : به سنگر من تلفن زده و گفت      

  اسـت بنـابراین بـه        کیلومتر وارد خاك ایران شده     3  منطقه سردشت  درعراق  
وفادار و با ایمان و دو  با دو دسته از سربازان شود که،  ده می  مأموریت دا  شما
ند، جهـت   شـو    صبح به شما ملحق مـی      4 پاسدار که ساعت      برادران  از دسته

   ملیات، از فرماندهیت بیشتر در عبراي موفق. پاکسازي منطقه اقدام نمائید
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 ایشان با ایـن      نمودم  را M 548 نفربر    دستگاه  تانک و یک   تقاضاي دو دستگاه  

  .درخواست موافقت کردند
  

  پاکسازي بوئین سفلی و بوئین علیا اعزام یگان از بانه به سردشت و 
  صبح همه نیروهـاي ارتـش و سـپاه آمـاده           4     طبق دستور رأس ساعت        

هـاي بـرادران سـپاهی را بـا           سـیم   قبـل از حرکـت بـی      . عملیات بودند  ياجرا
فرمانده پادگان براي ایجاد وحدت     . مهاي پرسنل نظامی هم چانل کرد       سیم بی

هاي لازم و ضـروري را        ، توصیه یو همکاري بیشتر بین برادران سپاهی و ارتش       
ی ارتش بازوي راست و سپاه بـازوي چـپ انقـلاب اسـلام            : بیان کرده و گفتند   

هستند و براي رسـیدن بـه هـدف واحـدي کـه در پـیش داریـد، همکـاري و              
بعـد از سـخنرانی فرمانـده، از        . اي با یکدیگر داشـته باشـید        همیاري صمیمانه 

نرسیده به بوئین سـفلی، دسـتور      . پادگان به طرف بوئین سفلی حرکت کردیم      
ن سـنگر بنـدي نمـوده و افـراد ضـم      جاده حاشیهها و خودروها در      دادم تانک 

. هـاي مربوطـه آرایـش نظـامی بگیرنـد       سـلاح برقراري تأمین و آماده نمـودن    
داران و فرماندهان دسته با آرایش پیاده نظام همراه با برادران             سربازان و درجه  

بـا دیـدن مـا عناصـر کوملـه و دمـوکرات           . نـد سپاهی، دهکده را محاصره کرد    
ي متجاوز بعث عـراق     متواري شده و به ارتفاعات رفتند و تعداي نیز به نیروها          

  .پیوستند
      بعد از پاکسازي بوئین سفلی با آرایش نظامی به طرف بوئین علیـا حرکـت               

 کیلومتري بوئین علیا، نیروهاي منافق و کومله و دمـوکرات کـه     3حدود  . کردیم
  جنگ لحظه به لحظه . در ارتفاعات سنگر گرفته بودند، ما را محاصره کردند



  اسارت و جنگ/ 40

 

  
. کـرد    پـشتیبانی مـی    نیروهاي ضد انقـلاب   راق نیز از    گرفت و ارتش ع     شدت می 

ین بـه حالـت     هـاي سـنگ      سـلاح   سایر  را با  هانیروهاي پیاده نظام و خمپاره انداز     
    دستور پوشش نیروهاي خودي را دادم تاها  و به تانکهدورانی سازماندهی کرد

 بـا نقـشه، سـمت و        بان   به عنوان دیده   من.  فرصت پیشروي داشته باشند    نیروها
 و دسـته خمپـاره انـداز         آتشبار توپخانه   و منافق را به    ضد انقلاب راي نیروهاي   گ

 ي آتـش  دادم و آنهـا بـر روي دشـمن اجـرا             مـی  بانه مستقر در پادگان    م   م120
ي باعـث عقـب نـشینی دشـمن       آتش مداوم و مستمر نیروهاي خـود      . کردند  می

 فرصت براي   ترین   به شدت ادامه داشت و نیروهاي ما از کوچک         يدرگیر. گردید
  .رساندند ضع تعجیلی میاپیشروي استفاده کرده و خود را به مو

  

  مجروح شدن از ناحیه سر
 که با پنجم ماه محرم مصادف بود، همـراه          24/8/59 تاریخ   1230      ساعت  

در اي در     چی در یک موضع تعجیلی سنگر گرفته بودیم که خمپـاره            سیم  با بی 
صل از انفجـار خمپـاره، بـا اینکـه کـلاه            هاي حا   ترکش.  ما منفجر شد   نزدیکی

 و باعـث شـد مـرا      آهنی بر سر داشتم، مرا از ناحیه سر به شدت مجروح کـرد              
اقـدامات اولیـه پزشـکی در       .  مجروحین به پادگان انتقال دهنـد      سایرهمراه با   

پادگان بر روي سرم انجام گرفت و چون در پادگان امکانات پزشـکی محـدود               
هاي پزشکی در بیمارسـتان       فر دیگر که نیاز به مراقبت     بود، مرا همراه با چند ن     

تعـدادي از مجـروحین در      . دادنـد داشتیم، با هلیکوپتر به شهرستان مراغه انتقـال         
 دکتر مغز و اعـصاب مـرا از آنجـا    در دسترس نبودن آنجا بستري شدند و به خاطر       

روز بـستري   45به مدت   تبریز  ) ره(در بیمارستان امام خمینی   . به تبریز منتقل کردند   
      مجـروحین   بـه دلیـل ازدیـاد     .  دستور داد شـهرها را بمبـاران کننـد         بودم که صدام  
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پـس از   . ام در تبریـز رفـتم        از آنجا ترخیص شده و به خانه خاله        ندر بیمارستا 
 ناحیـه سـر احـساس کـردم کـه           وز استراحت در خانه، درد شـدیدي در        ر 15

.  رسـاندند   تهران، بیمارستان خانواده ارتـش     ن به ام مرا از طریق راه آه       خانواده
 و پـس از     ر پزشکان متخصص در آنجا بستري بـوده        روز تحت نظ   35به مدت   

آن براي استراحت یکساله در منزل، از بیمارستان مرخص شدم و هر ماه براي           
هـایی کـه      ترکش. کردم  تست و معاینه وگرفتن دارو به بیمارستان مراجعه می        

داد و  چسبیده و امکان عمل جراحی را بـه پزشـکان نمـی   رده مغز در سرم بود به پ 
ها را با عمل جراحی بیـرون بیـاوریم احتمـال دارد کـه       اگر ترکش : گفتند  دکترها می 

.  کـردم   فلج یا کور و یا کر بشوید و به همـین خـاطر از دارو و مـسکن اسـتفاده مـی                     
آمـد،     درد به سـراغم مـی      کردم و هر بار که      همیشه از شدت درد آه و ناله و گریه می         

براي بهبودي هر شـب تعـداد صـد صـلوات بـر محمـد و آل              . کردم  آرزوي مرگ می  
   .فرستادم می) ص(محمد

 درد شـدید عـصبی   ، سر شبی در بستر مرگ و زندگی    1360      در بهار سال  
آن شـب یـک خـواب     آه و ناله و گریه به خـواب رفـتم    درد و و از فرط مگرفت

آن که حرف و حدیثی پـیش نیایـد از ذکـر جزئیـات آن               نورانی دیدم و براي     
فقط همین را بگویم که به برکت این خـواب          . کنم  خواب نورانی خودداري می   

احساس کردم، سردرد شدیدي که داشتم کمـی    . بلند شدم و در بستر نشستم     
فرسـتادم و پـس از      ) ص( هزار صلوات بر محمد و آل محمـد        .آرام گرفته است  

در ضمن هنگام . ته و در حیاط خانه کم کم راه رفتم        صرف صبحانه عصا گرف   
    عیالم تعریف کردم و ایشانصبحانه خوابی را که دیده بودم، برايصرف 
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اي   رو بـه روي مـا همـسایه       . شـوي   خیلی شاد شدند و گفتند انشااله خوب می       

 از حاجیه   تعبیر این خواب  مورد    خانم رفت تا در    بسیار مؤمن و نماز خوان بود     
  :  و ایشان خواب را این چنین تعبیر کرده و گفته بودندسئوال کندخانم 

ر شـود، ه ـ    خوش به حال بیننده خواب، دخترم انشااله شوهرت خوب می         
حاجیه خانم خـوابی    : سپس آمد و گفت   . بخوردروز مقداري عسل با آب نخود       

  . شوي به حول قوه الهی خوب می: را که دیدي این چنین تعبیرکرده و گفت
      

  شروع مجدد خدمت 
براي ادامه  . بعد از یکسال استراحت در منزل بهبودي نسبی پیدا کردم             

 کـه باقیمانـده      نظري  یعقوب خدمت به پادگان رفته و خود را به سرهنگ        
 بود، معرفی کردم و او سمت معاون گـردان آموزشـی را بـه مـن                 21لشکر

 خـود را    2ده و به فرمانده گـردان       از خدمت ایشان مرخص ش    . واگذار کرد 
معرفی کردم و از آن روز به بعد خدمت مجـدد خـود را بـا آمـوزش دادن                   

دو دوره آموزش سـربازي تعلـیم دادیـم و در پایـان             . سربازان شروع کردم  
از  - تعدادي درجـه دار   من   به سرپرستی    1361دوره دوم، در مهرماه سال      

 کیلـومتري   5 حمـزه کـه در       21لـشکر   منطقـه  به - دار   یک درجه  هر یگان 
، بـراي اسـتراحت بـه قرارگـاه         معرفـی بعد از   . کردیمحرکت   بودخرمشهر  

 معاون لشکر مرا دید و پیشنهاد کـرد کـه      سرهنگ علی رزمی    در آنجا  .مرفت
 بـه خـاطر اینکـه       . شـود   اطاعت مـی  : در منطقه بمانم و من در جواب گفتم       

 طـرح عملیـات نقـشه خـوانی مـن بنـا بـه               آموزش تاکتیک اسـلحه شناسـی و      
    به عنوان مربی نگه داشتند در منطقه مراتشخیص فرماندهان وقت خوب بود،
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 داران وظیفـه را      سازمان دادند و آموزش افسران و درجـه        2 تیپ 2محل رکن   و در   
  . به عهده گرفتمدر منطقه

  
  شناسایی منطقه

 طرح ریزي شده بود و قرار بـر ایـن           1361 در سال    سالمقد  بیت      عملیات  
، دو روز قبـل از اجـراي عملیـات بـه خـط              2 تیپ سرپرستبود که من همراه     

 آماده رفتن بـودیم کـه      روز بعد صبح  .   و منطقه را شناسایی کنیم     برویممقدم  
 شجاع و لایق کـه مهنـدس راه و سـاختمان و مـسئول              وظیفه یکی از افسران  

ایـن مهنـدس    . آیـم    با شما مـی     براي انجام مأموریت   من نیز :  بود، گفت  4رکن
بعد از شناسایی کامل خـط      . جوان و یک سرباز راننده را نیز با خودمان بردیم         

وقتـی بـه   . مقدم جبهه، آنجا را ترك کرده و به سمت قرارگاه حرکـت کـردیم        
دومـین  . اولین خاکریز رسیدیم، توپخانه عراق به طرف ما شروع به آتش کـرد          

ریز را پشت سر گذاشته و به طـرف سـومین خـاکریز بـا انجـام حرکـات                   خاک
تاکتیکی در حرکت بودیم که ناگهان توپی در نزدیکی ما منفجر شد و صورت              

 و افـسر جـوان هـم بـه      زخمـی شـد  سرپرست تیپ، جناب سرهنگ فراهـانی  
 را بغل کرده و بـه طـرف         من با سرباز راننده، سرهنگ فراهانی     . شهادت رسید 

مرا رها کنید و بـه فکـر خودتـان    :  گفت بردیم که سرهنگ فراهانی     قرارگاه می 
ولی ما هـم چنـان ایـشان را بـه طـرف قرارگـاه حمـل                 . باشید و از حال رفت    

کردیم که توپ دیگري در پشت خاکریز سوم منفجر شد و موج حاصـل از                 می
 سـایر  .را پرت کرد و محکم بـه زمـین کوبیـد و مـن نیـز بیهـوش شـدم       آن م 

 و از   هوانیروز رسانده هاي سپاه و ارتش را با آمبولانس به باند             زخمی همکاران
  . به پایگاه وحدتی دزفول برده بودندبا بالگردآنجا 



  اسارت و جنگ/ 44

 

  
  انفجاري که موجب خیر بود 

هـایی کـه    د که ترکش       موج انفجاري که مرا پرت کرده بود، باعث شده بو  
. قبلاً در سر داشتم، چند میلیمتر از پرده مغز فاصله گرفته و قابل عمل باشند              

ند و حالم رو به بهبودي بـود        ها را خارج کرده بود      وقتی به هوش آمدم، ترکش    
 که پزشک جـراح مـن بـود، پـس از     دکتر طاهري. کردم  احساس سردرد می و

روي  .د آنجا اسـتراحت کنی ـ  در تاکنیم  اعزام می به تهران راشما  : معاینه گفت 
هاي ارتش     بعد ازظهر همه زخمی    5 ارتش ساعت    c130هواپیماياین اصل با    

وقتی به تهـران  . و سپاه را که نیاز به استراحت داشتند به تهران منتقل کردند       
ــه      ــروحین را ب ــه مج ــوراً هم ــی ف ــان جنگ ــه مجروح ــتاد تخلی ــیدیم، س رس

 ونـک کـه در حـال        ها انتقال داده و مرا در بیمارسـتان ژانـدارمري           بیمارستان
کـه  بعد از یک هفته     . باشد، بستري کردند     ناجا می  عصر  ولی حاضر بیمارستان 

  ولیعـصر که در بیمارستان  : ام زنگ زده و گفتم      ، به خانواده  بهبودي یافتم کمی  
  .بستري هستم

 ماهـه   سه بستري بودم و براي استراحت       ارستان ژاندارمري      یک ماه در بیم   
کـرد و دسـت و    در منزل، از بیمارستان مرخص شدم  ولی سردرد رهایم نمـی    

کـردم، بـراي       ماهی کـه در منـزل اسـتراحت مـی          سهدر مدت   . لرزید  پایم می 
جعـه کـردم تـا    رهایی از سردرد و لرزش دست وپا به متخصـصین زیـادي مرا            

   را به ما داد و از کارش تعریف اینکه یکی از آشنایان، آدرس پرفسور سمیعی
  
 مراجعه کـردم و بعـد از آن توسـط     چند جلسه به مطب پرفسور سمیعی     . کرد

  . گري معرفی شدم، براي انجام طب سوزنی به دکتر دیپرفسور سمیعی
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بالاخره به یاري قادر مطلق و با مراجعـه بـه پزشـکان و متخصـصین و انجـام                   
  .جلسات متعدد طب سوزنی، حالم خوب شد

  21 رفتـه و خـود را بـه لـشکر     عـین خـوش        بعد از بهبودي، دوباره به منطقه     
 و هربـار    داشـته کت  ها شـر    در اکثر عملیات  . و مشغول انجام وظیفه شدم    معرفی  

کردم که در راه اعتلاي قرآن و پیاده شـدن            شدم، آرزو می    که به جبهه اعزام می    
و دفاع از خاك پاك وطن اسلامی، مقام والاي شهادت          ) ص(اسلام ناب محمدي  

ها از جملـه خرمـشهر، مهـران ،           در طول خدمتم، در بیشتر منطقه     . نصیبم شود 
،  و سـومار   غـرب ، گیلان  دشت عباس، سردشت    قوم و شرهانی،   شیخ،  دهلران، بانه 

  .مقابله با دشمن متجاوز شرکت کردمبراي 
 واگـذار  744 گـردان     منتقـل و بـه      ذوالفقار 58 به لشکر    10/1/64در مورخه   

یگانهـاي   بـا     و مـأمور بـود    به تیپ هـوابرد      در منطقه سردشت  این گردان   . شدم
لازم بـه   )داد عملیات ضدچریکی انجام مـی ( داشت اي سپاهی همکاري صمیمانه 

زدیم بلکه اطـراف      گاه داخل دهکده را نمی      هیچذکر است که در عملیات مذکور       
گرچـه  . دادیـم   م پوشش مـی     م120اندازهاي    هدهکده را با آتش پشتیبانی خمپار     

  و سـتیز    در جنـگ   نظـام اسـلامی   بـا   قلاب  هاي محارب و عناصر ضد ان       گروهک
کردنـد، هـر چنـد کـه تـرحم بـر پلنـگ                بودند، ولی نیروهاي اسلام رعایت مـی      
هـر  منطقـه عمـل     سردشـت   اطـراف    در   .تیزدندان ستمکاري بود بر گوسفندان    

را بـه عهـده        کـه مـسئولیت حفـظ و حراسـت آن          مشخص گردیده بود  گروهان  
  .داشت

 اصـل   -3 اصـل هـدف      -2اصل رهبري   -1( اصول جنگ   و تکیه بر   با رعایت 
   اصل ایجاد برتري آتش -6اصل آماد و پشتیبانی  -5 اصل تحرك -4آموزش 
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 -9  ضربت قوي بـر ضـعیف   اصل  -8 اصل استتار و اختفاء      -7براي حفظ یگان     
 اوکـردیم و بـه    دشمن را غـافلگیر مـی  ) اصل انگیزه-10هاي مردمی  اصل کمک 
العـالمین در   شـدیم، الحمـداالله رب   مـی کـشتیم و کـشته     شدیم، مـی    نزدیک می 

 بـا رعایـت    بنـابراین . بودنبرد با دشمن و ضد انقلاب بالانیروهاي خودي روحیه   
 خـدا، دیـن، مـیهن    –ار به جنگ ار چکد خونم از قلـب پـاك     ع ش ،گانه  اصول ده 

کوملـه  (عناصر ضد انقـلاب     دادیم تا اینکه اثري از        نشان  نویسد به خاك را عملاً      
  . نماند باقی)و دموکرات

منافقین مفلوك بـه اردوگـاه   هاي محارب  خلاصه با مبارزه پیگیر با گروهک 
  عناصر احـزاب منحلـه      خائنین، واقع در نوار مرزي عراق پناهنده شدند و       اشرف  

  . رسیدند پلید خود دمکرات و کومله به سزاي اعمال
  

  سرماي سردشت
 58 لـشکر    744 گـردان    بـه فرمانـدهی    همانطور که در بـالا بیـان گردیـد        

زیر امر تیپ هـوابرد قـرار    گردان   پس از مدت کوتاهی    منصوب شدم که   ذوالفقار
در پائیز همان سـال  . عملیات گردیدممشغول انجام   در منطقه سردشت گرفت و 

پـس از چنـد روز   . ژ رفتمد  شاهینبهخود  دیدار خانواده جهتمرخصی گرفته و    
آن زمـان  . ، براي رفتن به منطقه آماده شدمو رسیدگی به امور زندگی  ستراحت  ا

مـادرم  .  با عنوان سپاهی وظیفه در حال خـدمت بـود   برادرم در منطقه سردشت   
مقداري وسـایل خـوراکی، علاالـدین، پلیـور، جـوراب و دسـتکش آمـاده                : گفت
افظی با خانواده وسایل را برداشـته و        بعد از خداح  . م که براي برادرت ببري    ا  هکرد

  به طرف منطقه حرکت کردم و در اولین فرصت پیش برادرم رفته و وسایل را 
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 مقـداري   نظر وسایل گرمایشی مشکلی نداشت،   ولی چون برادرم از   . تحویل دادم 
با برادرم خـداحافظی کـرده و   .  و بقیه را به من داد      کی را برداشت  از وسایل خورا  

  .ازگشتمبه محل خدمت ب
کارکنـان پـایور و      برف زیـادي باریـد و         زمستان آن سال در منطقه سردشت     

سـرماي منطقـه،   .  از لحاظ تـأمین مایحتـاج در مـضیقه بودنـد     ها  وظیفه یگان 
هـا را اذیـت        تغذیه مناسـب، همـه رزمنـده        کمبود نداشتن وسایل گرمایشی و   

آذوقـه و   ود کـرده و مـانع رسـیدن          را مـسد   ها  کرد و بارش برف زیاد جاده       می
اي به فرمانده تیپ هوابرد       قبل از شروع فصل سرما من نامه      . شده بود مایحتاج  

م کـه تـا   دنوشته و تقاضاي لباس گرم و تغذیه مناسب و وسایل گرمایشی کـر          
 به محض اینکـه هـوا مـساعد شـد،      لیکنشروع بارش برف به دست ما نرسید    

هماهنگ کرده و چند کـامیون   مربوطهاسی با رئیس عقیدتی سی تیپ  فرمانده  
هـاي مردمـی نبـود      اگر کمـک .هاي مردمی را براي ما فرستادند     از وسایل کمک  

الحق و به موقـع  . شد  در اثر سرما سیاه میکارکناندست و پاي سربازان و حتی   
  .کارکنان برابر آمار تقسیم گردید همه رسید و بینما ها به گردان  این کمک

  
  اعلام آتش بسن به منطقه سومار و انتقال گردا

هاي خـستگی    و درگیري        بعد از دو سال و چهار ماه خدمت در سردشت        
 1365مـاه      اردیبهـشت  در  برابر امریه نزاجا   ناپذیر با دشمنان داخلی و خارجی     

 کـه   )58لـشکر ( ان اصلی یگ از زیر امر تیپ هوابرد خارج شده و به         گردان باید 
 ـ     بدین منظور  بپیوندم مستقر بود،    در منطقه سومار    58شکررئیس رکن سوم ل

 زیـر امـر هـوابرد خـارج        که گردان را از       آمد  به سردشت   سلاجقه 2سرهنگ
 بـا    آن و نـسبت بـه تعـویض        کـرد   موافقت  رهائی گردان  با  فرمانده تیپ  سازد
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 پـس از تعـویض       گـردان  . گـردان را رهـا سـاخت       و وده اقدام نم  عناصر هوابرد 
 با تمام سلاح و   سپس در منطقه وسیعی با برقراري تأمین تجمع کرده          رهائی  و

غـرب    گـیلان   منطقـه   بـه  قتـی  و .نمـود به سمت بـاختران حرکـت       تجهیزات  
  و بـه گـردان     سرهنگ اسداله دهقان تـشریف آورده      58رسیدیم فرمانده لشکر  

قدیر و تـشکر روز بعـد بـه سـمت منطقـه سـومار                پس از ت   گفتند،خوش آمد   
  روز در منطقـه عقـب  45 بـه مـدت      744  گردان ستاد تلاشحرکت کردیم با    

 سـپس بـه خـط       یـم  سالیانه را انجـام داد     هاي   و تیراندازي   دیده لشکر آموزش 
، یمرا گروهان بـه گروهـان تحویـل گـرفت           پدافندي  و خط  ه گردید مقدم اعزام 

 2 بودم بعد از یک هفته مرا به سرپرستی تیپ         چوي ارشدترین فرمانده گردان   
 کم و اولامرمن   و اطیعو الرسول   اطیعواالله آیه شریفه قرآن کریم      .ندمنصوب کرد 

 کـه در اسـتمرار   دادم را نصب العین قراداده و مأموریت عملیاتی را انجـام مـی          
 ـ        همان اوا   انقـلاب  همر ولایت فقیه است که انشاءاالله تعالی به امر قادر مطلـق ب

و  فروغمـان بـه جمـال مـولی          تـا چـشمان بـی      پیونـدد    بـه  )ع (رت مهدي حض
  . گرددسرورمان منور

 در منطقـه   هـاي عملیـاتی     انجام مأموریت  پس از    نزدیک دو سال و اندي    
 بـا قبـول قطعنامـه       27/4/1367در تـاریخ        و مبارزه با دشمن بعثی     58لشکر
 به خط مقدم رفتـه  در آن موقع.  امام راحل، آتش بس اعلام شد      از سوي  598

 ولـی در حرکـات و   گرفتـه و از نزدیک استعداد و حرکات دشمن را زیـر نظـر          
هاي آنها اثري از آتش بس نبود در حالی که به ما دسـتور داده بودنـد                   فعالیت

در این زمان بـود کـه دشـمن         . مهمات اضافی را به زاغه مهمات تحویل دهیم       
 بـا   31/4/67  صبح مورخه  5ساعت   در    روز پس از اعلام آتش بس      ارهچعثی  ب

فرداي آن روز دوبـاره بـه مـا حملـه           مجدداً  . به ما حمله کرد   ،  تمام قواي خود  
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 را مـورد حملـه      هاي دشمن جبهه سومار     در ساعات اولیه حمله، جنگنده    . کرد
هـا     و بسیاري از رزمنده    بمباران نمودند یل سپاه را    عق بن  و تیپ مسلم   قرار داده 

 بـا تمـام      که در جناح راسـت مـا بـود         58لشکر 1تیپ. شهید و مجروح شدند   
هاي دشمن از معـابر       ساعت دوام نیاورد و تانک      بیش از هشت   تلاش و رشادت  

 یل سپاه کـه در جنـاح چـپ     عق بن نفوذي حرکت کردند و از سمت تیپ مسلم       
 مـا را   تیـپ داده وهـوایی قـرار   زمینـی و  مـورد حملـه   یگان ما را قرار داشت   

پس از سه شبانه روز جنگ و درگیري، غذا و مهمـات مـا بـه                . محاصره کردند 
 به علت   می کردیم   اتمام رسید و براي تأمین غذا و مهمات هر چه درخواست            

کمبود غذا و مهمات از یک طرف و        . شد   جوابی داده نمی   ،مشکلات پیش آمده  
شـب سـوم    . خستگی نیروها از طرفی دیگـر باعـث تلفـات نیروهـاي مـا شـد               

را بـه  و گرا  بعد از نصف شب با استفاده از قطب نما،  سمت          2محاصره ساعت   
د از  ن ـ با استفاده از تاریکی شب سعی کن        داده و تأکید کردم     ان گردان فرمانده

 همراه بـا پرسـنل قـرار        )دکوه پیمایی کنن  (د  خارج شون صره دشمن   حلقه محا 
 توسـط تمـامی محورهـا     .  به سمت آموزشگاه منطقه حرکت کردیم      2 تیپ گاه

هـاي     گـشتی   بودنـد  شدهمستقر  دشمن   و یگانهاي تانک     اشغال نیروهاي عراقی 
ولی آنها نیز مثل ما خسته بودند و بـه          . دادند  دشمن به صورت زوجی گشت می     

به همین دلیـل نیروهـاي مـا از صـد           . کردند  خواب آلود انجام وظیفه می    صورت  
بدین ترتیب از حلقـه محاصـره   . شدند می عبور نموده و آنها متوجه ن   آنانمتري  

هـاي     صـبح بـه سـوله      08:00سـاعت   . دشمن با زحمـات فـراوان بیـرون آمـدیم         
هـا    سوله تعداد زیادي پرسنل از داخل       . ذوالفقار رسیدیم  58لشکرآموزشگاه منطقه   

احتمال خطر بمباران هوایی را بـه آنـان   .  تجمع کردندبیرون آمده و در اطراف من 
 از فنـون    ارشدترین نفر هر واحد مـسئولیت دارد بـا اسـتفاده          : هشدار داده و گفتم   
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نظامی گریز و فرار نیروهاي خود را در منطقه پراکنده کنـد تـا متحمـل تلفـات                
 در این حال بود که دو فروند هواپیماي جنگی عراق بـالاي سـر مـا                 .زیاد نشویم 

ظاهر و ما را مورد هدف بمباران هوائی قرار دادند که تعداد زیادي از رزمنـدگان                
  .اسلام در آنجا شهید و زخمی شدند

  
  هاي سومار ها و کوه دره

 پنـاه   هـاي سـومار     هـا و کـوه     هاي دشمن به دره             براي رهایی از بمب افکن    
ی را تمــام محورهــاي مواصــلات( هــا بــودیم  و چــون در محاصــره عراقــیبــردیم
 زمـانی کـه در حـال بـالا     از ارتفاعات بـالا رفتـیم  ) هاي عراقی گرفته بودند    تانک

 با زحمت فراوان   . ها بودیم، پایم لیز خورده و به ته دره سقوط کردم            رفتن از کوه  
در ایـن سـانحه مـچ    .  خود را از ته دره بـالا کـشیدم    دو نفر از افسران    با کمک    و

در این حال بود که به یاد اردوگـاه       . دستم شکسته و از ناحیه زانوها زخمی شدم       
 افتادم که ما را  خیز و خزیده مـی بردنـد و خـون از                 اقدسیه و دانشکده افسري   

کـردیم و     ها حرکـت مـی      شبانه از بیراهه و کوه    . شد   می آرنج و زانوهایمان جاري   
یکی از افـسران    . کردیم  ها استراحت می    خره سنگ صروزها از فرط گرسنگی زیر      

   جوان به همراه چند نفر از سربازان براي پیدا کردن آب و غذا به بررسی منطقه
 دو دره بـالا تـر از مـا یـک            و چند ساعت بعد پیش من آمد و گفت در          پرداخت

تـوان بـراي      کـه مـی    شکیده با چند درخت انجیر وحـشی وجـود دارد         چشمه خ 
  با شنیدن این خبر همه افراد که . جلوگیري از تلف شدن از آنها استفاده کنیم

بیست و پنج نفر بودیم، بـه محـل مـورد نظـر رفتـیم و بعـد از خـوردن انجیـر                       
ري آب گـل  وحشی، با سرنیزه چشمه خشکیده را تقریباً یک متر کندیم و مقـدا     

ها را پر کردیم و شب را در          از آب گل آلود خورده و همه قمقمه       . آلود بیرون آمد  



51  /  در مسیر گیلانغرب 

  

موقع ظهر یک مار بزرگی که در زیـر         .  آنجا استراحت کرده و فردا به راه افتادیم       
 امحـاء و    ها بود، شکار کردیم و یک وجب از سر و تـه آن را بریـده                 خره سنگ ص

 کباب کردیم که براي هـر نفـر بـه انـدازه دو        و احشاء مار را درآوردیم و شستیم     
با خوردن کباب مار براي ناهار، از احساس گرسـنگی کاسـته            . بند انگشت رسید  

 سـاعت کـوه پیمـایی، موقـع         8پـس از    . شد و توانستیم به راه خود ادامه دهیم       
 5اران  د  بـه یکـی از درجـه      .  رسـیدیم  غروب آفتاب به دهی در اطراف گیلانغرب      

 و اگر کسی در ده بود، مقداري نان تهیه           برو  ده به: هزار تومان پول داده و گفتم     
دار همراه با پیرمردي که دیگر توان حرکت نداشـت، بـا              بعد از مدتی درجه   . کند

هـا را سـر بریـده و          سربازان فوراً مرغ  . سی عدد نان و دو مرغ زنده از ده برگشت         
هایی را که زبان محلـی        شدن غذا، یکی از بچه    تا موقع آماده    . شام درست کردند  

از ایـن پیرمـرد در مـورد وضـعیت منطقـه و راه      : دانـست صـدا زده و گفـتم     می
 سئوال کن و آن مرد یک کوره راه کوهـستانی کـه شـبیه               گیلانغربکوهستانی  

د شـوی اگر از وسط دو کوهـان سـرازیر         : کوهان شتر بود، به ما نشان داد و گفت        
  .رسید  میغربچهار ساعته به گیلان

  
  در مسیر گیلانغرب

         پس از صرف شام و گماردن شش نفر نگهبان در اطـراف، بـه اسـتراحت                
  .م به راه افتادیگیلانغربشب را به پایان رسانده و صبح زود به طرف . پرداختیم

 بـر زمـین   هاي گنـدم  سوخته و خوشههاي گندم در اثر آتش   در مسیر ما مزرعه   
هایش را برداشته و در کف دسـتمان بـا مالیـدن و               ریخته شده بود که ما خوشه     

فوت کردن پوستش را جدا کـرده و گنـدم برِشِـته شـده را بـه جـاي صـبحانه                     
خود ادامـه دادیـم و      از همان راهی که پیرمرد نشان داده بود به راه           . خوردیم  می



  اسارت و جنگ/ 52

 

  چنـد  با زحمت فراوان خود را به ارتفاعـات کوهـان شـتري رسـاندیم و پـس از                 
 رسـیدیم و در پنـاه دیـواري بـه اسـتراحت             گیلانغربساعت به ده بالاي سراب      

 و  راه پیمایی در کوهستان موجب خستگی و تاول زدن پاي سـربازان           . پرداختیم
هـا را در آورده و بـا    وتین شـده بـود و بـه همـین دلیـل پ ـ        داران و افسران    درجه

در حـین اسـتراحت بـودیم کـه یـک      . کـردیم  مـی یمان را تمیز  ها  دستمال زخم 
 در آنجـا بـه گروهـان     رابالاي سر مـا ظـاهر شـد و وجـود مـا     دشمن  هلیکوپتر  

کـشتن یـا اسـیر     یک ساعت بعد نیروهاي عراقی براي       .  اطلاع داد  عراقیکاماندو  
 سـربازان و همچنـین      اکثـر با وجود تعداد کم و خستگی       . کردن ما حمله کردند   

توانستیم با دشمن درگیر شویم و بـه همـین دلیـل بـه                نداشتن مهمات، ما نمی   
سربازان دستور عقب نشینی داده و اعلام کردم هر کس اسیر شـود حـق نـدارد             

  .من بگویدبجز نام و نشان و یگان خدمتی چیز دیگري به دش
  

  پس از به هوش آمدن  
ها چند تیـر پـیش خـود داشـتند و بـا همـان چنـد تیـر،                            هر کدام از بچه   

 و سپس بـا فـن نظـامی گریـز و            ن را به هلاکت رساندند    دشم عناصر   تعدادي از 
 عبـور مـن در گـودالی کـم         هنگـام . مان عقب نشینی کـردیم      فرار از دره نزدیک   

 و خـون جـاري   م اصـابت کـرد   نشیمنگاه تیري بهعمق، افتادم و از ناحیه پشت  
دیگر امیدي به زنده ماندن نداشتم و به همین خاطر شهادتین را بـر زبـان                . شد

 عـراق    در بیمارستان الرشید    خود را  وقتی به هوش آمدم   . آورده و از هوش رفتم    
 عـراق  ر زنـدان تکریـت  بعدها وقتی د.  بستري شده بودم    یافتم که  واقع در بغداد  

اسیر بودم، یکی از افسران به نام ستوان وظیفه صالحی که اهل خوزستان بـود و        
داشته به مـن گفـت کـه مـن           استراق سمع فعالیت     پستدانست و در      عربی می 
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ها بالاي سرت     ، عراقی  اینکه مجروح شدید      بعد از  شما بودم شاهد مجروح شدن    
داران خواست که شما را بکشد ولی یک افسر عراقی مـانع               و یکی از درجه    آمدند

فـوراً او را بـه بانـد هلیکـوپتر بـرده و بـه               : از این کار شده و به زبان عربی گفت        
به دستور افسر عراقی، دو نفر سـرباز عراقـی آمـده و بـا              . بیمارستان تخلیه کنید  

  .آمبولانس شما را به باند هلیکوپتر بردند
  

        دالرشی هارونندان در ز
  عراق بستري بـودم و غیـر از مـن ،            روز در بیمارستان الرشید    15       به مدت   
پـس از  .  نیز در آنجـا بودنـد       ایرانی دیگر نفر افسر مجروح     2  ، دار  چهار نفر درجه  

در زنـدان   .  منتقـل شـدم    دالرشـی   هـارون به زندان   بهبودي نسبی، از بیمارستان     
 جا به قدري تنگ بود که به اندازه عـرض یـک موزائیـک هـم جـا           دالرشی  هارون

کـرد،   همین خاطر تعصب ایرانی ایجاب مـی      شد و به      براي خوابیدن پیدا نمی   
الم هستند براي رعایت حال مجروحین و افراد مریض، شـب           کسانی که س  

 از پرسنل وظیفه کـه      دکتر وحید . را تا صبح در کنج زندان سر پا بایستند        
در آنجا زندانی بود با تلاش زیاد و با مراجعه بـه مـسئول زنـدان مقـداري             

و . کـرد   هاي مجروحین تهیه مـی      دارو و وسایل درمانی براي پانسمان زخم      
  که یکی از افسران وظیفه   . کرد  ها را پانسمان می     با دل سوزي تمام، زخمی    

 همراه سـایر مجـروحین و زنـدانیان در          از ناحیه چشم زخمی شده بود به      
برد که نیاز به مراقبت ویژه داشت و در زنـدان بـه دلیـل                 زندان به سر می   

 بـه خـاطر   .ازدیاد جمعیت در یک اتاق کوچک، جایی براي استراحت نبود       
هـا نـسبت بـه     تفـاوتی عراقـی    امکانات بهداشـتی و درمـانی و بـی         نداشتن

مجروحین و همچنین گرماي بیش از حد هـوا، زخـم وي چـرك کـرده و                 
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هـا بـه درجـه رفیـع          شد تا اینکه در یکی از شـب         وضع او روز به روز بدتر       
  . شهادت نایل آمد

 وضعیت به ایـن صـورت سـپري شـد تـا            دالرشی  هارون     چند روزي در زندان     
هاي دیگر منتقل کردنـد و کمـی     اینکه بعد از مدتی تعدادي از اسراء را به زندان         

از نظر بهداشتی و تغذیه در وضع بسیار        . جا براي خوابیدن سایر زندانیان باز شد      
ینی قـرار داشـت     غذا از نظر کیفیت و کمیت در حد بسیار پای         . بدي قرار داشتیم  

 شتري داشتند به شب کـوري مبـتلا شـدند      و به همین خاطر اسرایی که سن بی       
. کـرد    با تمام توان آنان را در حل مشکلاتشان یـاري مـی            که دکتر وظیفه وحید   

دادند که اثري از عدس نبود و شام و ناهـار بـه همـین                 براي صبحانه عدسی می   
   5کردیم که حق نداشتیم بیش از  ماه یکبار حمام میهر . شد ترتیب توزیع می

 دقیقه، گاهی فقط بدن را خیس کرده و سـرمان  5دقیقه حمام کنیم که در این    
 دالرشـی   هـارون  بـه زنـدان       و القادسیه  ورهثبا وارد شدن روزنامه ال    .  شستیم  را می 

روند زندگی در زندان تغییر پیدا کرد و اسراء با خواندن روزنامـه اوقـات فراغـت                 
خود را پر کرده و از چگونگی ادامه جنگ و پیـشرفت مـذاکرات بـراي برقـراري                 

کـردیم و   هاي گوناگون را نیز مطالعه می   شدند و خبر    صلح و آتش بس مطلع می     
امـا گاهـاً   . کردیم هاي باطله به عنوان زیر انداز و یا رو انداز استفاده می        از روزنامه 
کنند و ایـن بـیش از       ها خبرهاي ضد و نقیضی چاپ می        شد که روزنامه    دیده می 

اي چـاپ     از جملـه اینکـه در مقالـه       . کرد  هر چیز، اسراء را ناراحت و عصبانی می       
آتش بس از طـرف ایـران،     کرده بودند، به مناسبت پیروزي در جنگ و پذیرفتن          

 جـشن  مـردم عـراق یکـسال    کـه    حسین در یک سخنرانی اعـلام داشـته        صدام
 عراق خصوصاً در    نادي در مورد اختلاف مرزي ایران و       ارائه اس   اینکه با  یا. بگیرند

در . دانـستند    مـی   و متعلـق بـه کـشورعراق        کـه آن را رود عربـی       مورد اروندرود 
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) گـودترین محـل رودخانـه   (   خط تـالوگ   اروند رود خانه مرزي است و      که  لیاح
  .خط مرزي ایران و عراق می باشد

  
  انتقال اسراء به زندان تکریت

 تـا اینکـه در    زنـدانی بـودیم  دالرشی  هارون       سه ماه و پانزده روز در زندان        
شب آخر به ما شام ندادند و اعلام کردند فردا روز جداسـازي اسـراي افـسر از          

فـرداي آن  . شـوید  دار و سرباز است و به زندان دیگري منتقل می       اسراي درجه 
 تکریـت  روانـه ها کـرده و    همه اسراي افسر را سوار اتوبوس      5روز صبح ساعت    

لاح الـدین عـراق اسـت کـه در          ترکیب زادگاه صدام و مرکز استان ص ـ      . کردند
  کیلومتري شمال غربی بغداد قـرار دارد محلـی کـه قـبلاً             150فاصله تقریبی   

 آن را بـراي زنـدان اسـراي ایرانـی     ش افسران خلبان عراقی بـوده و مرکز آموز 
ها را برداشته و جاي آن را با بلوك       به طوري که همه پنجره    . آماده کرده بودند  

 بـراي اسـراي دوازده هـزار نفـري      سیزده اردوگـاه   بدین ترتیب    گرفته بودند و  
،  به زندان تکریـت  دالرشی  هاروندر راه انتقال اسراء از زندان       . آماده کرده بودند  

 واقـع اسـت      کیلـومتري تکریـت    40از کنار شهر سامرا که در فاصله تقریبـی          
از دور  ) ع(و امـام حـسن عـسگري      ) ع(گنبد و بارگاه امام علی النقی     . گذشتیم
  .شد و ما با قلبی محزون، آن امامان بزرگوار را از دور زیارت کردیم دیده می

  
  در تکریت

 اســراء را تقــسیم کــرده و بــه ،19         پــس از رســیدن بــه اردوگــاه تکریــت
ها را گـرد و غبـار گرفتـه و ضـایعات              آسایشگاه. هاي مختلف فرستادند    آسایشگاه
ها بر روي زمین ریخته و سـفت          حاصل از بلوك چینی جاي پنجره      بنائی   مصالح
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 و حتـی در     با کمترین امکانات و زحمت زیاد آسایشگاه را تمیز کردیم         . شده بود 
ردن دو تا بچه مار گرفته و در داخل شیشه انداختیم که بـه مـدت             موقع جارو ک  

  .خوردند و روز در داخل شیشه تکان مید
      پس از نظافت آسایشگاه براي هر نفر یک پتو دادند که از آن به عنوان زیـر                 

 ـ   مـان در زنـدان تکریـت        وضع زندگی . کردیم  انداز استفاده می   ه زنـدان   نـسبت ب
ها جا به اندازه کافی براي خوابیدن          یک کمی بهتر شده بود و شب       دالرشی  هارون

 پتوي دوم را    پس از یک ماه زندگی در زندان تکریت       . در آسایشگاه وجود داشت   
ردنـد و بعـد از شـش مـاه          به ما دادند و پس از سه مـاه پنکـه سـقفی نـصب ک               

پس از تحویل   . ها را جمع کرده و تحویل اسراء دادند         هاي کهنه بیمارستان    تخت
ها را بیرون بـرده و آسایـشگاه را    اي یک بار در روز پنجشنبه تخت       ها، هفته   تخت
کـردیم    اي یکبار عوض مـی      ها را هفته    شستیم و به طریقه ساعتی جاي تخت        می

 که به عنوان هواکش در بـالاي دیـوار تعبیـه شـده بـود       اي  تا از هوا و نور پنجره     
  . همه بتوانیم به نسبت عادلانه استفاده کنیم

  
  استقامت در زندان تکریت

ها و مشکلات و کمبودهایی کـه در زنـدان داشـتیم سـعی                        با همه سختی  
 دهیم تا دشمن فکـر نکنـد   کردیم استقامت و پایداري بیشتري از خود نشان        می

ولـی آزار و    . دهـیم   هاي آنان مـی     ایم و تن به خواسته      که ما روحیه خود را باخته     
هاي بی مورد زندانبانان عراقی تمـام شـدنی نبـود و بـا هـر                  اذیت و بهانه گیري   

زدنـد بـه      ترین شکل ممکن می     اي با کابل و چوب اسراي ایرانی را به فجیع           بهانه
اسراي ایرانی که از نظر جسمی ضعیف و یا مجروح بودنـد            طوري که تعدادي از     

اي براي اذیت کـردن       ها از هر بهانه     عراقی. در اثر شدت فشار به شهادت رسیدند      
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حتـی نمـاز خوانـدن اسـراء و نحـوه نظافـت کـردن               . کردنـد   اسراء استفاده مـی   
ن ها براي اذیت کردن بود و کمترین اذیت آنا          اي در دست عراقی     آسایشگاه بهانه 

  .ها در جلوي آفتاب سوزان عراق بود نگه داشتن اسراي ایرانی ساعت
   

  کارگاهی براي گذراندن وقت
 اسراء براي گذراندن وقت و جلـوگیري از بیکـاري           19          در اردوگاه تکریت  

 سنگ سـابی و اسـتفاده از پلیـت بـراي          : مشغول انجام کارهاي مختلف از جمله     
 و غیـره  شـکل قلـب   و حیوانـات و    بـالگرد ساختن کارد و اشکال مختلف ماننـد        

انداختند   ها بین اسراء تفرقه می      ها براي کنترل بهتر و بیشتر زندانی        عراقی. ندبود
هـا در     تا از این طریق مانع وحدت بین اسراء شوند و به همین خاطر گاهی وقت              

ت، شـاهد درگیـري اسـراء       کارگاه سنگ سابی و ساختن اشکال مختلـف از پلی ـ         
هـا    عراقی. شدند  بودیم که به خاطر عدم آگاهی از واقعیت ماجرا با هم درگیر می            

شـدند و   هاي اردوگاه تفرقه بیندازند، خوشحال می    توانستند بین بچه    از اینکه می  
  .توانند از این ماجرا به نفع خودشان استفاده کنند کردند که می فکر می

  
  دار عراقی درجه

) علمـداري ( سـرهنگ    نام   نفر به   بین اسراي ایرانی یک    19   در اردوگاه تکریت       
بود که اوقات فراغت خویش را با نقاشی و بزرگ نمـایی تـصاویر کوچـک سـپري                  

افسران و درجه داران عراقی که به مهارت و تبحر سـرهنگ علمـداري در               . کرد  می
آوردند تا سرهنگ بـا بـزرگ    هاي خود را می   هاي بچه   کسنقاشی پی برده بودند، ع    

ها یک معلم با درجه گروهبان یکمی بـه           در میان عراقی  . نمایی بر روي مقوا بکِشد    
هاي اردوگاه چیـزي لازم داشـتند در     نام سمیر از حومه کربلا بود که هر وقت بچه         
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کـس بـراي    کرد و او نیـز چنـد تـا ع           موقع برگشت از مرخصی براي آنان تهیه می       
هاي گروهبان یکـم سـمیر آمـاده          وقتی عکس . بزرگ نمایی پیش سرهنگ داشت    

 را به من داد، چون من مسئول غذا بودم و بـه       شده هاي آماده   شد، سرهنگ عکس  
هاي غذا را بـراي گـرفتن         در موقع ناهار ظرف   . سرگروهبان سمیر دسترسی داشتم   

ک آشـپزخانه بـود و از آنجـا         هـا نزدی ـ    آسایـشگاه عراقـی   . ناهار به آشپزخانه بردیم   
ها را تحویل دادم خیلی خوشـحال         وقتی عکس . دار عراقی را به اسم صدازدم       درجه

  رفت از پشت آسایشگاه که جالیز کاشته . کمی صبر کن تا برگردم: شد و گفت
خیارها را در جیـب خـود گذاشـته و       .  و آورد و به من داد      چیدبودند دو عدد خیار     

دو عدد خیار بـه مـن   : سایشگاه برگشتم و به سرهنگ گفتم پس از گرفتن غذا به آ     
بعد از ظهـر    . خیارها را نگه دار تا بعد از ظهر با هم بخوریم          : داد و ایشان نیز گفتند    

ها بـراي قـدم زدن و هواخـوري در بیـرون از آسایـشگاه بودنـد، بـا              که بیشتر بچه  
 بیـست    به خیارها را استفاده از کاردي که به صورت ابتکاري از پلیت ساخته بودم،            

  .توزیع نمودیمهاي حاضر در آسایشگاه   کرده و در بین بچه تقسیمقسمت
      

  ها شعار عراقی
 در یکی از روزهاي سیاه و ننگین اسـارت بـراي قـدم زدن و هواخـوري در            

اي نظر مرا جلب کرد که بر روي دیـوار زنـدان              بیرون آسایشگاه بودیم که جمله    
در جنـگ، پـسران بـر روي دوش پـدران بـه زیـر       « شده بود؛    با این متن نوشته   

بـا  . »رونـد   روند ولی در صلح، پـدران روي دوش پـسران بـه قبـر مـی                 زمین می 
العمـل    ستوان عراقی هنگامی کـه عکـس      . ها خندیدند   خواندن چنین متنی بچه   

هاي ما را نسبت به شعارشان مشاهده کرد، به سـرگرد عراقـی کـه فرمانـده            بچه
اینجا چه خبره؟ مـن     :  و گفت  سرگرد در محل حاضر شد    . گزارش داد  زندان بود 
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 گوییـد مـا را بـه صـلیب سـرخ            اگر شما و رهبرتان راست می     : جلو رفتم و گفتم   
چرا ما را بدون دلیل ایـن    .  با ما رفتار کنید    جهانی نشان دهید و برابر قرارداد ژنو      

ها مرا همراه با دو سرهنگ دیگـر بـراي            ؟ به خاطر این حرف    کنید  همه اذیت می  
بازجویی به استخبارات بردند و قبـل از مـن از آن دو نفـر بـه صـورت انفـرادي                     

نوبـت بـه مـن    .  از اتاق بیـرون بردنـد    بازجویی کرده و هر کدام را با کتک کاري        
ن نافقـا رسید و قبل از بازجویی، فیلم ویدیویی کـه بررسـی آخـرین عملیـات م               

: سـرهنگ عراقـی از مـن پرسـید    . ي بود، نشان دادند توسط مسعود و مریم رجو    
. سـرهنگ عراقـی جـواب داد، نـه مجاهدنـد          . منافقند: ها کی هستند؟ گفتم     این
به نظر شما مجاهدند ولی در حقیقت منافقنـد و رو بـه متـرجم کـردم و                  : گفتم
نخواهـد  کسی که به کشورش خیانت کند مطمئن باشید به شما خدمت            : گفتم

بـا ایـن    . لا والله : کرد و بعد از آن از من هر سئوالی پرسیدند من در جواب گفتم             
حرکت و واکنش من سرهنگ عراقی عـصبانی شـده و چـوب کلفتـی را کـه در            

لا والله؟ سـپس بـه حالـت سـوخمه آن چـوب            : گوشه اتاق بود برداشته و گفـت      
دهـانم پـر از   . دنکلفت را به دهان من کوبید و شروع کرد به ناسـزا و فحـش دا      

خون شد و آن دو سرهنگی را که قبل از من، بازجویی شـده بودنـد، صـدا زد و                    
هـاي   بـر اثـر چـوبی کـه خـوردم دو تـا از دنـدان            .  را ببرید   نفر بیایید این : گفت
با این وضعیت که برایم پـیش آمـد         . ام شکست و چهار تاي دیگر لق شد         جلویی

گذاشـتم    دقیقه در آب مـی 5آن سفتی را توانستم غذا بخورم و نان به  دیگر نمی 
  .خوردم تا نرم شود و سپس کمی از آن را می
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  بازدید سرتیپ عراقی از اردوگاه
  قـرار اسـت از اردوگـاه تکریـت          ماه شایعه شد سرتیپ نظر عراقـی       8        بعد از   

هـاي اردوگـاه بـه دلیـل          قبل از رسیدن سرتیپ عراقی، بچـه      . دبازدید به عمل آور   
پائین بودن کیفیت و کمیت غذا و همچنین امکانات بهداشتی، اعتصاب غذا کـرده              

پـس از بجـا آوردن   . روز موعود فرا رسید و سرتیپ عراقی وارد محوطه شـد    . بودند
مـا  : تها، سرتیپ شروع به سـخنرانی کـرد و گف ـ           احترامات نظامی از طرف عراقی    

   را فحش و ناسزا براي پیران درجه بالا احترام قائل هستیم اما کسانی که صدام
بگویند یا اعتصاب غذا کرده و دیگران را به شورش در زندان تحریک کنند، جرم آنان        

بعد از آن در مورد وضعیت اردوگاه و غذا و آسایشگاه و مشکلات اسـراء و    . اعدام است 
داران عراقی سئوال کرد کـه مـن خطـاب بـه       برخورد افسران و درجه همچنین نحوه 

 با عزت را بـه       سرخ ما هیزم یک وعده جنگ بودیم و مرگ       :  گفتم سرتیپ نظر عراقی  
دهیم و بیش از یک سال است که در اسارت بـه سـر مـی بـریم و        اسارت ترجیح می  

ي خانواده خود بفرستیم و آنها را از زنده بودن خود مطلع اي برا ایم نامه هنوز نتوانسته 
 چـشمه حمـام وجـود       8آب براي خوردن و استحمام نداریم، در اردوگاه فقط          . کنیم

 چشمه دیگر براي این همه اسـیري کـه در           7باشد و     ها می   دارد که یکی براي عراقی    
د امکانات بهداشتی   اردوگاه وجود دارد خیلی کم است و تعدادي از اسراء در اثر کمبو            

اند و وضعیت غذا از لحـاظ کیفیـت و کمیـت در حـد      و آب به مرض گال مبتلا شده 
هـا قـرار    شیر براي شست و شـوي لبـاس  10در جلوي آشپزخانه . بسیار پائینی است  

اند که دو تاي آن همیشه خراب اسـت و اسـراء مجبـور هـستند بـراي شـستن                داده
داران   در مورد نحوة برخورد افسران و درجه      . ها در صف بایستند     هاي خود مدت    لباس

 گفـتم کـه برخـورد بـسیار نامناسـب و            عراقی با اسراي ایرانی به سرتیپ نظر عراقی       
  .کنند اسراء را اذیت کنند هاي مختلف سعی می خشنی دارند و به دنبال بهانه گیري
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 دستور داد که فرم نامه نویـسی را در بـین            سرتیپ عراقی به فرمانده اردوگاه           
اسـراء از اینکـه     . هاي خـود نامـه بنویـسند        اسراء تقسیم کنند تا بتوانند به خانواده      

هاي خود نامه بنویسند، خیلـی        توانستند بعد از یک سال و چند ماه، به خانواده           می
ورد غـذا   در م . هایمان نرسید   ها هرگز به دست خانواده      خوشحال بودند ولی آن نامه    

  ها به عنوان  نیز دستور داد از حقوق اسراء شکر و آرد و روغن بگیرند و پنجشنبه
کمک غذایی مقداري حلوا بدهند و در مورد امکانات بهداشتی نیـز دسـتور داد تـا               

دستورات سرتیپ نظر در مـدت      . بیست حلقه چاه زده و حمام جدید درست کنند        
حمام در حمام جدید بودیم کـه یکـی از          روزي مشغول است  . یک ماه به اجرا درآمد    

زاده را بیامرزد کـه باعـث سـاخته           خدا پدر و مادر سرهنگ کرمانی     : دوستان گفت 
خداونـد امـوات شـما را هـم     : شدن حمام جدید شد و مـن نیـز در جـواب گفـتم     

بیامرزد، انشااله روزي فرا رسد که در خاك خودمـان و بـا آب سـرزمین خودمـان                  
 پس آزار و اذیت بی مورد و تنبیه بـا کابـل و شـلاق کمتـر                  از این . استحمام کنیم 

شد و وضعیت غذا هم بنا به دستور سرتیپ عراقی بهتر شـد و روزهـا بـه                   دیده می 
  .کردیم عنوان ورزش پیاده روي می

  
  خنجري از پلیت

را  روزهـا     داشـتیم،  هایی که در زنـدان تکریـت                با همه مشکلات و سختی    
، در کارگـاه سـنگ سـابی    یکی پس از دیگري سپري نموده و در اوقات فراغـت        

من نیز مانند دیگر اسراء که هر کدام مشغول سـاخت     . شدیم   می  فعالیت مشغول
. کـردم  اشیاء دلخواه خود بودند، اوقات خود را صرف ساخت کـارد سـنگري مـی         

هن داشتم ساختم که شـاید  البته کارد سنگري را براي اهداف و افکاري که در ذ    
روزي در موقع فرار از زندان به آن نیاز داشته باشم و به همین خـاطر لبـه ایـن                    
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هـا طـول    مـدت . کردم  کارد را با سنگ قرمزي که پیدا کرده بودم، خیلی تیز می           
کشید تا اینکه یک اطاق کوچکی را در اردوگاه درست کردند و بـا خریـداري دو        

ان از اسراي ایرانی که آرایشگري بلد بـود، در آنجـا          عدد ماشین اصلاح، یک ستو    
کـردم، او بـه       مشغول شد و هر موقع من براي اصلاح به آرایـشگاه مراجعـه مـی              

جناب سرهنگ خنجرت را نیاوردي تا پـشت سـرت را اصـلاح             : گفت  شوخی می 
  کنم؟ 

  
  دومین سال اسارت

حاظ روحی و روانـی  ها از ل بعضی از بچه.        آغاز دومین سال اسارت فرا رسید    
در حالت عادي نبودند و حرکات نا آرام آنها نشانه بیماري روانی بـود کـه باعـث          

در رأس اسـرایی کـه دچـار مـشکل          . ها شـده بـود      شدت گرفتن برخورد عراقی   
یکـی از   . وضعیت بسیار بدي قرار داشتند    روحی شده بودند، دو نفر بودند که در         

زد و  هایش را بـه پـشت گـره مـی      بود که با غرور دست آن دو نفر ستوان پهلوان    
خوابیـد و پتـوي       بر روي تخت یا تـشک نمـی       . زد   و قدم می   گرفت  میسر را بالا    

 و می گذاشـت پاره خـود را بـا وسـایل اضـافی کـه در سـاك داشـت، زیـر سـر                    
هر روز وسایل مختـصر خـود را جمـع کـرده، جلـوي در انتظامـات                 . خوابید  می
کنـی؟   چـرا ایـن کـار را مـی    : پرسـیدند  وقتی از او می. زد د و یا قدم می    ایستا  می

روزي این در براي آزادي من بـاز خواهـد شـد و آن روز احتمـال            : داد  جواب می 
ها وسایلش را جمع کـرده و   دارد همین امروز باشد و در آخر وقت با فشار عراقی      

 بـود کـه ادعـاي     نفـر دوم نیـز سـتوان شـمس        . گشت  به داخل آسایشگاه بر می    
کنم و داراي ارتبـاط بـا پیـامبران           وحی دریافت می  : گفت  کرد و می    پیامبري می 

خـورد و     گرفت، کف صابون می     دیگر هستم و هنگامی که بیماري اش شدت می        
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هـاي آرام بخـش و اعـصاب بـراي مـدت              با قرص . به شربت علاقه زیادي داشت    
کردنـد ولـی وقتـی کـه اثـر داروهـا از بـین         مـی کوتاهی حالت روانی او را مداوا     

  .     گشت رفت، دوباره به حالت اول برمی می
ي در تلویزیون صحبت     در فصل بهار که مریم و مسعود رجو          در یک روز جمعه   

کردند، رفت بیرون و با       میهاي آسایشگاه به تلویزیون نگاه        کردند و همه بچه     می
و بعـد از چنـد دقیقـه سـنگ را            برگشت، نزدیک تلویزیـون نشـست        یک سنگ 

صداي بلندي از تلویزیـون برخواسـت و بـدین       . محکم به شیشه تلویزیون کوبید    
بعـد از ایـن جریـان       .  به دست این نفر از بین رفت       7ترتیب تلویزیون آسایشگاه    

صورتش برافروخته و بدنش به لرزه افتاد و بـا اضـطراب و نگرانـی بلنـد شـده و               
ها احتمال دادند که کسی ایـن   دنبال این ماجرا عراقی  به  . آسایشگاه را ترك کرد   

شخص را براي شکستن تلویزیون تحریک کرده و بـه همـین خـاطر او را بـراي                  
 و زخمـی شـدن      ي  بازجویی بردند و پس از ضرب و شتم شدید که باعث کبـود            

وقتـی  . هاي بدنش شده بود، او را به آسایشگاه آوردند  ها و سایر قسمت     زیر چشم 
خـدا بـه مـن      : یشگاه از او پرسید که چرا این کار را کردي؟ جواب داد           ارشد آسا 

  . ي نتوانند حرف بزنندووحی کرد که تلویزیون را بشکنم تا مریم و مسعود رج
  

  کشاورزي در اسارت
       با طولانی شدن زمان اسارت، مقداري از حقوق خـود را بـراي خریـد بـذر                 

هاي آسایـشگاه     بچه. اختصاص دادیم سبزي و هویج و کاهو و تخم آفتاب گردان          
ها تقسیم کردیم و      هاي جلوي آسایشگاه را بین گروه       را گروه بندي کرده و زمین     

مـا ایـن زمـین را دو        . زمینی به مساحت دوازده متر مربع به گروه مـا داده شـد            
قسمت کرده و در نصفی سبزي و در نصف دیگـر آن هـویج و کـاهو کاشـتیم و                    
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بـه علـت    .  کاشـتیم  هـا    در اطـراف آسایـشگاه و باغچـه        تخم آفتاب گردان را هم    
کمبود آب در اردوگاه، قرار بر این شـد کـه آب بـه صـورت سـاعتی در اختیـار                     

بـا آبیـاري و رسـیدگی خـوب و بـه            . ها گذاشته شود    ها براي آبیاري باغچه     گروه
کاهو زودتر از سـایر محـصولات بـه مرحلـه           . موقع، این بذرها خوب رشد کردند     

کردیم به طوري که نصف       اي دو بار از آن برداشت می        ري رسید و هفته   بهره بردا 
آن را  در ســه روز اول هفتــه و نــصف دیگــر آن را نیمــه دوم هفتــه برداشــت  

  هاي آفتاب گردان در اطراف آسایشگاه خوب رشد کرده و بزرگ  تخم. کردیم می
اشـت آفتـاب    چند روز مانده بـه برد     . برد  آدم از دیدن آنها لذت می     شده بودند و    

هـا را از       آمد و دستور داد که همـه آفتـاب گـَردان           گردان، افسر تنگ نظر عراقی    
د هـا هـر چقـدر گفتنـد کـه اجـازه بدهی ـ              مسئولین آسایشگاه . ریشه در بیاورند  

 و همان طـوري کـه کاشـته بـودیم، مجبـور      برداشت محصول کنیم، قبول نکرد  
اي از آفتـاب گـردان در زمـین           تپه. اراحتی از ریشه در بیاوریم    شدیم همه را با ن    

. مینی فوتبال ایجاد شد و بعد از دو روز با کـامیون بـه خـارج از اردوگـاه بردنـد              
افسر عراقی از این بیم داشت که مبادا در موقع برداشت محصول آفتاب گـردان،          

رنـد و قـوت   اسراء از تخم آفتاب گردان که حاوي چربـی و پـروتئین اسـت، بخو    
از قضا کنـار  . گریز و فرار داشته باشند و به همین خاطر دستور کنَدن آنها را داد       

اي به صورت خودرو روئیده بـود و پـس از یـک مـاه،                 باغچه هویج، تخم هندوانه   
آمدیم، مقـداري   روزها که براي هوا خوري بیرون می     . اي نیم کیلویی داد     هندوانه

بعـد از  . کـردیم  ریختیم و آن را اسـتتار مـی   علف خشک و بوته روي هندوانه می  
هاي گـروه   شد که بچه سه ماه این هندوانه بزرگ شده و تقریباً هفت کیلویی می      

ارشـد گـروه    . دادنـد   ما دور هندوانه جمع شده و در مورد رسـیدن آن نظـر مـی              
  رسد و به این ترتیب  تقریباً پانزده روز دیگر می: انگشتی به هندوانه زد و گفت
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فقت چیدن آن مقدور نشد که متأسفانه بر اثر تجمع گروه ما بـه دور            موا

هندوانه، نگهبانان عراقی به وجـود آن پـی بـرده و آن شـب هندوانـه را                
  .خورده بودند

   
  اقدام براي فرار از زندان 

          پس از گذشت یک سال و هفت ماه اسارت در زندان رژیم بعثـی عـراق،         
نگی براي آزاد سازي اسراء انجام نگرفت و بـه همـین           هیچ گونه اقدامات و هماه    

زمـانی کـه بـراي هـوا        . دلیل با دو نفر از افسران اردوگاه تصمیم به فرار گرفتیم          
هاي فـرار     رفتیم، موقعیت اردوگاه و راه      خوري و قدم زدن بیرون از آسایشگاه می       

ده و از   کردیم دور تا دور اردوگاه را هفت ردیف سیم خـاردار کـشی              را بررسی می  
 و هـاي ضـد نفـر و ضـد تانـک           ردیف سوم به بعد، در بین سیم خاردارهـا مـین          

براي عملی کردن این نقـشه بـه سـیم چـین یـا              .  کاشته بودند  انفجاريهاي    تله
: هـا را بهانـه قـرار داده و گفتـیم           انبردست نیاز داشتیم که براي تهیه آن، تخـت        

 ماه، از حقوق    دوبعد از   . داریمها به سیم چین یا انبردست نیاز          براي تعمیر تخت  
مـاه    در بهمـن   .خودمان یک انبردست خریداري کرده و در اختیار ما قرار دادنـد           

چـون آب   .  فرصت بهتري براي فرار به دست آوردیم       بارید و  بارانی شدید    1368
هاي اطـراف اردوگـاه و زیـر سـیم خاردارهـا جمـع شـده بـود و                     باران در جوي  

تقریبـاً  . محل فرار ما باشد    ی براي اري استتار مناسب  توانست در موقعیت اضطر     می
 عصر همـان روزي کـه بـاران باریـده           یک حالت دره مانندي به وجود آورده بود       

بود، با هم فکري افسر عقیدتی سیاسی و افسر مهندسی تصمیم گـرفتیم نقـشه               
یـک  . ها را به عهده گرفت      خود را عملی کنیم و افسر مهندس خنثی کردن مین         
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تري براي بالا نگه داشتن سیم خاردارها تهیه کردیم و افسر مهندس            چوب دو م  
مین اولی را به راحتـی خنثـی کـرد و از            . ها را شروع کرد     کار خنثی سازي مین   

  اینکه شروع کار با موفقیت همراه بود 
در خنثـی کـردن     . خیلی خوشحال شد و خنثی سازي مین دوم را شـروع کـرد            

افسر مهندس  . اري کرد مین دوم خنثی نشد     مین دوم به مشکل برخورد و هر ک       
ها از جنگ جهانی دوم باقی مانده و بـه ایـن     این نوع مین  : رو به ما کرده و گفت     

پس از دستکاري زیاد، مین منفجر شد و بـه دنبـال آن   . شوند  راحتی خنثی نمی  
سـتوان  . هاي دیگر نیز بر اثر موج انفجار یکی پس از دیگري منفجر شـدند               مین

ناحیه دست به شدت زخمی شد و من با سـتوان عقیـدتی سیاسـی               مهندس از   
که در زیر قیف انفجار قرار داشتیم، بدون اینکه زخمی بـشویم انبردسـت را کـه         

بر اثـر انفجـاري کـه رخ        . آلت جرم بود برداشته و سریعاً به آسایشگاه بازگشتیم        
س ایرانـی  داد صداي مهیبی برخاست و چند نفر از نگهبانان عراقی با افسر مهند 

چند دقیقه بعد از انفجار، نگهبانان در سوت خـود دمیـده و همـه               . زخمی شدند 
هـا را      آسایشگاه جمع کردند تا علت انفجار را بررسی کنند و زخمـی            دراسراء را   

 بـه   براي بیان علـت انفجـار در اردوگـاه تکریـت          . نیز به بیمارستان انتقال دادند    
 عراقی نوشته بودند که در شب حادثه، گرگی به دنبال جـستجوي غـذا                مقامات

یک هفتـه بعـد از      . ها شده بود     رفته و باعث انفجار مین      و تله انفجاري   روي مین 
این ماجرا اکیپ مین گذاري وارد اردوگاه شده و بیشتر از قبل اطراف اردوگاه را                

نـست مـانع فـرار مـا از         توا  مین گذاري کردند ولی این موانع و میادین مین نمی         
به این ترتیب در فکر پیدا کردن راه حلی جدید براي فرار از زنـدان               . زندان باشد 

امکان خودمان را داخل تانکر تخلیه فاضلاب       بودیم و حتی راضی بودیم در صورت        
  در فکر پیدا کردن راهی جدید براي فرار . بیندازیم و از این طریق از زندان فرار کنیم
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. بودیم که روزي ماشین تانکر آب براي پر کردن منبـع آب آشـپزخانه آمـد               از زندان   

  ستوان شجاع و دلیر عقیدتی سیاسی که در طرح نقشه فرار قبلی همراه ما بود و قبل 
از اسارت با شلیک پنج تیر از ناحیه پا زخمی شده بود، از غفلـت نگهبانـان اسـتفاده                   

 وي  ود که متأسفانه موقع فرار از تانکر آب       کرده و خود را به داخل تانکر آب انداخته ب         
  . گرفته بودندرا

     پس از اینکه اسراي ایرانی چند بار اقدام بـه فـرار از زنـدان کردنـد فرمانـده       
اردوگاه دستور داد زندانیان حق تجمع بـیش از دو نفـر در یـک جـا و بحـث و                     

. شـود  د مـی  گفتگو با یکدیگر را ندارند و چنانچه مشاهده شـود بـا آنـان برخـور               
هـا مقـاوم و       ها در مقابل هر نوع سختگیري و آزار و اذیـت از طـرف عراقـی                 بچه

خواسـتند بـا    صبور بودند چـون امیـد بـه آزادي در دلـشان نهفتـه بـود و نمـی               
  .ها از خود ضعف نشان بدهند کوچکترین سخت گیري از طرف عراقی

  
  سفر به کربلا و نجف
 مسئول اسراي ایرانی هر مـاه بـراي بازدیـد از اسـراء بـه                 سرتیپ نظر عراقی  

آمد و چگـونگی پیـشرفت مـذاکرات بـراي تبـادل اسـراء را گـزارش            اردوگاه می 
حقوق اسراء در زمان اسارت بر حسب درجه و مقـام بـود کـه بـه دینـار         . داد  می

شـیلنگ آب،  کردند و با آن وسایل مورد نیاز از قبیل سـطل آشـغال،     حساب می 
البتـه لیـست    . کردیم  جارو، آفتابه، قاشق، بشقاب و وسایلی از این قبیل تهیه می          

ف آن بـه  نوشـتیم تـا نـص    وسایلی که لازم داشـتیم، بایـد چنـد برابـرش را مـی         
 که براي بازدید از اسـراء بـه       در یکی از روزها سرتیپ نظر عراقی       .دستمان برسد 

   دستور داده همه اسراي ه آمده بود، در یک سخنرانی اعلام کرد که صداماردوگا
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با شنیدن این خبر همه خوشـحال شـدند و   . ایرانی را براي زیارت به کربلا ببرند 

توانستند در چنین وضعیتی براي زیارت سرور و سالار شـهیدان بـه               از اینکه می  
ده و براي رسیدن به خدمت مولایـشان ثانیـه          کربلا بروند، غم اسارت را از یاد بر       

آن شب به ما شام ندادنـد و بـا شـکم خـالی سـر بـه بـالین                    . کردند  شماري می 
موقع صبح نیم ساعت زودتر از روزهاي دیگـر از خـواب بیـدار شـدیم و                 . نهادیم

پس از به جا آوردن نماز صبح، براي صبحانه مقداري نان سمون همراه بـا یـک                 
 pwبعد از صرف صبحانه یک دست لباس زرد با علامت         . دادندلیوان چاي به ما     

بایست قبل از حرکت بـه سـمت کـربلا، آن را کـه                بین اسراء تقسیم شد که می     
هـا وارد      صـبح بـود کـه اتوبـوس        7تقریباً ساعت   . پوشیدیم  نشانه اسارت بود می   

اردوگاه شدند و پس از سوار شدن همـه اسـراء بـا برقـراري اقـدامات امنیتـی و              
 عبـور کـرده و راهـی سـامرا          از کنار شهرك تکریت   . نترل شدید به راه افتادیم    ک

به حاشیه شهر سامرا که رسیدیم گنبد و بارگاه امامـان مظلـوم و غریـب          . شدیم
شد و ما بار دیگر مفتخر به زیـارت امامـان مظلـوم و غریـب از راه دور                     دیده می 
د که به بغداد رسیدیم و بدون توقف از آن عبور کرده و              صبح بو  9ساعت  . شدیم

هـا از اردوگـاه تـا کـربلا،           در مـسیر حرکـت اتوبـوس      . راهی نجف اشرف شـدیم    
هاي تاریخی صدر اسـلام از قبیـل مـسجد            سربازان عراقی تمام مناطق و جایگاه     

در طول مـسیر چنـد نفـر        . دادند  را به ما نشان می    ) ع(کوفه و خانه حضرت علی    
هاي امامـان معـصوم و شـهداي           و دلاوري  ها  کردند و از رشادت     سرایی می نوحه  

  .فرستادیم صلوات می)ص(مد و آل محمدگفتند و گاهی بر مح کربلا می
  امـام        پس از گذشتن از شهر کوفه به نجف اشرف رسیدیم و بارگاه پیشواي            

هـا   بـوس اتو. اول مسلمانان را دیدیم که کاملاً تحت کنتـرل عناصـر دژبـان بـود         
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ایستادند، از ماشین پیاده شده و در خیابانی که هر دو طرف آن را مـردم عـراق                  
هـاي    صـف . حرکت کردیم ) ع(گرفته بودند به طرف آستان مقدس حضرت علی       

گفتند و تـف      مردمی تا ایوان طلایی حرم ادامه داشت و گاهی فحش و ناسزا می            
ینکه ما اسیر آنان بـودیم، شـکر   ها را بالا برده و از ا    ها دست   انداختند و بعضی    می

داخل صحن و رواقی که ضریح مطهر در آن قرار داشـت، وارد             . کردند  گزاري می 
.  خالی کرده و آماده ورود اسراي ایرانی کرده بودنـد     آنجا را از مردم عادي    . شدیم

با وارد شدن به داخل صحن صداي فریاد و ناله همه اسراء بلند شد و هـر کـس                   
کرد و از خـدا و        مطهر را گرفته و با مولاي خود درد و دل می          اي از ضریح      گوشه

حـس  . خواستند که هر چه زودتر اسباب آزادي آنان را فراهم آورد            امام خود می  
عجیبی در دل اسراء رخنه کرده بود و همه محو زیارت و راز و نیاز بـا معبـود و                    

عنـوان تبـرك    هـر را بـه      در پایان با اجازه متولیـان چنـد م        . معشوق خود بودند  
برداشته و با سوت سربازان عراقی همه به صف شدند و بعد از گرفتن آمار، سوار                

 کیلـومتري   85کربلا در . ها شده و به سمت کربلاي معلی حرکت کردیم          اتوبوس
هاي انبوه اطراف شهر کربلا را گرفته بـود و         نجف اشرف قرار داشت که نخلستان     

 ـ      رودخانه فرات از آن عبور می      اي هـر انـسان    ا دیـدن چنـین منظـره     کـرد کـه ب
  . افتاد مسلمانی به یاد روز عاشورا می

کـه پـرچم سـرخ      ) ع(    وقتی به شهر کربلا رسیدیم گنبد و بارگاه امام حسین         
ها همـه      اتوبوس پس از نگه داشتن   . شد  رنگی بر فراز آن در احتزاز بود، دیده می        

از . کردنـد    از دور نظـاره مـی      در اینجا نیز انبوه مردمـی مـا را        . پیاده شدند اسراء  
میان مردم عبور کرده و وارد ضریح مطهر شدیم و چند نفري مقـدمات مراسـم                

  پس از نیم ساعت با . سینه زنی را فراهم کردند ولی اجازه سینه زنی را ندادند
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 بـراي   صداي سوت همه از داخل صـحن بیـرون آمـدیم و پـس از آمـار گیـري                  
ولی به دلیـل  .  حرکت کردیم)ع(بوالفضل ا حضرت به طرف رستوران مصرف نهار 

و دیگر شهداي کـربلا     ) ع(کمبود وقت نتوانستیم ضریح مطهر حضرت ابوالفضل        
براي صرف ناهار از پلـه بـاریکی بـالا رفتـه و وارد سـالن نـسبتاً                  . را زیارت کنیم  

 روي غـذا  یز به موازات یکدیگر قرار داشـت  چند ردیف م  در آن  بزرگی شدیم که  
 وقـار   که همه اسـراء بـا       شده بود  قدار زیاد همراه با میوه و سبزي چیده        به م  ها  میز

هـا   بعد از ناهار سـوار اتوبـوس  . هار را شروع کردندها رفته و خوردن نا   به پشت نیرو  
  . بازگشتیم19شده و به اردوگاه تکریت

  
  در راه بازگشت به اردوگاه

ه بازگشت بـه اردوگـاه             بدین ترتیب زیارت یک روزه به پایان رسید و در را          
زیـارت  . سکوت مطلق اتوبوس را فرا گرفته و همه اسراء غرق افکار خـود بودنـد              

اي قوي و با امیـد بیـشتري       باعث شده بود که اسراء با روحیه      ) ع(ائمه معصومین 
از اینکه در پشت درهـاي    . به اردوگاه بازگردند و درد و رنج اسارت را از یاد ببرند           

ت نبودیم و حتی بـا قفـل و         دادیم دیگر عصبی و ناراح       می بسته به زندگی ادامه   
هـا    ها و سیم خاردارهاي اطراف اردوگاه و همچنین با نگهبانان زندان           ب  زنجیر در 

مراسم سینه زنی در آسایشگاه برگـزار شـد و دقـایقی را بـه     . مأنوس شده بودیم  
یـز  سینه زنی و نوحه سرایی سپري کـردیم و در ایـن مـدت نگهبانـان عراقـی ن          

تحت تاثیر مراسم سینه زنی ما قرار گرفته و ممانعتی در ایـن زمینـه بـه عمـل                   
در ) ع(علاقه و وابستگی قلبی و روحی ما نـسبت بـه ائمـه معـصومین              . نیاوردند

  بعد از مراسم سینه زنی شب . مراسم سینه زنی کاملاً مشهود و آشکار بود
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 و صبح فـرداي آن روز اسـراء         ها به استراحت پرداختند     ها در آسایشگاه    زیارت، بچه 
   .زود از خواب بیدار شده و مشغول انجام وظایف خود طبق روش جاري شدند

  
  67چهارشنبه سوري سال 
شد، اما هـیچ حـال و     سپري می در اردوگاه تکریت67       روزهاي پایانی سال  

، اسراي اردوگـاه بـا جمـع آوري         هوایی از عید نوروز نبود و چهارشنبه آخر سال        
هاي خـشکیده در چنـد نقطـه اردوگـاه، لحظـاتی را فـارغ از بنـد                ها و علف    بوته

ها از این     اسارت و طبق عادت و رسوم گذشته به آتش بازي پرداختند که عراقی            
  . کردند رفتار ما تعجب می

عـداد  سکویت و ت  یهاي آسایشگاه مقداري ب     چند روز مانده به عید با مشورت بچه       
دادنـد خریـداري کـرده بـودیم و لحظـه             کمی شکلات از حقوقی که به مـا مـی         

شـدیم کـه پـس از تحویـل سـال             تحویل سال نو را فقط از روي ساعت متوجه          
جدید همه اسراء با هـم روبوسـی کـرده و عیـد جدیـد را بـه همـدیگر تبریـک          

 خـود سال بعد در خانـه خـود و پـیش خـانواده             که  کردیم    و آرزو می  گفتند   می
بعد از تحویل سال جدیـد تعـدادي از اسـراء نـسبت بـه             . جشن بگیریم  و   باشیم

کردند و براي خالی کردن دل خود، پتو را سر            خانواده خود احساس دلتنگی می    
  . ریختند کشیده و آهسته اشک می

        
   68عید نوروز سال 

ترجم خـود   بود که فرمانده اردوگاه با م68 عید سال    اول  شب روز  8      ساعت  
  ، انشااله  همه اسراء تبریک گفته و بیان داشتوارد آسایشگاه شد و عید را به

  



  اسارت و جنگ/ 72

 

ایـن تبریـک شـیرین در       .  کـه اینجـا هـستید       پایان آخرین سالی باشد    این عید 
اسارت تلخ آن هم در شب عید بهترین کاري بود که فرمانده اردوگـاه انجـام داد    

د تا همه اسـراء بتواننـد بـاهم روبوسـی     ها را باز کنن  آسایشگاهبو دستور داد در 
زار اسـارت   گل لبخنـد در شـوره  . کرده و عید نوروز را به همدیگر تبریک بگویند     

 را بـراي مراسـم   کرد و با هماهنگی ارشد اردوگاه زمین مینـی فوتبـال   غنچه می 
ها، بـا موافقـت افـسر      بعد از برگزاري مسابقه بین تیم     اول عید آماده کرده بودیم    

در آنجـا هـر     . ها تقـسیم شـد      اهار در همان زمین مینی فوتبال بین بچه       عراقی ن 
هـاي اردوگـاه هـر گونـه          کسی براي خوشحال کردن و به خنده در آوردن بچـه          

  . آورد خنده را در وجود اسراء به وجد کرد تا شور شیرین کاري بلد بود اجرا می
  

  68اقداماتی بعد از نوروز 
ي سومین بار مذاکرات بـین ایـران و عـراق بـراي           برا 68       بعد از نوروز سال     

آزاد سازي و تبادل اسراء بدون نتیجه به پایان رسید و تعدادي از اسراء نـا امیـد                
هاي طرح و اجراي نقشه فرار از زنـدان در بـین              زمزمه. کردند  تابی می   شده و بی  

هاي مختلفی مثل مخفی شـدن در ماشـین زبالـه            گرفت و راه    زندانیان شکل می  
اي نرسـید و بـه        ا اعزام شدن به بیمارستان بررسی شد که هیچ کدام به نتیجه           ی

ناچار در سال نو و نا امید از آزادي قریب الوقوع، مـا را بـر آن داشـت کـه بـراي         
هاي مختلـف از جملـه        سعی کردیم با برگزاري کلاس    . ماندن فکر اساسی بکنیم   

ز حالت یکنـواختی و روزهـاي   عربی، انگلیسی، ادبیات فارسی و شعر، اردوگاه را ا 
ها ضمن ایجاد سرگرمی براي اسراء، اطلاعـات          این کلاس . تکراري بیرون بیاوریم  

  ها  مشتاقان زبان انگلیسی نسبت به سایر کلاس. برد عمومی آنان را نیز بالا می
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یافـت و      ادامـه مـی    1230 دقیقـه الـی    0930ها از ساعت    کلاس. بیشتر شده بود  
کتاب یا جزوه به صـورت تبـادل نظـر و بحـث گروهـی        همگی به دلیل نداشتن     

اش را در اختیـار        و هر کس در حد توان خود اطلاعات عمـومی          ندشد  برگزار می 
درخواست کردیم کـه از حقـوق ناچیزمـان کتـاب و لـوازم              . داد  دیگران قرار می  

ها موافقت بـه عمـل        التحریر در اختیار ما قرار دهند که متأسفانه از طرف عراقی          
  .ها را به این ترتیب ادامه دهیم  و مجبور شدیم که کلاسنیامد

  
  ماه رمضان در اسارت

ها را آماده پذیرایی از مـاه مبـارك                  ایام نوروز سپري شد و بعد از مدتی دل        
رمضان کردیم تا در ماه نزول قـرآن، بیـشتر بـا قـرآن انـس بگیـریم و روزهـاي          

مسئولین غذا با هیتـر    . ر سپري کنیم  ت  تر و آسان    اسارت را با خواندن قرآن راحت     
آوردند و با بخار حاصل از آن غـذاي           بزرگی آب را در داخل سطلی به جوش می        

روزها را بـا انجـام کارهـاي روزمـره          . کردند  سحري را براي روزه بگیران گرم می      
کردیم و موقع غروب بعد از آمار به داخل آسایشگاه رفته و بـا دعـاي                  سپري می 

تلویزیـون عـراق نیـز بـراي مـاه مبـارك رمـضان              . کردیم  طار می آزادي اسراء اف  
 مسلمان و مـاه مبـارك       خودش را داشت که گاهاً مناسب امت      هاي خاص     برنامه

هاي قدر و شب شهادت امیرالمـؤمنین         مراسم مختصري براي شب   . رمضان نبود 
هاي قدر را با شب زنده داري و خواندن دعـا             اجرا کردیم و شب   ) ع(حضرت علی 

هاي زیاد در     به این ترتیب ماه رمضان با تحمل سختی       . آن به پایان رساندیم   و قر 
ها سپري گـشت و اسـراء از اینکـه توانـسته بودنـد یـک مـاه را بـا                   زندان عراقی 

  همه اسراء آماده . کمترین امکانات در اسارت روزه بگیرند خوشحال بودند
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ر ممانعت بـه عمـل آورده      ها از این کا     برپایی نماز روز عید فطر شدند ولی عراقی       
  . بخوانیدفرادابصورت ر دادند که نماز عید فطر را و دستو

ها که مشغول تماشاي تلویزیـون بـودیم،                 بعد از ماه رمضان در یکی از شب       
ط  وزیر دفاع عـراق در حادثـه سـقو         ..اخبار آخر شب اعلام کرد که عدنان خیر ا        

مرد شماره دو عراق به همین سادگی در سانحه هـوایی    .  کشته شده است   بالگرد
در گذشت و جنازه او را در یک کالسکه سلطنتی با زرق و برق فراوان اما بـدون                  

 حرکـت داده و در آنجـا دفـن    حضور مردم از بغداد به طرف زادگـاهش تکریـت      
  .کردند

  
  اي اسراءتهیه آب خنک بر

 و آرزوي خوردن آب نسبتاً خنـک در         هوا با فرا رسیدن خرداد ماه گرم شده            
هـا بـا فرمانـده        براي تهیه آب نـسبتاً خنـک ارشـد آسایـشگاه          . دلمان مانده بود  

هـا    حبانـه .  گرفتنـد   و بـراي هـر آسایـشگاه یـک حبانـه           اردوگاه صحبت کردند  
اي بـسیار   ال با دهانی گشاد و قسمت وسـطی آن اسـتوانه  اي از جنس سف  وسیله

 را در آن نهـر بزرگ و قسمت انتهـاي آن نیـز مخروطـی شـکل بودنـد کـه آب                  
، گل و لاي در قـسمت       ر در حبانه  نهچند ساعت پس از ریختن آب       . ریختیم  می

تیم از آن بـراي  توانس کرد که می شد و آب را صاف می مخروطی آن ته نشین می 
دادیم کمی خنک     شرب استفاده کنیم و اگر آن را در هواي آزاد یا سایه قرار می             

امـا هـواي    . شد که بعدها به دلیل کمبود آب صاف و خالص جیره بندي شد              می
هـا    شد و آب صاف حاصـل از حبانـه          سرزمین بین النهرین روز به روز گرمتر می       
بـراي رفـع مـشکل آب خنـک، بـا      . دجوابگوي رفع تشنگی اسراي اردوگـاه نبـو    

  ها و فرمانده اردوگاه صورت گرفت، قرار بر این  مذاکراتی که بین ارشد آسایشگاه
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با وجـود   .  نفر یک قالب یخ بیاورند     5براي هر   روزانه  شد که با حقوق خود اسراء       

این همه اقداماتی که براي تهیه آب خنک انجام گرفت، بـاز هـم بـا کمبـود آب          
  .ودیم و مجبور شدیم که آب خنک را جیره بندي کنیمخنک مواجه ب

و وسـایل بهداشـتی     ها بر اثر کمبود آب خنـک                 در اردوگاه بسیاري از بچه    
 بـه    بـا مراجعـه پـی در پـی          اسهال شـدند کـه دکتـر وحیـد         دچار گرمازدگی و  
شـربت از    و اصـرار بیـشتر موفـق بـه گـرفتن مقـداري دارو و                 مسئولین اردوگاه 

هـاي لازم و ضـروري را     و ضمن تجویز آن به افراد مریض، توصـیه   هها شد   عراقی
هاي مختلـف، بـراي همـه اسـراء بیـان       براي جلوگیري از مبتلا شدن به بیماري      

  .داشت می
  

  )ره(مینی  امام خ حضرتارتحال
 همه اسـراي  1368       پخش خبر غیر منتظره از تلویزیون در خرداد ماه سال  

هـاي آسایـشگاه جلـوي        در ساعات اولیه شب همه بچه     . گاه را بهت زده کرد    اردو
اي راجع به مذاکرات بین دو کـشور          تلویزیون جمع شده بودیم تا شاید خبر تازه       

. براي آزادي اسراء بشنویم که خبر دیگري نظر همه ما را بـه خـود جلـب کـرد                  
یکـی   اري قلبی در  بر اثر بیم  ) ره( خمینی گوینده خبر اعلام کرد که حضرت امام      

 شـده اسـت ایـن خبـر باعـث نـاراحتی همـه               هاي تهران بـستري     از بیمارستان 
هاي اردوگاه شد و همگی منتظر شنیدن خبر جدید در مورد بیمـاري امـام                 بچه

.  همان خبر قبلی را شـنیدیم  شب مجددا10ً اخبار ساعت    در  .بودند) ره(خمینی
 ـ    کــه کردنـد   ه و اعـلام مــی ه وضـوح ابــراز داشـت  منافقـان خوشـحالی خــود را ب

   نحوه خوشحالی منافقان  آنها باعث بیماري امام شده است،هاي گذشته عملیات
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هـاي اردوگـاه بـراي        همـه بچـه   . کـرد   هـا را منزجـر       افراد و حتی بی تفاوت     همه

کردند تـا    شب و روز دعا می     )ره(   سلامتی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی      
 تلویزیـون   1368خرداد سال   14 بیماري امام یعنی در       خبر اینکه سه روز بعد از    

عراق اعلام کرد که امام خمینی بر اثر بیماري قلبی و عدم موفقیت پزشـکان در                
 با شنیدن ایـن خبـر غـم و          )به ملکوت اعلی پیوست   (.معالجه ایشان، در گذشت   

 ایرانـی در غـم از دسـت دادن     را فرا گرفت و همـه اسـراي    اندوه اردوگاه تکریت  
هیچ کس حوصله انجام هـیچ کـاري را        .  انقلاب اسلامی، عزادار شدند     کبیر رهبر

نداشت و همه کارهاي روزمـره تعطیـل شـده بـود و از آنجـا کـه اسـراء اجـازه                      
 هـق    و ها در زیر پتـو گریـه نمـوده           بچه عزاداري در اردوگاه را نداشتند خیلی از      

کردند تا مبادا دشمن و منافقین با دیدن گریه آنـان    خفه می  هایشان را   هق گریه 
) ره(اخبار اعلام کرد که در تشییع جنازه حضرت امام خمینـی            . خوشحال شوند 

 بـراي شـرکت در       عـزادار   جمعیـت  انـد و انبـوه      ه میلیون نفر شرکت کرده    سیزد
بـه  . انـد  رسـانده  از شهرهاي مختلف خود را به تهـران    حضرت امام  تشییع جنازه 

 از طـرف مجلـس      1368 خـرداد    16 در    اسـت،  )ره( رحلـت جانگـداز امـام        دنبال
  .نوان رهبر ایران اسلامی انتخاب گردید به عخامنه اي...  حضرت آیت اخبرگان

  
  حکم اعدام براي خبرنگار انگلیسی
 را بـا    68شـد و تابـستان گـرم سـال           می       روزها یکی پس از دیگري سپري       

پـاییز و زمـستان   . اشت، پشت سـر گذاشـتیم  هایی که د    ها و مشقت    همه سختی 
 را نیز با روال عادي و بدون هیچ پیش آمد مهمی سپري کـردیم تـا        1368سال  

   شد، نظر مردم هاي عراق بخش  خبري که از رسانه1369اینکه در بهار سال 
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ها اعـلام کردنـد کـه مهـرداد پـازوکی،       رسانه. شرق و غرب را به خود جلب کرد       

یرانی الاصل به جرم جاسوسـی برضـد رژیـم عـراق دسـتگیر        خبرنگار انگلیسی ا  
 بـه همـراه یـک       . بـود   خبرنگار روزنامه انگلیسی تایمز لنـدن      ولی که . ه است شد

، به  ههاي بغداد مشغول کار بود      پرستار انگلیسی، زمانی که در یکی از بیمارستان       
اي و شـیمیایی      هاي هـسته    جرم جاسوسی و پخش اطلاعات فوق سري از پایگاه        

 و  دگاه براي محاکمـه پـازوکی تـشکیل گردیـده اسـت           داو  . هراق دستگیر شد  ع
 بـه عنـوان شـاهد و نظـارت بـر صـحت        نماینده سفیر انگلیس از   رغم اینکه   علی

بـه اعـدام    ، ولی بـاز هـم پـازوکی را          ه بود جریان کار، در دادگاه حضور پیدا کرد      
 حـسین   د و صدام   چاپ کردن   این خبر را   ها با تیتر درشت      روزنامه .محکوم کردند 

در آئینه مطبوعات غرب در زمره دیکتاتورها و مستبدان در لیست سـیاه و ضـد                
حقوق بشر قرار گرفت و صدور حکم اعدام براي یک خبرنگار انگلیسی بـه جـرم           
 جاسوسی موجب شد تا تبلیغات وسیعی بر علیه عراق و مسائل پنهـان سیاسـی              

اي مـتهم    سـلاح هـسته    و داشـتن     دسـتیابی عراق را بـه     .  شکل گیرد  آن کشور 
سـخنرانی   صدام حـسین بـراي خنثـی کـردن ایـن تبلیغـات سـنگین،                 کردند  

 سـاخته شـدن یـک چاشـنی کـه در دانـشگاههاي           مشروحی ایراد نمود و تنهـا     
ي دست یابی بـه بمـب     خبرنگاران نشان داد و ادعا     صنعتی کاربرد علمی دارد به    

  .را به مسخره گرفتهاي سنگین   و شایعۀ ساخت توپاتمی
  

  ها  درگیري بین بچه
شد و ما همچنان در بند اسارت بـودیم            نیز سپري می   1369بهار سال               

با گـرم شـدن هـوا       . ها را کلافه کرده بود      و طولانی شدن مدت اسارت همه بچه      
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گرفت و کوچکترین بهانه منجر به زد و خورد شدیدي بـین              برخوردها شدت می  
توان نادیـده    ها را نمی    ها نقش عراقی    البته در این درگیري   . شد  ر می دو یا چند نف   

 عـراق برنامـه   ها از طرف افسر استخبارات  نقشه این درگیريگرفت چون طرح و 
شد و با اجیر کردن اسیري که از لحاظ روحی روانـی در حـد متعـادل            ریزي می 

 یکی از کسانی بود     ستوان کوروش . کرد  هاي خود را عملی می      قرار نداشت، نقشه  
هاي دروغـین   که روحیه خود را باخته و از حالت عادي خارج شده بود و با وعده           

 بـراي او جاسوسـی      هـاي او را عملـی نمـوده و           عـراق، نقـشه    ستوان استخبارات 
  .کرد می

 در حال رفتن به داخل آسایـشگاه بـودم         1369        در یکی از روزهاي خرداد      
.  کنار راهرو ایستاده و دستش را در پشتش پنهان کرده اسـت            وروشکه دیدم ک  

خواستند وارد آسایشگاه شوند کـه        هاي آسایشگاه می    لحظاتی بعد، دو نفر از بچه     
 صـورت آنهـا     اي که در دسـت داشـت، دیوانـه وار بـه              با شیشه شکسته   کوروش

پـس از اعمـال     . هـا پناهنـده شـد       اتـاق نگهبـان    و بـه     کشید و سـپس متـواري     
هـا، آنـان را بـه بیمارسـتان         بـر روي زخمـی     هاي اولیه توسط دکتر وحید      کمک
هـاي آسایـشگاه توسـط        خبر زخمی شـدن دو نفـر از بچـه         .  اعزام کردند  تکریت

هـاي اردوگـاه بـراي بیـان          اه پخـش شـد و همـه بچـه          در اردوگ  ستوان کوروش 
چنـد نفـر از اسـراي       . اعتراض خود از وضعیت پیش آمده، اعتصاب غـذا کردنـد          

.  شـدند   کـوروش   تحویـل  ها جمع شده و خواستار      ایرانی جلوي آسایشگاه عراقی   
ینکـه در   اي نداشتند جز ا     ها چاره   شد و عراقی    اعتراض لحظه به لحظه بیشتر می     

بعد از آمـار    . ها را براي آمار در زمین فوتبال جمع کنند          سوت خود بدمند و بچه    
  داخل آسایشگاه بروید اما چون قبلاً از طرف ارشد آسایشگاه هماهنگ : گفتند
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.  شـدند شده بود کسی به داخل آسایـشگاه نرفـت و همگـی خواسـتار کـوروش             
رو شد، با چوب دسـتی کـه در دسـت     ها روبه ومت بچهستوان عراقی وقتی با مقا  

ها را که به آنها مـشکوك بـود، بـه             داشت، به کف دستش زده و چند نفر از بچه         
 و بقیـه را بـه زور کتـک وارد          3دستور داد اینها را ببرید پشت بند        . اسم صدا زد  
 و بـا کابـل و بـاتوم و چـوب     نگهبانـان دو طـرف در را گرفتنـد       . نیدآسایشگاه ک 

  .ستی اسراء را وارد آسایشگاه کردند و چند روزي این برنامه ادامه داشتد
  

  نقشه فرار یکی از اسراي ایرانی
       فرار یکی از اسراي ایرانی به نام حسینی یکی دیگر از اتفاقاتی بـود کـه در                 

این شخص از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نبـود و          .  اتفاق افتاد  69بهار سال   
قبـل از فـرار بـا گـزارش عوامـل           . ی از چشمانش معیوب شده بود     بر اثر دعوا یک   

هـاي آسایـشگاه توانـستند        خود فروخته، در یک بازرسی ناگهانی از وسایل بچـه         
یک نقشه ایران و عراق که چاپ روزنامه الثوره بود، همراه با یک چاقو از وسـایل       

گاه بـه نـام    آسایشهاي  یکی دیگر از بچه به همراه  حسینی را . حسینی پیدا کنند  
.  منتقـل کردنـد    19  بـه اردوگـاه تکریـت      20رده و از اردوگاه     گیلانی دستگیر ک  

 بـه  19 حسینی و گیلانی را از تکریـت 69  ماهها گذشت تا اینکه در خرداد       مدت
 روز گیلانی به اردوگاه بازگـشت و ایـن گونـه بـراي مـا        10بغداد بردند و بعد از      

 بـودیم، مـا را بـه یـک        دالرشـی   هـارون  روز بعد از اینکه در زندان        5رد؛  تعریف ک 
در دادگاه یک سرهنگ بـه همـراه چنـد نظـامی بـه      . دادگاه نظامی انتقال دادند 

عنوان هیأت منصفه و یک سروان، وکیل مدافع حسینی بود مـدارك جـرم کـه                
  از حسینی پرسیدند که . و، روي میز قرار داشتندعبارت بودند از نقشه و چاق
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اینها چیست؟ و او هیچ توضیحی نداد تا از خود دفاع کند و بعد از شـور هیـأت                   
  . منصفه حسینی را به شش ماه حبس انفرادي محکوم کردند

  
  خبر زلزله گیلان

خبري از تلویزیون عراق پخش شد که همه اسـراي          1369      در تابستان سال    
اي در ایـران رخ       گوینده خبر اعلام کرد که زلزله     . ی را در غم و اندوه فرو برد       ایران

تلویزیـون  . هاي اسـتان گـیلان شـده اسـت          داده و باعث خرابی بسیاري از شهر      
داد کـه   هاي تجاري و مسکونی نـشان مـی   تصاویري را راجع به خرابی ساختمان   

رسـید کـه      به نظر می  هاي سنگین بود و این طور         بیانگر تلفات شدید و خسارت    
باشـنیدن ایـن خبـر    .  وارد شده استبیشترین تلفات و خسارات به شهر منجیل   

ها اندوهگین شده و اشـک از چشمانـشان           همه اسراي ایرانی و بخصوص گیلانی     
هاي گرم تابـستان خبـر زلزلـه گـیلان همـراه بـا درد و غـم           در شب . جاري شد 

صبح فـرداي  . داد ش از پیش اسراي ایرانی را عذاب میاسارت در کشور بیگانه بی   
آن روز تعداد زیادي از اسراء پیش فرمانده اردوگاه رفته و پیـشنهاد کردنـد کـه                 
در صورت امکان براي ایران خون بفرستند که این امر به دلیل عـدم امکانـات و                 

انی فرمانده اردوگاه در یک سـخنر     . وجود وسایل بهداشتی در اردوگاه میسر نشد      
، حادثه زلزله گیلان را براي اسراي اردوگاه        براي اسراي ایرانی در اردوگاه تکریت     

 که براي کمک به زلزله زدگـان        ته و ابراز همدردي کرد و بیان داشت       تسلیت گف 
 به ایـران فرسـتاده      احمر عراق توسط یک فروند هواپیما       یک اکیپ از هلال   ایران  
شنیدن خبر اعزام یک فروند هواپیما ازطرف عراق براي کمـک بـه زلزلـه    با  . شد

  اي  کردیم که خداي متعال زلزله را وسیله زدگان گیلان، این گونه توجیه می
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هـایی بـین    چـون بعـد از حادثـه زلزلـه نامـه     . براي آزادي اسراء قرار داده اسـت    

  . بود ه و زمینه براي مذاکرات فراهم شدهگردیددوکشور رد و بدل 
  

  اختلاف بین عراق و کویت
 براي بازپس گیري میلیاردها دلار       امیر کویت  1369      در اوایل تابستان سال     

 سال جنگ بین ایران و عراق براي دولـت عـراق   8کمک بلا عوضی که در طول       
مهمتـرین دلیـل امیـر کویـت بـراي بـازپس گیـري              . پرداخته بـود اقـدام کـرد      

 سـال جنـگ بـا ایـران         8 در طـول      میلیاردي خود این بود که صدام      هاي  کمک
هاي مختلف جهان، نتوانـست   هاي مالی و نظامی از کشور رغم دریافت کمک  علی

ت و غرور اعـراب     به اهداف خود برسد و با شکست خود در مقابل ایران به حیثی            
صدام ضمن رد ادعـاي     .  خسارت آن را پرداخت نماید     لطمه وارد کرده و بایستی    

 و بـه همـین   بـوده  عـراق  19امیر کویت مدعی شد که کویت جزئـی از اسـتان        
بـراي حـل اختلافـات    . باشـد  هاي مالی از طرف کویت بلا عوض می  خاطر کمک 

بین عراق و کویت عزت ابراهیم از طرف عراق جهت گفتگو با ولیعهد کویت بـه                 
بوط به این گفتگو بود کـه در    تلویزیون آماده گزارش خبرهاي مر    . عربستان رفت 

شـهر کویـت سـقوط      .  کویت را آزاد کردنـد     انقلابیوناولین اعلامیه بیان داشت،     
امیــر کویـت فــرار کــرده و  .  قــرار داردرده و کنتــرل آن در دســت انقلابیـون ک ـ

هـا   بـه دنبـال نـا آرامـی     . انـد   انقلابیون از عراق درخواست کمـک نظـامی کـرده         
اي از عراق درخواست کرد که کویت به پیکره           وزیر جدید کویت طی نامه      نخست

صدام پاسخ این درخواست را به مجلـس شـوراي          . اصلی یعنی عراق متصل شود    
  ملی واگذار کرد که همه نمایندگان به اتفاق نظر پذیرش این درخواست را 
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 عراق به کشور عـراق      19الزامی دانستند و به این ترتیب کویت به عنوان استان           

 روز بعد اسراي کویتی را در نزدیکی اردوگاه ما اسـکان دادنـد و          چند. ملحق شد 
بـا ورود اسـراي کـویتی،       . غنائم کویتی حتی به سربازان اردوگاه مـا نیـز رسـید           

وضعیت عادي اردوگاه به هم ریخت و جیره غذایی بـسیار کـم شـده و اجنـاس                  
گـویی فرمانـدهان فرصـتی بـراي     . رسـید  خریداري بسیار گران به دست ما مـی     

بعد از چنـد روز اولـین قطعنامـه از طـرف            . رسیدگی به امور اردوگاه را نداشتند     
ها بدون اشاره به متن قطعنامه، آن را به شـدت             سازمان ملل صادر شد و روزنامه     

 کویـت  تلویزیون تمام وقـت از حـضور نیروهـاي عراقـی در      . کردندمحکوم  
ر کویت حـضور     بود که نیروهاي آمریکایی د     در همین ایام  . داد  گزارش می 

اسراي ایرانی . پیدا کرده و نظامیان عراقی را مجبور به عقب نشینی کردند         
 و هـر کـسی در       مده بین کشورهاي عربی ناراحت بودند     از وضعیت پیش آ   

 هـاي    کـه تـنش    کـرد   چون فکر می  .  گرفته بود   در بغل  اي زانوي غم    گوشه
 براي آزاد    مذاکرات بین ایران و عراق     موجود در منطقه باعث عقب افتادن     

کـردیم تـا از       مـی  را پیگیـري      تلویزیـونی  هر روز خبرهـاي   . دوسازي اسراء ش  
  .وضعیت پیش آمده در منطقه با خبر شویم

 
  درد شدید کلیه

       همزمان با به وجود آمدن نا آرامی در منطقه، من به درد شدید کلیـه مبـتلا                 
زدم و مثل مـار      می هاي آسایشگاه را چنگ     به طوریکه از شدت درد موزائیک     . شدم

پیچیدم تا اینکه در شب سوم دیگر طاقت نیـاورده و در سـاعت           زخمی به خود می   
  هاي آسایشگاه را بیدار کرده و به او گفتم که از   بعد از نصف شب یکی از بچه2
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آن دوسـت گرامـی فـوراً از خـواب بیـدار شـده و نگهبـان                 . میـرم   شدت درد مـی   

را باز کـرده و بـا کمـک هـم آسایـشگاهی، بـراي              نگهبان در   . آسایشگاه را صدا زد   
 و کلیـه درد     نگهبـان دکتـر را بیـدار کـرد        . رفتـیم بهداري به قسمت آخر اردوگاه      

شدید مرا به او گزارش داد و دکتر پس از معاینه یک آمپـول سـنگ شـکن کلیـه                    
امـا ایـن آمپـول نیـز        . بروید در محوطه اردوگاه تند راه برویـد       : تزریق کرد و گفت   

بــا خــواهش هــم . اقــع نــشد و بــراي بــار دوم بــه دکتــر مراجعــه کــردم مــوثر و
که پـس از یـک سـاعت    . تر به من تزریق کرد   ام دکتر یک آمپول قوي      آسایشگاهی

پیاده روي تند سنگ کلیه را دفع کـرده و از درد شـدید کلیـه نجـات یـافتم و بـا               
  . مقداري دوا بهبودي حاصل شد

  
  خبر آزادي

 مثل همیشه از خواب بیـدار شـدم و بعـد از بـه جـا               25/5/1369        پنجشنبه  
هوا نسبتاً خنـک بـود      . کردم  آوردن نماز صبح، کنار پنجره به طلوع آفتاب نگاه می         

نگهبـان  . وزیـد   هاي زرد درختان در جلوي آسایـشگاه مـی          و نسیم ناپایدار به برگ    
م و  پـس از سـلا    . کـرد   ها را یکی پس از دیگري بـاز مـی           عراقی با دسته کلید قفل    

. احوال پرسی از او پرسیدم؛ خبر جدید داري؟ او جواب داد خبـر جدیـدي نیـست    
آمدم و پس از پیـاده روي و ورزش بـا             اولین نفري بودم که از آسایشگاه بیرون می       

کـردیم و در آرزوي    دیگر اسراي اردوگاه در مورد آزادي و اسارت با هم صحبت می           
آن روز اصلاً حوصـله  . ها رهایی پیدا کنیم   زندان عراقی   از روزي بودیم که از اسارت    

نداشتم و به همین خاطر همنشینی و صـحبت بـا دوسـتان را تـرك کـرده و بـه                     
   نگهبان محوطه به داخل آسایشگاه 0830آن روز ساعت . داخل آسایشگاه رفتم
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شـد و     تبلیغات دائمی از تلویزیـون پخـش مـی        . دویده و تلویزیون را روشن کرد     

خبر بسیار مهمی به سمع و نظر مردم عزیز خواهـد رسـید تـا               کرد که     اعلام می 
سکوت همـه  .  پخش شد پیام تبادل اسراء از طرف صدام09:30اینکه در ساعت    

ه آسایشگاه را فرا گرفته بود و بعد از پیام تبادل اسراء سرودهاي شـیرینی دربـار               
یر منتظره همه مـات و  با شنیدن این خبر غ  . شد  آزادي اسراء از تلویزیون پخش      

مبهوت ماندیم گویی که در خواب بودیم و هـیچ کـس بـاور نداشـت کـه خبـر                    
محـل  بـه   اندکی بعد اردوگاه افـسرده و غمگـین         . دوآزادي از تلویزیون پخش ش    

از شدت خوشحالی، اسراء سر از پـا        . شدمبدل  شادي و خوشحالی اسراي ایرانی      
بـه طـوري کـه    . ریختنـد   شوق میشناختند و یکدیگر را بغل گرفته و اشک    نمی

اسـراء ایـن آزادي را بـه یکـدیگر        . نحوه خوشحالی آنان اصلاً قابل توصیف نبـود       
گفتند و در میان اسراء خوشحالی و شادمانی پیرمردي به نام غلامـی               تبریک می 

ژیر که سرگرد مخابرات بود و با درجه استواریکمی بـه آموزشـگاه        و ملقب به می   
خـورد   یان خدمت در زندان بود، بیشتر از همه به چـشم مـی           افسري رفته و تا پا    
  . خدایا شکر که آزاد شدیم: گفت پرید و می که بالا و پائین می

  
   به اسراي ایرانیهدایاي صدام

        دو ماه قبل از آزادي براي همه اسراي ایرانی بلوز و شلوار تابستانی همراه بـا                
دي داده بودند که اسراء بعـد از شـنیدن خبـر آزادي،     یک عدد کفش و کیسه انفرا     

همـه در حـال جمـع آوري    . مشغول دوختن ساك دستی از کیسه انفرادي بودنـد       
کـرد آن را   وسایل خود بودند و هرکس کار نیمه تمامی در دست داشت سعی مـی      

    مختلف،ها تمام کند چون در زمان اسارت، اسراء براي سرگرمی در کارگاه
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 بودنـد کـه بعـد از اسـارت بـه عنـوان              ن اشَکال و وسایل گونـاگون     ختمشغول سا 

هیچ کس رغبتـی بـراي خوابیـدن    .  داشته باشند   همراه یادگاري از روزهاي اسارت   
خواستیم فردا کـه از   کردیم چون نمی نداشت و براي طلوع آفتاب ثانیه شماري می       

 روز تلویزیـون  فـرداي آن . شویم، ببینیم همه آنها خواب بوده است      خواب بیدار می  
 داشـت کـه خبـر مبادلـه اسـراي عراقـی بـا               اي با استاندار شـهر بعقوبـه        مصاحبه
هاي بشاش و کت و شلوارهاي مرتب با ساك دستی که در حـال وارد شـدن                  قیافه

هـا    مسیر کامل تبادل اسراء از اردوگاه تا مرز را عراقی         . داد  به عراق بودند، نشان می    
اسراي ایرانی با ظاهري آشـفته و       . کردند  کشیده و از تلویزیون پخش می     به تصویر   

مجیـد  ... لاغر و ساکی دست دوز از جنس کیسه انفرادي همراه بایک جلد کـلام ا              
بودند که اگر در روزهاي اول اسارت قرآن مجیـد را           ایران  در حال حرکت به سوي      

هاي قـرآن را از       م بیشتر سوره  توانستی  دادند تا زمان آزادي می      در اختیار ما قرار می    
  . حفظ بخوانیم ولی افسوس که در روزهاي آخر این هدیه به دست ما رسید

      
  آزادي شش نفر 

.  موقع غروب آفتاب بعد از آمار گیري وارد آسایشگاه شـدیم 11/6/69      شنبه  
آن شب بعد از پخـش اخبـار افـسر عراقـی همـراه بـا یـک سـرباز عراقـی وارد                       

هاي آسایشگاه را خواند و بـه     سرباز عراقی اسامی شش نفر از بچه      . شدآسایشگاه  
نـیم سـاعت    . ندته و در بیرون از آسایشگاه بایست      وسایل خود را برداش   : آنها گفت 

در ایـن   . زدنـد آزاد شـدیم      بعد سر و صداي آن شش نفر بلند شد که فریاد مـی            
  نوشته و   راخویش  یا اقوامهاي منزل آسایشگاه شماره تلفنهاي  حال همه بچه
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هاي مـا تمـاس گرفتـه و       در اسرع وقت با خانواده     به آن شش نفر داده و گفتیم؛      

 از آن روز .شـویم   میبگوئید که ما هم به امید خدا در روزهاي آینده نزدیک آزاد         
را به آنهـا  هاي آسایشگاه را صدا زده و خبر آزادي          به بعد هر شب تعدادي از بچه      

 این مدت هر چه وسـایل بـه درد بخـور داشـتم بـه سـرباز                  دادند و من هم در      می
  . عدد مهر برایم هدیه آورد5عراقی دادم و در مقابل او هم از کربلاي معلی 

  
  عمر اسارت به سر آمد

 و جـاي آن را روشـنایی نـور          ایت عمر تاریکی و ظلمت به سـر آمـد                در نه 
را که براي شنیدن آن      خبر آزادي    20/6/69تا اینکه در شب     . حقیقت فرا گرفت  
از شـدت خوشـحالی در پوسـت خـود          . کـردیم، بـه مـا دادنـد         ثانیه شماري می  

گنجیدیم چون به خاطر همـین آزادي بـود کـه روزهـاي سـخت زنـدان را                  نمی
 حرکـت    به طرف بعقوبه   ما را سوار اتوبوس کرده و از تکریت       . تحمل کرده بودیم  

 را بـه   از اسراقبل از ما عدة زیادي    .  در ده کوچکی به نام قلعه پیاده شدیم        .دادند
 نفـر   20براي تبـادل حـدوداً    . د، آورده بودند   بو آنجا که قسمتی از اردوگاه بعقوبه     

تشی و سـپاهی کـه در اسـارت بودنـد در آنجـا               نفر سرباز ار   480با  افسر ایرانی   
 تا پس از انجام مراحل قانونی از طـرف دو کـشور، تبـادل اسـراء                 حضور داشتند 

در ایـن  . تپید ها براي آزادي می   ها حبس بود و قلب      ها در سینه    نفس. انجام گیرد 
لحظات آخر اسارت تحمل کردن ماندن در خاك دشـمن خیلـی سـخت بـود و                 

  .خواست وارد خاك میهن خود شده و آنجا را در آغوش بگیرم دلم می
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   در تبادل اسراءت صلیب سرخنظار
 قلعه دو میز کوچک گذاشته بودند کـه سـه      ده وسطدر    21/6/69در روز          

 جهانی در آنجا حضور داشته و اسامی اسراء را ثبت نـام  نفر از طرف صلیب سرخ  
، جهت پـر  سه برگ که حاوي مشخصات اسیر و سئوالات مختلف بود      . کردند  می

دادند و آخرین سئوالی کـه در بـرگ سـوم آمـده               کردن در اختیار اسیر قرار می     
بود، این بود که آیا مایل هستید به ایران برگردید؟ اگـر پاسـخ بـه ایـن سـئوال                    
مثبت و بله بود، از طرف مأموران صلیب سرخ جهانی مهـر و امـضاء شـده و دو                   

 سـپس نفـرات   دادند یر تحویل می  برگ اول آن را به عنوان پاسپورت عبور به اس         
هـا حرکـت       و گروه گـروه پـس از تکمیـل ظرفیـت اتوبـوس             سوار اتوبوس شده  

  .کردند می
 من با گروه دوم سوار بر اتوبـوس شـده و            22/6/69 شب   10:00       در ساعت   

در پاسـگاه  . نـد  به طـرف مـرز خـسروي حرکـت کرد         صورت ستون    به ها  اتوبوس
 و پس از     شد  ي بر سر داشت، وارد اتوبوس     روسرزن اروپایی که    یک  مرزي عراق   

هـا از      که اتوبـوس   شب از نیمه گذشته بود    . اجازه حرکت داد  بررسی اوراق اسراء    
  .  و وارد خاك ایران شدیممرز خسروي گذشتند

  
  پس از ورود به خاك میهن

از برادران سـپاهی وارد اتوبـوس              در اولین لحظه ورود به خاك وطن، یکی         
همه اسراء با خوشـحالی صـلوات       . صلوات) ص(بر محمد وآل محمد   : ت و گف  شد

 و  را بـه خـاك مـیهن اسـلامی تبریـک گفـت            فرستادیم و برادر سپاهی ورود ما     
ها و فشارهاي زمان اسارت در زندان را مورد مدح و ستایش قـرار                تحمل سختی 

  ها حلقه زده و ظلمت شب در نور شادي غرق  اشک شوق آزادي در چشم. داد
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ما را به پادگان سپاه کرمانشاه انتقال دادنـد و در اولـین فرصـت نمـاز                 . ده بود ش

 روز پـذیرایی خـوبی از مـا بـه عمـل      3در آنجا بـه مـدت   . میشکر را به جا آورد 
سـاك و لبـاس بـراي خودمـان و فرزنـدانمان            : آوردند و مقداري وسایل از قبیل     

  توسـط  در سـومین روز   . همراه با یک عدد سکه بهار آزادي به مـا هدیـه دادنـد             
 هـا آغـاز شـد        بـه شـهرها و بخـش        نقل و انتقال ما    کارستاد پذیرایی از آزادگان     

بـه  .  انجـام گرفـت    C130انتقال ما به شهرستان ارومیه بـه وسـیله هواپیمـاي            
 شهرسـتانها و    ها آماده انتقال بـه      بوس  ها و مینی    محض خروج از هواپیما اتوبوس    

ارومیـه بـه طـرف      بـوس از       بوسیله مینی  من  بودند که  هاي مختلف استان    بخش
  . ممیاندوآب حرکت کرد

  
  استقبال اقوام و همشهریان

 ژ از ماشین پیاده شدم و منتظر خودرو       د          در سه راهی میاندوآب به شاهین     
در مدت زمان اندکی که منتظر ماشـین بـودم، بغـض گلـویم را گرفـت،                 . ماندم

 دقیقه گریه کـردم و سـپس بـه          3-4ی کسی نمودم و تقریباً      احساس غربت و ب   
ر تیر خوردي و اسارت کشیدي و حـالا کـه د          : خود تلقین نموده و با خود گفتم      

 چرا گریه می کنی؟ هنوز زمان زیادي سـپري         کیلومتري زادگاه خود هستی    50
 راهـی میانـدوآب   ژ به طـرف سـه     د  نشده بود که دیدم اتوبوسی از سمت شاهین       

تر شد تا از روي پارچـه سـفیدي کـه بـر        اتوبوس لحظه به لحظه نزدیک    . آید  می
جلوي ماشین زده بودند و در آن ورود مرا تبریک گفته بودند، فهمیـدم کـه بـه                  

با دیدن آن اشک شوق در چشمانم جاري شد و نتوانـستم  . آیند استقبال من می  
  استقبال من آمده ها به   و هم محلیهمه اقوام. احساسات خود را کنترل کنم 
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دیدم وقتی از حال پدر جویا شـدم بـه            این میان پدر خود را غایب       بودند و در    

در .  اسـت  ی که داشـت در بیمارسـتان بـستري        من گفتند که به خاطر کسالت     
ژ جمعیـت زیـادي بـه اسـتقبال مـن آمـده بودنـد و بـا                  د  ورودي شهر شاهین  

 حلقه گل به گردنم و قربانی کردن گوسفند بازگشت مـن بـه خـاك                انداختن
زحمـات   بـراي سـپاس و قـدردانی از       . گفتند  پاك میهن اسلامی را تبریک می     

مردمی که براي استقبال از من در آنجا جمع شده بودند، دقـایقی را در مـورد      
جنگ و روزهاي زمان اسارت صـحبت کـرده و سـخنانم را بـدین شـرح آغـاز              

  نمودم؛
  
  ) بسم االله الرحمن الرحیم (

 و هـر موقـع بـه جبهـه          هـستم  اسلامی و ملت شهید پرور        سرباز ایران        من
 اسلام و ملت بزرگ ایران و        به دیناداي  م و براي    کرد  رفتم غسل شهادت می     می

 استکبار جهـانی    . در جنگ شرکت داشتم    ل و تمامیت ارضی کشور    حفظ استقلا 
 بـراي حملـه بـه       نمـوده و او را     را مجهز به تجهیزات مـدرن        شرق و غرب صدام   
هـاي اهـواز     تـا دروازه در اوائـل جنـگ  نیروهاي دشمن   . کردند  ایران تحریک می  

نیروهاي مردمی با تفنـگ در مقابـل        ) خرمشهر  ( در خونین شهر    . رسیده بودند 
وزان دستور دادند تا متجـا    تا اینکه به نیروهاي مسلح      . کردند  گی می تانک ایستاد 

تـر توانـستیم      با شجاعت بیشتر و رشادت تمـام      . را از سرزمین ایران بیرون کنند     
خداونـد متعـال و هـدایت        جنگ خرمشهر را به یاري       دومتقریباً در عرض سال     

س سـال  المقـد   در عملیـات بیـت    و . آزاد کنـیم   امام بزرگوار و ایثار ملت شـریف      
  تی داده و اسراي زیادي همراه با تجهیزاتی مانند  دشمن را شکست سخ1361
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 حضور گـسترده نیروهـاي      یان سخنانم از   و در پا   بگیریمتوپ و تانک به غنیمت      

  .  تشکر کردمکمکهاي بی دریغ  ملت ایران مردمی در جبهه و
  

  دیدار با پدر
ژ از زحمـات آنهـا تـشکر        د         پس از سخنرانی کوتاه و اندك براي مردم شاهین        

در راه  . کرده و اجازه مرخصی خواستم تـا بـه عیـادت پـدرم در بیمارسـتان بـروم                 
بـا  . پدرت بـه رحمـت خـدا رفتـه اسـت          : ام به من گفت     رفتن به بیمارستان، دائی   

شنیدن این خبر گویی که به من شک وارد کردند و در حـال نـا بـاوري در غـم از      
گین شدم و این بار به طرف قبرستان شـهدا بـه            دست دادن پدر بسیار متأثر و غم      

مدتی بر سر خاك پدرم در حال غم و اندوه بودم کـه پـس از خوانـدن                  . راه افتادم 
ند کرده و به طرف خانـه حرکـت   هایم مرا بل چندین مرتبه فاتحه، یکی از عمو زاده 

ه وقتی تاریخ وفات پدرم را بر روي سنگ قبرش دیدم به یاد خوابی افتـادم ک ـ            . داد
  . در زمان اسارت دیده بودم

 خواب دیدم که پدرم آمـده و از پـشت سـیم خـاردار               15/11/68      در تاریخ   
در خواب به دنبال صداي پدرم، خـود را         . زند   مرا به اسم صدا می     اردوگاه تکریت 

رم آیـی؟ در جـواب پـد        پـس چـرا نمـی     : پدرم گفت . به پشت آسایشگاه رساندم   
نگـران نبـاش، انـشااله      : پدرم گفت . ما  در دست نیروهاي عراقی اسیر شده     : گفتم

  .شوید، صبر و استقامت کرده و به خدا توکل کنید به زودي آزاد می
هـاي           صبح آن روز که از خواب بیدار شدم، جریان خوابم را به یکی از بچه              

ایشان این خواب را به فال      آسایشگاه که رابطه خوبی با او داشتم تعریف کردم و           
  پدر شما به فکر آزادي شما است و انشااله به زودي : نیک تعبیر کرده و گفتند
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در آن . شویم و از من خواستند که تاریخ این خواب را به خـاطر بـسپارم       آزاد می 

اي براي یادداشت در اختیار ما قرار نداده بودند، سـعی کـردم               موقع چون وسیله  
 پس از اسارت با مشاهده تاریخ وفات پدرم بر روي سنگ قبـر      آن را حفظ کنم و    

پی بردم آن زمانی که خواب پدرم را در اسارت دیدم، ایـشان بـه رحمـت خـدا                   
  . چون تاریخ دیدن خواب با تاریخ وفات پدرم یکی بود. رفته بودند

  
  خدمت پس از اسارت

هـا   مل سـختی         بالاخره پس از دو سال و نیم اسارت در خاك دشمن و تح           
هاي گوناگون، با توکل بر خدا و امید به آزادي این ایام سخت روزگـار                 و شکنجه 

براي بهبـود وضـعیت روحـی و        . را سپري کرده و به آغوش گرم وطن بازگشتیم        
 اسـتراحت بعـد از    . روانی و جسمی به مدت شش ماه در منزل استراحت دادنـد           

. آنجا مشغول به خـدمت شـدم       براي ادامه خدمت به پادگان قصر رفته و در           نم
 پشتیبانی نزاجـا منتقـل    وپس از سه ماه خدمت در پادگان قصر، از آنجا به آماد   

 کـردم   مـی شده و در آنجا در قسمت دایره تعیین و تکلیف سلاح انجـام وظیفـه           
 نزاجـا خواسـتار شـغل شـدم نوشـته      فرماندهی آماد و پشتیبانی    طی گزارشی به  

 شغل داشتم ولی حالا در زمان صـلح      2ود افسر   علت کمب   بودم در زمان جنگ به    
من شغل نداشته باشم؟ یادآور شده بـودم از سـتوانی تـا سـروانی مبلـغ یکـصد           

هـاي پرسـنل کـادر در     تومان و در افسر ارشدي مبلغ دویست تومان جهت خانه   
 و بیـست هـزار تومـان بـا     شد، بار اول مبلـغ یکـصد        کوثر از حقوقم کم می      قنات

ها و فرش زیر پایم تهیـه کـرده بـه حـساب                و النگوي بچه   فروش خودروي خود  
  اي به خانه من  در زمان اسارت نامه. بودم و قرارداد بسته هکوثر واریز نمود قنات
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 دویـست و پنجـاه    وزاده مبلغ یکصد میلیون فرستادند که خانم سرهنگ کرمانی    

 بـق قـرارداد  کوثر واریز نمائید و منزل مـسکونی را ط     هزار تومان به حساب قنات    
جانبـه پـس از    طور یـک   م به اینکه من زخمی و اسیر بود       علم به تحویل بگیرید با    

 منـزل را بـه افـرادي کـه پـول            انصافی کـرده ،      بی وماه قرارداد را لغو نموده        یک
 ایـن    پس از مراجعه از اسـارت و اطـلاع از          دنبودند واگذار کردن  داشتند و ذیحق    

 ظـرف کـوثر      قنـات   مسئولین با مراجعه به  موضوع بسیار غمگین و افسرده شدم       
هاي دریـافتی را محاسـبه      اعصاب فقط پول    و  با جنگ  زنی چانهو    روز متوالی  سه

 مـرا و تعـدادي از اسـراء را ضـایع            من پرداخت نمودند و حـق مـسلم         کرده و به  
 داشته هبایستی سهمیه اسراء را نگ      می  که کردند و این خود ضعف سازمان است      

 و اگـر  شـان   د شدند برابر ضوابط به خانواده     وشن شود، اگر شهی   تا وضعیت آنان ر   
در ایـن    واگذار گردد، متأسفانه آنها زنده آمدند به خود      صورت شهید   از اسارت به  

هـاي شـهدا و مفقـودین و      خـانواده  وپاي انجام نداده و دستاقدام مثبتی زمینه  
  گونـه  ایـن ر متعالیاري قاد امید است به  . ودندپوست گردو گذاشته ب   اسراء را در    

 پـس   یا آوري می شود که مـن       برطرف شود   مدیران مسئول   با گماردن   ها ضعف
 3 سال خدمت صادقانه و مخلصانه هم اکنون مـستأجر نزاجـا در لـویزان                24از  
  .باشم می

 سه ماه نگذشـته      نزاجا فرماندهی آماد و پشتیبانی   هنوز از زمان حضورم در      
هایی کـه هـشت سـال از     م کردند؛ سرهنگ   اعلا اي از نزاجا     طی بخشنامه  بود که 

دومـی،  گذرد، براي ارتقاي درجه از سرهنگی به سرتیپ          درجه سرهنگی آنها می   
بر اسـاس بخـش     .  حضور داشته باشند    در دانشکده افسري   جهت برگزاري تست  

   پس از  در موعد مقرر در آنجا حاضر شدم و پس از برگزاري مراسم تست نامه
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 پـس از دو سـال و سـه مـاه و              و من ابلاغ شد   سرتیپ دومی    ماه درجه   یک
فرمانـدهی   جانبـازي امیـري در مـدیریت کـامپیوتر     شانزده روز خدمت با درجه 

  . نائل آمدمو جانبازي به افتخار بازنشستگی  نزاجا آماد و پشتیبانی
  

  روزهاي بازنشستگی
اي اعلام کردند که بـراي        درجه سرتیپ دومی طی بخش نامه      اخذ پس از         

نـد و   ا  هآزادگان به ازاي یک سال اسارت، دو سال سنوات مضاعف در نظـر گرفت ـ             
توانند طبق این بخش نامه عمـل         باشند، می   کسانی که مایل به باز نشستگی می      

 سال خدمت خالـصانه و صـادقانه در ارتـش جمهـوري     34من نیز پس از  . کنند
مت به مردم و کشورم بازنشـستگی خـود را     اسلامی ایران براي رضاي خدا و خد      

 سـال   34اعلام کردم و با کوله بـاري از تجـارب جنگـی و نظـامی کـه حاصـل                    
 7 پس از بازنشستگی به مـدت        .خدمت بود، از خدمت در ارتش بازنشسته شدم       

عنـوان   هـاي آن بانـک بـه    سال در بانک مرکزي بنا به پیشنهاد یکی از مـدیرکل          
  مـدت   مشغول خدمت شدم، در حقیقت      مربوطه گاهکمک حسابدار در اداره باش    

عمـر خدمتگـذار ایـران     خـر   آنه بـوده و تـا        خدمت صـادقا    سال به عهده دار    41
  بـه علـت ضـعف جـسمانی و جانبـازي      کـه   در حـال حاضـر     باشـم     اسلامی می 
 و مـشغول نوشـتن      نمـایم  بوده و بـه امـورات خـانواده رسـیدگی مـی           بازنشسته  

  .خاطرات جنگ و اسارت هستم
 امیـدوارم        در زمان جنگ همیشه غسل شهادت کرده و آرزوي شهادت داشتم             
 از  اسلامی ایـران  اسلام و میهن اعتلاي تا جان خود و این جسم خاکی را در راه بودم

روح خود جدا کنم ولی افسوس که مقام والاي شهادت نصیبم نشد و به جاي آن بـه      
  . درجه جانبازي نائل آمدم
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یعنـی  (مقام معظم رهبـري بازنشـسته آینـه شـاغل اسـت             به قول فرمایش    

بازنشستگان اولین کسانی هـستند     ) بازنشستگان پشتوانه دفاعی این مملکت هستند     
باري از تجارب عملیاتی و خدمتی در هر برهـه از زمـان و در هـر نقطـه از       که با کوله  

بـه  مملکت اسلامی ایران جان برکف در خطوط مقدم جبهه حضور یافتـه و نـسبت                
حضور فداکارانه ارتش و سپاه و بـسیج  . اسلام و میهن اسلامی اداء دین خواهند نمود    

  . مدعا است اینو نیروهاي مردمی در طول جنگ تحمیلی دلیل
ه بـه درجـه    در راه دین و کشورم اولین جانبـازي باشـم ک ـ          که  من آرزو دارم    

 یجی کـه   بـس   غیـور مـرد     تا جسدم سنگري باشد بـراي آن       رفیع شهادت نائل گردم   
یـن مـرز و بـوم حـاکم      تا آرامش و امنیت بر ا  را سرکوب نماید و امیدوارم که      دشمن
     .تعالی  انشاالهباشد



95  /  تصاویر 

  

  تصاویر

  
  زاده، دانشجو کرمانی:  از راست به چپ-دانشجوي سال دوم در اردوگاه کویر

  در هنگام صرف ناهار) هم تختی(دانشجو حسن نوژن 

  
اده توسط اهالی محترم محله حشمتیه تهران ز استقبال از سرهنگ کرمانی

  31/6/76مورخه 
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 در زمانی رئیس پاسداري زاده اله کرمانی  عین1پادگان مخابرات؛ گروهبان

  10/4/45مورخه 
  

  
 در محل امامزاده یحیی در گنبد کاووس 29/12/58این عکس در مورخه 

  .گرفته شده است



97  /  تصاویر 

  

  
: ایستاده از راست به چپ. وسامامزاده یحیی در شهرستان گنبد کاو

نشسته . زاده، ستوانیار سوم سلیمانی، سرگرد محرابی ستوانیکم کرمانی
  گروهبان مرتضوي: ستواندوم کهدانی، سمت چپ: سمت راست

  
دژ به میاندوآب در چهارمین روز  راهی شاهین  و دوستان در سهقواماتوبوس ا

  28/6/69ي آزاد
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ــه نمایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آ

  29, ناصر، ستوان: آراسته

  ا

  44, رودخانه: اروندرود
  22, سرگروهبان: اصغري
  44, روزنامه چاپ عراق: الصوره
  44, روزنامه چاپ عراق: القادسیه
  70, امیر کویت

  ب

  36, 29, 27, 26, 25, 24, 7, 5, شهر: بانه
  75, 73, شهر: بعقوبه

  42, بیمارستان الرشید
  36, 35, ان ژاندارمريبیمارست

  پ

  15, پادگان: پسوه
  52, ستوان: پهلوان

  ت

  19, تانک چیفتن

ــدانی در عــراق: تکریــت , 46, 45, 44, 42, 8, زن
47 ,49 ,51 ,56 ,57 ,60 ,63 ,65 ,67 ,
68 ,69 ,75 ,79  

  ح

  63, کوزه سفالی: حبانه

  د

  80, 40, 18, 17, 12, 7, 5, دانشکده افسري

  س

  37, 36, 30, 7, 5, شهر: سردشت
  36, پروفسور: سمیعی
  39, 38, 37, 36, 7, 5, منطقه: سومار

  ش

  78, 77, 36, 13, 5, شهر: دژ شاهین
  52, ستوان: شمس

  ص

  26, 12, 4, سروان: گویا صادقی
, 73, 72, 70, 66, 57, 49, 44, 32, 9, صـــدام
78  

  75, 48, 9, صلیب سرخ

 

 نمایه



99  /  نمایه 

  

  ط

  35, دکتر: طاهري

  ع

  63,  عراقوزیر دفاع وقت: ..عدنان خیر ا
  25, 24, سرگرد: علی رزمی
  78, 34, المقدس عملیات بیت
  38, عملیات مرصاد

  ف

  35, 34, سرهنگ: فراهانی

  ق

  48, قرارداد ژنو
  37, 598قطعنامه 

  ك

  67, ستوان: کوروش

  گ

  29, 28, 27, 26, 25, 7, گردنه خان
  24, 23, 22, 21, 7, 5, شهر: گنبد کاووس
  41 ,40, 36, 8, 5, شهر: گیلانغرب

  ل

  36, 34, حمزه: 21لشکر

  16, مراغه: 3لشکر
  39, 38, 37, 36, ذوالفقار: 58لشکر
  15, ارومیه: 64لشکر

  م

  38, تیپ: عقیل بن مسلم
  69, شهر: منجیل

الاسلام؛ رئیس دادسـتانی      حجت: موسوي تبریزي 
  23, انقلاب

  26, 24, نام محلی: میرده

  ن

  57, 53, 50, 49, سرتیپ عراقی: نظر عراقی
  33, سرهنگ: نظري

  و

  67, 64, 43, دکتر: وحید
  24, سرهنگ: ورشوساز

  ه

, 44, 43, 42, 8, زنـدانی در عـراق    : الرشید  هارون
45 ,68  

  ي

سرلشکر؛ فرمانده وقت دانـشگاه     : یار محمد صالح  
  19, افسري
  22, سرگرد: یوسفی
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Jang Va Esarat 
  

Brigadier General Eynollah Kermanizadeh 
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